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  گناه شناسى

  محسن قرائتى:  نام نویسنده

  محمد محمدى اشتهاردى: تهیه و تنظیم 

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

کتاب انجام روي این ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  سخن ناشر 
تـاکنون طـى دوازده نوبـت از     1369کتابى که پیش روى شماسـت از سـال   
  . سوى انتشارات پیام آزادى منتشر شده است

مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن که هدف آن نشر آثـار قلمـى    تأسیسبدنبال 
ح کتب منتشره تجدید نظر و اصلا، حجۀ الاسلام و المسلمین محسن قرائتى است

مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کتاب گناه شناسـى بـا شـکلى جدیـد از     
  . سوى این مرکز منتشر مى گردد

از همه کسانى که با ارسال نظرات و پیشنهادات خود ما را یـارى نمـوده انـد    
  . تشکر مى نماییم

  مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن
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  پیشگفتار 
  لرَّحیمبِسم اللهّ الرَّحمنِ ا

دو باغ را کنار هم در نظر بگیریـد کـه از نظـر آب و هـوا و نـوع گیاهـان و       
باغبان یکى از آنها به آفات و آسیب هایى کـه بـاغ را تهدیـد    . درختان یکسانند
قهرا آن باغ از طراوت و شـادابى و میـوه و گـل و شـکوفه     ، مى کند توجه دارد
ب ها یا توجه نـدارد و یـا بـى    ولى باغبان دیگر به آفات و آسی، برخوردار است

  . در نتیجه باغى پژمرده و میوه هایى کرم خورده خواهد داشت، خبر است
، که اگر توجه به آفات روحـى و جسـمى خـود نکنـد    ، انسان نیز چنین است

ولى اگر با توجـه و دقـت مراقـب خـود     ، عنصرى وازده و خطرناك خواهد شد
  . فردى وارسته و شایسته خواهد گردید، باشد

همان عیوب و گناهان است که تمام انبیا و ، آفات و آسیب ها در مورد انسان
و با هشدارها و ، بر حذر داشته اند، بشر را از آلودگى به آن، کتاب هاى آسمانى

  . دعوت نموده اند، تاکیدات خود انسان ها را به پاکى و اجتناب از گناه
  :نددر سخنى مى فرمای ﷒ان على مؤمنامیر

  )1(آفَۀُ النَّفسِ اَلولهَ بالدنیا 
  . حرص و دلبستگى به دنیا است، انسان )پاك(آفت روحِ 

  :مى فرمایند ﷒و امام صادق 
  )2(آفَۀ الدین الحسد و العجب و الفخَر 

  . حسادت وخود پسندى و تکبراست، آفت دین
مباحثى اسـت کـه در   مجموعه ، کتاب حاضر که دراین راستا تنظیم شده است

در سـیماى  ، شمسـى بـه صـورت سـى درس     1362ماه مبارك رمضـان سـال   
در ، توسط حضرت حجۀ الاسلام آقاى محسـن قرائتـى  ، جمهورى اسلامى ایران
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اکنـون  . مطرح و مورد استقبال مردم قـرار گرفـت  » درسهایى از قرآن«برنامه ى 
ر اختیار شـما قـرار   همان درس ها با تهذیب و تکمیل وتنظیم به صورت کتابى د

  . مى گیرد
که بـه   )روزه(ماه خودسازى و ماه صوم ، دلیل طرح این مساله در ماه رمضان

الهامى بود که از خطبه ى حضـرت رسـول اکـرم    ، معنى خوددارى و کنترل است
علـى  ، آنجا که آن حضرت در شاءن ماه رمضان سخن مى گفت، گرفته شد ﷐
  :بپاخاست و پرسید ﷒

  . ؟بهترین اعمال در این ماه چیست
  :در پاسخ فرمودند ﷐رسول اکرم 

  الورع عن محارم اللهّ
  . پرهیزازگناه است، بهترین عمل دراین ماه

دراین کتاب به صـورت هشـت فصـل زیـر     ، این درس هاى سودمند اخلاقى
  :تنظیم گردیده است 

  . گناه و اقسام آن .1
  . زمینه هاى پیدایش گناه .2
  . توجیه گناه .3
  . شناخت مرزهاى گناه. 4
  . کنترل گناه .5
  . برخورد با گنهکار .6
  . آثار و پى آمدهاى گناه .7
  . توبه و پاکسازى .8

  . امید آنکه مفید و ذخیره قبر و قیامت همه ى ما باشد
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  حوزه علمیه قم محمد محمدى اشتهاردى
  1368دیبهشت ار 1409ماه رمضان 
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  گناه و اقسام آن 
  معناى گناه 

گناه به معنى خلاف است و دراسلام هر کارى کـه بـرخلاف فرمـان خداونـد     
  . گناه محسوب مى شود، باشد

  . بزرگ است، گناه هر چند کوچک باشد چون نافرمانى خداست
  :در سخنى به ابوذر فرمودند ﷐رسول اکرم 

  )3(لاتنظر الى صغر الخطیئۀ و لکن انظر الى من عصیته 
  !. بلکه بنگر چه کسى را نافرمانى مى کنى، کوچکى گناه را ننگر

  واژه هاى گناه در قرآن 
از گنـاه یـاد   ، با واژه هاى مختلف ﷕و امامان  ﷐در زبان قرآن و پیامبر 

خشى از آثار شوم گنـاه پـرده بـر مـى دارد و     که هر کدام گویى از ب، شده است
  . بیانگر گوناگون بودن گناه است

  :عبارتند از، واژه هایى که در قرآن در مورد گناه آمده
  خطیئه 7حرام  6جرم  5سیئه  4اثم  3معصیت  2ذنب  1
  شر 14خبث  13فاحشه  12منکر  11فجور  10فساد  9فسق  8

  حنث 17وزر و ثقل  16لمم  15
چون هر عمل خلافى یک نوع پى آمد و دنباله ، به معنى دنباله است، ذنب .1

  . بار آمده است 35در قرآن ، به عنوان مجازات اخروى یا دنیوى دارد؛ این واژه
به معنى سرپیچى و خروج از فرمان خدا و بیـانگر آن اسـت کـه    ، معصیت .2

  . بار آمده است 33این واژه در قرآن  ؛انسان از مرز بندگى خدا بیرون رفته است
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به معناى سستى و کندى و واماندن و محروم شدن از پاداش ها است ، اثم .3
زیرا در حقیقت گنهکار یک فرد وامانده است و مبادا خود را زرنگ پندارد؛ این 

  . بار آمده است 48واژه در قرآن 
در ، به معنى کار قبیح و زشت است که موجب اندوه و نکبـت گـردد  ، سیئه .4
بـار در   165ایـن واژه   ؛که به معنى سعادت و خوشـبختى اسـت  » حسنه« برابر

  . قرآن آمده است
  . بار در قرآن آمده است 44از همین واژه گرفته شده که » سوء«کلمه 

رم .5 در اصل به معنى جدا شدن میوه از درخت و یا به معنى پست است، ج ،
، ه انسان را از حقیقتجرم عملى است ک، جریمه و جرایم از همین ماده مى باشد

  . بار در قرآن آمده است 61تکامل و هدف جدا مى سازد؛ این واژه ، سعادت
چنانکه لباس احرام لباسى است که انسـان در  ، به معنى ممنوع است، حرام .6

و مـاه حـرام مـاهى    . حج و عمره مى پوشد و از یکسرى کارها ممنوع مى شود
جد الحرام یعنى مسجدى کـه داراى  است که جنگ در آن ممنوع مى باشد و مس

ایـن واژه   ؛و ورود مشرکین بـه آن ممنـوع اسـت   ، حرمت و احترام خاصى بوده
  . بار در قرآن آمده است 75حدود 

و گاهى در معنى گناه بـزرگ  . غالباً به معنى گناه غیر عمدى است، خطیئه .7
بـر ایـن    سـوره الحاقـه   37سوره بقره و  81چنانکه آیه ، نیز استعمال شده است
  . مطلب گواه مى باشد

این واژه در اصل حالتى است که براى انسان بر اثر گناه پدیدمى آیـد و او را  
. و راه نفوذ انوار هدایت به قلب انسان را مى بنـدد ، قطع مى کند، از طریق نجات

  . بار در قرآن آمده است 22این واژه  )4(
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و ، ت خـود مـى باشـد   در اصل به معنى خروج هسته خرما از پوس، فسق .8
بیانگر خروج گنهکار از مدار اطاعت و بندگى خدا اسـت کـه او بـا گنـاه خـود      
 ؛حریم و حصار فرمان الهى را شکسته و در نتیجه بدون قلعه و حفاظ مانده است

  . بار در قرآن آمده است 53این واژه 
 به معنى خروج از حد اعتدال است که نتیجه اش تباهى و بـه هـدر  ، فساد .9

  . بار در قرآن آمده است 50این واژه  ؛رفتن استعدادها است
به معنى دریدگى و پاره شدن پرده ى حیا و آبرو و دین است کـه  ، فجور .10

  )5(. بار در قرآن آمده است 6باعث رسوایى مى گردد؛ و 
چرا که گناه بـا فطـرت و   ، در اصل از انکار به معنى نا آشنا است، منکر .11

آن را زشـت و  ، و عقـل و فطـرت سـالم   ، هماهنگ و مانوس نیسـت ، عقل سالم
، بار در قرآن آمده و بیشتر در عنوان نهى از منکر 16بیگانه مى شمرد؛ این کلمه 

  . طرح شده است
. فاحشه گویند، به سخن و کارى که در زشتى آن تردیدى نیست، فاحشه .12

به کار مـى رود؛ ایـن    در مواردى به معنى کار بسیار زشت و ننگین و نفرت آور
  . بار در قرآن آمده است 24واژه 

ب «خبیـث گوینـد در مقابـل    ، به هر امر زشت و ناپسند، خبث .13 بـه  » طیـ
  . مورد از قرآن بکار رفته است 16این واژه در . معناى پاك و دل پسند

و بـر  ، به معنى هر زشتى است کـه نـوع مـردم از آن نفـرت دارنـد     ، شرّ. 14
این ، به معنى کارى است که نوع مردم آن را دوست دارند» خیر«واژه ى ، عکس

ولى گاهى نیز در مورد ، واژه غالبا درمورد بلاها و گرفتارى ها استعمال مى شود
سوره زلزال به معنى گنـاه بـه کـار رفتـه      8چنانکه در آیه ، گناه به کار مى رود

  . است
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وبه معنى اشـیاى انـدك   به معنى نزدیک شدن به گناه  )بر وزن قلم(، لمم .15
  . و در قرآن یکبار آمده است. است و در گناهان صغیره بکار مى رود

و بیشتر در مورد حمل گناه دیگران به کـار  ، به معنى سنگینى است، وزر .16
خواهـد    کسى است که کار سنگینى از حکومـت را بـه دوش   » وزیر«، مى رود
  . بار آمده است 26این واژه در قرآن ، کشید

نیز که به معنى سنگینى است در مورد گناه به کار » ثقل«گاهى در قرآن واژه 
  . سوره عنکبوت به این مطلب دلالت دارد 13چنانچه آیه ، رفته است

در اصل به معنى تمایل بـه باطـل و بازخواسـت     )بر وزن جنس(، حنث .17
. مده استآ، بعد از تعهد، آمده است و بیشتر در مورد گناه پیمان شکنى و تخلف

  . این واژه دوبار در قرآن آمده است
این واژه هاى هفده گانه هر کدام بیانگر بخشى از آثار شوم گناه و حـاکى از  

انسـان  ، و هر یک با پیام مخصوص و هشدار ویژه اى، گوناگونى گناه مى باشند
  . ها را از ارتکاب گناه برحذر مى دارند

  واژه هاى گناه در روایات
واژه هاى دیگرى نیز در مورد گناهـان مختلـف بـه کـار     ، لامىدر روایات اس

که هرکدام بیـانگر نـوعى از   ... و، عیب، عثرت، زلّت، جنایت، جریره: رفته مانند
  . گناه است که ممکن است به سراغ انسان بیاید

  راه دیگر براى شناخت گناه 
  ند؛مورد لعن قرار گرفته ا، در قرآن هیجده گروه بخاطر گناهان مختلف

آمیختـه بـا خشـم و    ، در اصل به معنى طرد و دور ساختن از رحمـت » لعن«
  با اینکه رحمت خداوند شامل همه چیز مى شود؛، غضب است

لّ شیَى    )6(و رحمتى وسعت کُ
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  . و رحمت من بر هر چیزى گسترده است
ولى انسان بخاطر سوء انتخاب خود به جایى مـى رسـد کـه همچـون تـوپ      

نوس رحمت الهى قرار دارد امـا ذره اى آب رحمـت را بـه درون    دربسته در اقیا
  . نمى پذیرد

  لعنت شدگان در قرآن
پیمـان  ، قانون شـکنان حیلـه گـر   ، مرتدان، یهودیان لجوج، کافران و مشرکان

منافقان چند ، سردمداران کفر بخاطر فساد در زمین، کتمان کنندگان حق، شکنان
تهمت زنندگان ، ابلیس، قاتلان، ظالمان، ﷐آزار دهندگان به رسول خدا ، چهره

ناپـاك  ، شایعه سازان دروغ پـرداز ، مخالفان رهبران راستین، به بانوان پاك دامن
  . دلان و دروغ گویان

  لعنت شدگان در روایات
  . کسى که بر کتاب آسمانى دست برده و مطلبى اضافه کند

  . کسى که مقدرات الهى را نپذیرد
  . بى احترامى کند ﷐که به خاندان پیامبر کسى 

  )7(. کسى که سهم رزمندگان را به خود اختصاص دهد
یـا  ، کسى که مردم را به کار خیر دعوت مى کند ولى خودش تارك آن اسـت 

  )8(. ولى خود مرتکب آن مى شود، دیگران را از گناه و عذاب باز مى دارد
  لشکر عقل و جهل

لشـکر عقـل و جهـل    ، حدیث معروفى که در آن، ت بیشتر گناهانبراى شناخ
. شمرده شده راهنماى بسیار خوبى است که مارا در این راستا کمک خواهد کـرد 

)9(  
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جمعى در محضـر امـام صـادق    : سماعۀ بن مهران مى گوید، در آغاز حدیث
عقـل و  : فرمـود  ﷒امام صادق . سخن از عقل و جهل به میان آمد، بودند ﷒

  . لشکرش و همچنین جهل و لشکرش را بشناسید تا هدایت گردید
نخست عقل و جهل را تعریف کرد سـپس   ﷒امام صادق : سماعه مى گوید

خصلت دیگر را به عنوان لشگر  75خصلت را به عنوان لشکر عقل شمرد و  75
و در پایـان  ) که براى رعایت اختصار از ذکر آنها خوددارى شـد (. جهل برشمرد

  . حقیقى مجهز به لشکر عقل هستند مؤمنپیامبران و اوصیاى او و هر : فرمود

  اقسام گناه  
  :علماى اسلام از قدیم گناهان را بر دو گونه تقسیم نموده اند

  . )بزرگ(گناهان کبیره  .1
  . )کوچک(گناهان صغیره  .2

  ؛بندى از قرآن و روایات سرچشمه گرفته است این تقسیم
  :در قرآن چنین مى خوانیم 

  )10(ان تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریماً 
گناهان کوچـک  ، اجتناب کنید، اگر از گناهان کبیره اى که از آن نهى شده اید

  . مى سازیمشما را مى پوشانیم وشما را در جایگاه خوبى وارد 
  :و در جاى دیگر آمده است 

ولونَ یا ویلتنـا مـا لهـذا     و وضع الکتاب فتَرى المُجرمینَ مشفقینَ مما فیه و یقُ
  )11( الکتاب لایغادر صغیرة ولا کبَیرةً الا احَصاها

گنهکاران را مى بینى که از آنچـه  ، در آنجا گذارده شود )نامه اعمال(و کتاب 
ایـن چـه کتـابى    ، اى واى بر مـا : و مى گویند، رسان و هراسناکندت، در آن است

  ؟مگر اینکه آن را شماره کرده است، است که هیچ عمل کوچک و بزرگى نیست
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  :و در آیه اى دیگر مى خوانیم 
غفرة الم ک واسع م انّ ربَثم و الفَواحش الاّ اللم رَ الا جتنَبون کبائ12(... الّذین ی(  

جـز گناهـان   ، کسانى هستند که از گناهان بـزرگ و زشـتى هـا    )نیکوکاران(
  . بى گمان آمرزش پروردگارت وسیع است، کوچک پرهیز مى کنند

  :و درباره ى بهشتیان مى خوانیم 
ش ثمِ و الفَْواح ر الا ون کبائ بَجتن13( و الَّذینَ ی(  

آنانکـه از گناهـان بـزرگ و کارهـاى      )جاودانه است بـراى ، مواهب آخرت(
  . زشت پرهیز مى کنند

  :و درباره ى مغفرت الهى مى خوانیم 
ر ما دونَ ذلک لمن یشاَّء و من یشـرك باِللـّه    غف به و ی شركغفر اَن ی انّ االلهّ لای

ثما عظیما فتَرى ا قد ا   )14( فَ
شرك را نمى بخشد و پایین تر از آن را براى هرکس بخواهد ) هرگز(خداوند 

، مى بخشد و آن کس که براى خدا شریکى قایل گردد) دو شایستگى داشته باش(
  . گناه بزرگى انجام داده است

کبیـره و  : دو گونـه انـد  ، که گناهـان ، از این آیات به روشنى استفاده مى شود
بدون توبه حقیقى بخشودنى ، صغیره و همچنین استفاده مى شود بعضى از گناهان

  . ولى بعضى از آنها بخشودنى است، نیست

  م بندى گناهان در روایات  تقسی
به ما رسیده که بیانگر تقسیم گناهان به کبیره و  ﷕روایات متعددى از ائمه 

به ایـن  » باب الکبائر«ودر کتاب اصول کافى یک باب تحت عنوان ، صغیره است
  . حدیث است 24موضوع اختصاص یافته که داراى 
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گناهـانى را  ، ه کـه گناهـان کبیـره   تصریح شد، در روایت اول و دوم این باب
  )15(. دوزخ و آتش جهنم را بر آنها مقرر نموده است، گویند که خداوند

هفت گنـاه بـه عنـوان گنـاه     ، )روایت سوم و هشتم(در بعضى از این روایات 
، نوزده گناه به عنـوان گناهـان کبیـره   ) 24روایت (و در برخى از روایات ، کبیره

  )16(. شمرده شده است
سنگین و بزرگ مى ، چون مخالفت فرمان خداى بزرگ است، هر گناه گرچه

ولى این موضوع منافات ندارد که بعضى از گناهان نسبت به خود و آثارى ، باشد
  . و به گناهان بزرگ و کوچک تقسیم گردد، بزرگتر از برخى دیگر باشد، که دارد

  ﷒گناهان کبیره در کلام امام صادق 
سـلام  ، آمد ﷒به حضور امام صادق ، یکى از علماى اسلام» عبیدعمروبن «

  :کرد و سپس این آیه را خواند
  )17( الذینّ یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش

  . و زشتى پرهیز مى کنند، نیکوکاران کسانى هستند که از گناهان بزرگ
  سپس سکوت کرد و دنبال آیه را نخواند؛

  »!؟چرا سکوت کردى«: به او فرمودند ﷒امام صادق 
  ». گناهان کبیره را از کتاب خداوند بدانم، دوست دارم«: او گفت 

  :گناهان کبیره اى را که در قرآن آمده بیان نمودند ﷒آنگاه امام صادق 
  :قرآن مى فرماید ؛شرك به خداست، بزرگترین گناهان کبیره .1

قد حرمّ اللهّ علیَه الجنّۀو من یشرك باِللّ   )18( ه فَ
  . خداوند بهشت را بر او حرام مى کند، شریک قرار دهد، کسیکه براى خدا

  ناامیدى از رحمت خدا؛ .2
رون ن روحِ اللهّ الاّ القَوم الکافیاءس م19( انهّ لای(  
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  . نومید نگردد، هیچکس جز کافران از رحمت خدا
  خدا؛ )عذاب و مهلت(ایمنى از مکر  .3

  )20( فلا یامن من مکر االلهّ الاّ القوم الخاسرون
  . مگر مردم زیانکار، از مکر خداایمن نشود

  :مى فرماید ﷒چنانکه قرآن از زبان عیسى  ؛والدین) و آزار(عقوق  .4
  )21( و برّاً بِوالدتى و لَم یجعلنى جباراً شقیاً
و مرا زورگوى تیره بخت قـرار نـداده    خدا دستور داده که به مادرم نیکى کنم

  . است
  ؛کشتن انسانِ بى گناه .5

ل  قتُ ن یمؤمنو م  عنـَه و ضب اللهّ علیه و لَ دا فیها و غَ نّم خالدا فَجزاؤ ه جهمتعا م
  )22( اعد لهَ عذابا عظیما

دوزخ ، به قتـل برسـاند مجـازات او   ، و هر کس فرد با ایمانى را از روى عمد
و خداوند بر او غضب مى کنـد و از رحمـتش   ، جاودانه در آن مى مانداست که 

  . دور مى سازد و عذاب عظیمى براى او آماده ساخته است
  ؛نسبت نارواى زنا به زن پاکدامن .6

لات ال الغاف ناتونَ المُحص رملهَـم  مؤمنانّ الّذینَ ی نیا و الاخرة ووا فى الد ات لُعنُ
  )23( عذاب عظیم
و بـا ایمـان را مـتهم     )از هر گونه آلودگى(که زنان پاکدامن و بى خبر  کسانى
و عـذاب بزرگـى در   ، از رحمـت الهـى بدورنـد   ، در دنیـا و آخـرت  ، مى سازند

  . انتظارشان است
  ؛خوردن مال یتیم .7

 انّ الّذینَ یاءکلون اَموال الیتامى انماّ یاکلون فى بطونهم نارا وسیصـلون سـعیرا  
)24(  
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آتـش  ، آنها در شکم هـاى خـود  ، نى که اموال یتیمان را مى خورندهمانا کسا
  . فرو مى برند و بزودى در آتش سوزان مى سوزند

  فرار از جبهه جهاد؛ .8
 ن اللهّ وضب م غَ حرّفا لقتال او متحیزا الى فئَۀ باَّء بِ تره الاّ مب د ومئذولهّم ی ن یم و

  )25( ماءواه جهنّم و بئس المصیر
، به آنها پشت کند مگر در صورتى که هدفش )جنگ(و هر کس در آن هنگام 

از (کناره گیرى از میدان براى حمله مجدد و یا بـه قصـد پیوسـتن بـه گروهـى      
و جایگاه ، گرفتار خشم پروردگار خواهد شد )چنین کسى(بوده باشد  )مجاهدان
  . و چه بد عاقبتى است، او جهنم

  ؛ربا خوارى .9
قوم الّذى یتخبطه الشیّطان من المس اَلّذینَ یا لاّ کمَا یون ا وم قُ با لای لونَ الرِّ   )26(کُ

  بر نمى خیزند مگر مانند کسى که شیطان باتمـاس  ، کسانى که ربا مى خورند
  . آشفته حال کرده است، او را همچون دیوانه، خود

  سحر و جادو؛ .10
ى مالهَ ف ن اشتَراهموا ل لمقَد ع رة من خلاق و لَ 27( الاخ(  

  . بى بهره خواهد بود، در آخرت، قطعا دانستند که هر کس خریدار جادو شود
  زنا؛ .11

د فیه مهانا   )28( و من یفعل ذلک یلقَ اَثاما یضاعف لهَ العذاب یوم القیامۀ و یخلُ
 ،عذاب چنین کسـى در قیامـت  ، مجازاتش را خواهد دید، هر کس که زنا کند

  . همیشه در آن خواهد ماند، مضاعف گردد و با خوارى
  ؛سوگند دروغ براى گناه .12

رة  ى الاخ ک لا خلاقَ لهَم فولئ عهد اللهّ و ایمانهم ثمَنا قَلیلا اُ   )29(اَلّذینَ یشتَرونَ بِ
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، کسانى که پیمان خود با خدا و سوگندهاى خود را به بهاى اندك مى فروشند
  . اند بى بهره، در آخرت

  ؛خیانت در غنایم جنگى .13
ل یات بمِا غَلّ یوم القیامۀ غلُ ن یم 30( و(  

روز قیامـت بـا آنچـه خیانـت کـرده      ، خیانت کند، و هر که در غنیمت جنگى
  . بیاید

  ؛نپرداختن زکات واجب .14
م و جنوبهم و ظهُورهم هکوى بهِا جبِاه حمى علیَها فى نارِ جهنَّم فتَُ ی وم31( ی(  

در آتش دوزخ داغ و سـوزان کـرده و بـا آن    )طلاها و نقره ها را(در آن روز 
  . صورت ها و پهلوها و پشت هایشان را داغ مى گذارند

  ؛کتمان، گواهى به دروغ .15
م قَلبه نهّ آث َکتمُها فان یم 32( و(  

  . قلبش گنهکار است، و هر کس گواهى دادن را پنهان کند
  ، شرابخوارى .16

نمّا الخمَر و المیسر و الاَنصاب و الازَلام رجِس من عمـل   نوا اها الَّذین آمیا ای
حون لکم تفُل33( الشَّیطان فاَجتنَبوه لع(  
شراب و قمار و بت ها و تیرهاى قرعه پلیدند ، اى کسانى که ایمان آورده اید

   .پس از آنها دورى کنید باشد که رستگار شوید. و از عمل شیطانند
  :فرمود ﷐زیرا پیامبر ، ترك نماز یا واجبات دیگر بطور عمد .17

  من ترك الصلاة متعمدا فقد برى من ذمۀ اللهّ و ذمۀ رسول اللهّ
هر کس عمدا نماز را ترك کند از پیمان خدا و رسـول خـدا بیـزارى جسـته     

  . است
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  :فرماید چنانکه خداوند مى، پیمان شکنى و قطع رحم. 19و18
وء الدار  لهَم س عنَۀ و ولئک لهَم اللَ   )34(اُ

لعنت و خانـه بـد در   ) پیمان را مى شکنند و قطع رحم مى کنند(براى آنانکه 
  . است، آخرت

عمـروبن عبیـد در حـالى کـه از شـدت      ، به اینجا که رسـید  ﷒امام صادق 
  :مى گفت شیون مى کشید از محضر آن حضرت خارج شد و ، ناراحتى

  هلک من قال براءیه و نازعکم فى الفضل و العلم
، و در فضـل و علـم بـا شـما    ، فتـوا داد ، به هلاکت رسید آنکس که بـه راءى 

  )35(. ستیزکرد

  میزان و معیار شناخت گناهان کبیره از صغیره  
گفتگو و ، بین علما، در اینکه معیار در شناخت گناهان کبیره از صغیره چیست

  :معیار را بیان کرده اند 5که در مجموع ، ان شدهاختلاف فراو
  . براى آن وعده عذاب داده باشد، هر گناهى که خداوند در قرآن 1
مانند شرابخوارى یـا  ، براى آن حد تعیین کرده، هر گناهى که شارع مقدس 2

زنا و دزدى و مانند آن که تازیانه و کشتن و سنگسار از حدود آنهـا اسـت و در   
  . شدار داده استقرآن به آن ه

  . هر گناهى که بیانگر بى اعتنایى به دین است 3
  . هر گناهى که حرمت و بزرگ بودنش با دلیل قاطع ثابت شده است 4
. شدیدا تهدید شـده اسـت  ، انجام دهنده آن، هر گناهى که در قرآن و سنّت 5

)36(  
و  20و برخى  10عدد و برخى  7برخى آن را ، در مورد شماره گناهان کبیره

باید توجه داشـت کـه ایـن    . ذکر نموده اند، عدد و بیشتر 40و بعضى  34بعضى 
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اقتباس و جمع آورى شده و بخاطر آن اسـت  ، تفاوت از آیات و روایات مختلف
  . که همه گناهان کبیره نیز یکسان نیستند

   ﷙گناهان کبیره از دیدگاه امام خمینى 
چنـین  ، در مورد معیار گناهان کبیـره  ﷙در کتاب تحریر الوسیله امام خمینى 

  :آمده است 
  گناهانى که در مورد آنها در قـرآن یـا روایـات اسـلامى وعـده ى آتـش        1
  . داده شده باشد، دوزخ
  . از آن نهى شده است، به شدت، از طرف شرع 2
  . بزرگتر از بعضى از گناهان کبیره است، دلالت دارد که آن گناه، دلیل 3
  . گناه کبیره است، کند که فلان گناه حکم، عقل 4
چنین تثبیـت شـده کـه فـلان     ، در ذهن مسلمینِ پاى بند به دستورات الهى 5
  . از گناهان بزرگ است، گناه
در خصوص گناهى تصریح شده که از  ﷕یا امامان  ﷐از طرف پیامبر  6

  . گناهان کبیره است
  :بعضى از آنها عبارتند از، بسیار است، کبیرهگناهان : سپس مى گویند

  . نا امیدى از رحمت خدا 1
  . ایمن شدن از مکر خدا 2
  ﷕و یا اوصیاى پیامبر  ﷐دروغ بستن به خدا یا رسول خدا  3
  . کشتن نا بجا 4
  . عقوق پدر ومادر 5
  . خوردن مال یتیم از روى ظلم 6
  . با عفتنسبت زنا به زن  7
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  . فرار از جبهه جنگ با دشمن 8
  . قطع رحم 9

  . سحر و جادو 10
  . زنا 11
  . لواط 12
  . دزدى 13
  . سوگند دروغ 14
  )در آنجا که گواهى دادن واجب است(. کتمان گواهى 15
  . گواهى به دروغ 16
  . پیمان شکنى 17
  . رفتار بر خلاف وصیت 18
  . شرابخوارى 19
  . رباخوارى 20
  . خوردن مال حرام 21
  . قمار بازى 22
  . خوردن مردار و خون 23
  . خوردن گوشت خوك 24
  . خوردن گوشت حیوانى که مطابق شرع ذبح نشده است 25
  . کم فروشى 26
را از   یعنى انسان به جایى مهاجرت کند که دیـنش  . تعرّب بعد از هجرت 27

  . دست مى دهد
  . کمک به ستمگر 28
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  . تکیه بر ظالم 29
  . نگهدارى حقوق دیگران بدون عذر 30
  . دروغگویى 31
  . تکبر 32
  . اسراف و تبذیر 33
  . خیانت 34
  . غیبت 35
  . سخن چینى 36
  . سر گرمى به امور لهو 37
  . سبک شمردن فریضه حج 38
  . ترك نماز 39
  . ندادن زکات 40
  . اصرار بر گناهان صغیره 41

و دشمنى با اولیـاى  ، خداوند دستور دادهاما شرك به خدا و انکار آنچه را که 
  )37(. از بزرگترین گناهان کبیره مى باشد، خدا

بسیار است و ، گناهان کبیره ﷙همانگونه که بیان شد طبق فتواى امام خمینى 
مثلا توهین به کعبه و قـرآن و پیـامبر   ، آنچه در بالا ذکر شد قسمتى از آنها است

از گناهان کبیـره  .... یا ناسزا گفتن به آنها و بدعت گذارى و ﷕ن و اماما ﷐
  . است

  یک تقسیم بندى دیگر در مورد گناهان
  :در گفتارى فرمود ﷒امام على 
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فذنب مغفور و ذنب غیر مغفور و ذنـب نرجـو لصـاحبه و    ... ان الذنوب ثلاثۀ
  ... نخاف علیه

ه بخشودنى و گناه نابخشودنى و گناهى کـه بـراى   گنا: گناهان بر سه گونه اند
  . داریم و هم ترس از کیفر )بخشش(هم امید ، صاحبش

گناه بنده اى است که خداونـد او  ، اما گناهى که بخشیده است«: سپس فرمود
در این صورت خداوند حکیم تر . را در دنیا کیفر مى کند و در آخرت کیفر ندارد

  . اش را دو بار کیفر کند و بزرگوارتر از آنست که بنده
حق الناس است یعنى ظلم بندگان نسـبت بـه   ، اما گناهى که نابخشودنى است

  . همدیگر که بدون رضایت مظلوم بخشیده نمى شود
گناهى است که خداوند آن را بر بنده اش پوشانده و توبـه را  ، و اما نوع سوم

اسان است و هم امید و در نتیجه آن بنده هم از گناهش هر، نصیب او نموده است
هم امیدواریم و هم ، ما نیز درباره ى چنین بنده اى، به آمرزش پروردگارش دارد

  )38(. ترسان

  موارد تبدیل گناه صغیره به کبیره  
تبـدیل بـه   ، گناه صغیره، از آیات و روایات استفاده مى شود که در چند مورد
  :جمله  کبیره مى شود و حکم گناهان کبیره را پیدا مى کند از

  اصرار بر صغیره   .1
و اگر انسان حتى یـک  ، آن را تبدیل به گناه کبیره مى کند، تکرار گناه صغیره

  . اصرار به حساب مى آید، و در فکر توبه هم نباشد، ولى استغفار نکند، گناه کند
طناب و ریسمان ، صغیره همچون نخ نازك و باریکى است که اگر تکرار شود

  . ردد که پاره کردنش مشکل استضخیم و کلفتى مى گ
  :قرآن درباره ى پرهیزکاران مى فرماید
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  )39( ولم یصروا على ما فعلوا و هم یعلمون
  . اصرار نورزند، آنان آگاهانه بر گناهانشان

  )40(: در شرح این آیه فرمود ﷒امام باقر 
نخواهـد    عبارت از این است که کسى گناهى کند و از خدا آمرزش ، اصرار«

  )41(. و در فکر توبه نباشد
  :فرمود ﷒ان على مؤمنامیر

  )42(ایاك و الاصرار فانه من اکبر الکبائر و اعظم الجرائم 
  . چرا که از بزرگترین جرایم است، از اصرار بر گناه بپرهیز

  از گناهان کوچک غافل نشویم 0
در سرزمین  )در سفرى(همراه یاران  ﷐رسول خدا : فرمود ﷒امام صادق 

کـه از  » هیزم بیاوریـد «، ائتوابحطب: به یارانش فرمود، بى آب و علفى فرود آمد
  . آن آتش روشن کنیم تا غذا بپزیم

اینجا سرزمین خشـکى اسـت و هیچگونـه هیـزم در آن     : یاران عرض کردند
  !. نیست

آنها » بروید هر کدام هر مقدار مى توانید جمع کنید«: فرمود ﷐رسول خدا 
رفتند و هر یک مختصرى هیزم یا چوب خشکیده اى با خود آورد و همه را در 

  :فرمود ﷐پیامبر ، روى هم ریختند ﷐پیش روى پیامبر 
سـپس  ، »مى شـوند  روى هم انباشته، این گونه گناهان«هکذا تجتمع الذنوب 

  :فرمود
  )43(... ایاکم و المُحقّرات من الذّنوب

  . از گناهان کوچک بپرهیزید که همه آنها جمع و ثبت مى گردد
  :فرمود ﷒امام صادق 
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غیرة مع الاصرار  44(لا ص(  
  . گناه صغیره اى نباشد، در صورت اصرار

  کوچک شمردن گناه   2
براى روشـن شـدن   ، گناه بزرگ تبدیل مى کندآن را به ، کوچک شمردن گناه

  :به این مثال توجه کنید، موضوع
ولى بعداً پشیمان شده و عـذرخواهى  ، اگر کسى سنگى به سوى ما پرتاب کند

و در مقابـلِ  ، ولى اگر سنگ ریزه اى به ما بزنـد ، ممکن است او را ببخشیم، کند
زیـرا ایـن   ، ى بخشـیم او را نم. بى خیالش، این که چیزى نیست: اعتراض بگوید

از روح استکبارى او پرده برمى دارد و بیانگر آن اسـت کـه او گنـاهش را    ، کار
  :به این روایات توجه کنید. کوچک مى شمرد

  :فرمود ﷒امام حسن عسکرى  1
  )45(من الذّنوب التّى لا یغفر لیتنى لا اءؤ اخَذُ الاّ بهذا 

کاش مرا به غیر از این گنـاه  : انسان بگویداز گناهان نابخشودنى این است که 
  . مجازات نکنند

  . یعنى آن گناه مورد اشاره را کوچک بشمرد
  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر 2

  )46(اءشد الذّنوب ما استهَان به صاحبه 
  . آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد، بدترین گناهان

  :فرمود ﷒امام صادق  3
  . که آمرزیده نشود) سبک مشمار(بپرهیز ، از گناه حقیر و ریز

  :؟ فرمود آن است که !گناهان حقیر چیست: عرض کردم 
وبى لى لو لم یکن لى غیر ذلک  قول طُ ذنب فی47(الرجّل ی(  
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  . کسى گناه کند و بگوید خوشا به حال من اگر غیر از این گناه نداشتم
  :مى کند  به خدا عرض ، در ضمن دعا ﷒حضرت سجاد  4

ک من وذُ بِ ۀ ... الّلهم اَععصی صغار الم اءثَم و استلى المصرارِ ع48(الا(  
  . و کوچک شمردن گناه، به تو پناه مى برم از اصرار بر گناهان! پروردگارا

  اظهار خوشحالى هنگام گناه   3
ز امورى اسـت کـه گنـاه را    ا، لذت بردن از گناه و شادمانى هنگام انجام گناه

  :در اینجا به چند روایت توجه کنید. بزرگ مى کند و موجب کیفر بیشتر مى شود
  :فرمود ﷒ان على مؤمنامیر

ج بالشر  49(شر الاشرار من تبه(  
  . بدترین بدها کسى است که به انجام بدى خوشحال گردد

  :و نیز فرمود
لّ  ى االله ذُ ن تَلذذّ بمعاص50(م(  
لذت ببرد خداوند ذلّت را به جاى آن لذّت بـه او مـى   ، کسى که از انجام گناه

  . رساند
  :فرمود ﷒امام سجاد 

  )51(إ یاك و ابتهاج الذّنب فانهّ اءعظم من رکوبه 
که این شـادى بزرگتـر از انجـام خـود گنـاه      ، از شاد شدن هنگام گناه بپرهیز

  . است
  :و نیز فرمود

  )52(یفسدها الیم العقوبۀ حلاوة المعصیۀ 
  . عذاب دردناك گناه شیرینى آن را تباه مى سازد

  :است  ﷒و از سخنان امام سجاد 
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ة من بعدها الناّر    )53(لا خیر فى لذّ
  . در لذتى که بعد از آن آتش دوزخ است خیرى نیست

  :فرمود ﷐رسول اکرم 
  )54(نار و هو باك من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل ال

کسى که گناه کند و در آن حال خندان باشد وارد آتـش دوزخ مـى شـود در    
  . حالى که گریان است

  گناه از روى طغیان   4
، یکى دیگر از امورى که موجب تبدیل گناه کوچک به گناه بزرگ مـى شـود  

  ؛طغیان و سرکشى در انجام گناه است
ى الماءوى  ه یمحنّ الج َنیا فایاة الداثَر الح غى و   )55(اما من طَ

بـى گمـان   ، و اما آنها کـه طغیـان کردنـد و زنـدگى دنیـا را مقـدم شـمردند       
  . جایگاهشان دوزخ است

  مغرور شدن به مهلت الهى   5
آن است کـه  ، دیگر از امورى که گناه کوچک را به گناه بزرگ تبدیل مى کند

ار مهلت خدا و مجازات نکردن سریع او را دلیل رضایت خـدا بدانـد و یـا    گنهک
  خود را محبوب خدا بداند؛

    و یقولون فى انفسهم لولا یعذّبنا اللهّ بما نقول حسبهم جهـنّم یصـلونها فبَـِئس
  )56(المصیر 

چرا خدواند مارا به خاطر گناهانمان عذاب نمى : گناهکاران در دل مى گویند
  . وارد آن مى شوند و بد جایگاهى است، راى آنها کافى استکند؟ جهنم ب

دلیل آن اسـت کـه گنـاه افـرادى کـه      ، وعده عذاب جهنم براى چنین افرادى
  . گناه کبیره است، مغرور به عدم مجازات سریع خداوند هستند
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  تجاهر به گناه   6
شـاید از  ، گناه صغیره را تبدیل به گناه کبیره مى کنـد ، آشکار نمودن گناه نیز

و ، این نظر که آشکار نمودن گناه حاکى از تجرىّ و بى باکى بیشتر گنهکار است
  . و عادى نمودن گناه مى گردد، موجب آلوده کردن جامعه

  :فرمود ﷒ان على مؤمنامیر
جور فانهّ من اشد المآثم    )57(ایاك و المجاهرة بالفُ

  . سخت ترین گناهان استکه آن از ، از آشکار نمودن گناهان بپرهیز
  :فرمود ﷒و حضرت رضا 

  )58(المستتر بالحسنۀ یعدل سبعین حسنۀ و المذیع بالسیئۀ مخذول 
و آشـکار کننـده   ، معادل هفتار کار نیک است، پاداش پنهان کننده کردار نیک

  . خوار مى باشد، گناه
  گناه شخصیت ها   7

با گناه دیگران یکسـان  ، خاص هستندداراى موقعیت ، گناه آنان که در جامعه
زیرا گناه آنهـا  ، حکم گناه کبیره را داشته باشد، و چه بسا گناه صغیره آنها، نیست

  . بعد فردى و بعد اجتماعى: داراى دو بعد است 
گناه شخصیت ها و بزرگان از نظر بعد اجتماعى مى توانـد زمینـه ى اغـوا و    

  . انحراف جامعه و موجب سستى دین مردم شود
غیر از حسـاب او  ، حساب خداوند با بزرگان و شخصیت ها، بر همین اساس
  . با دیگران است

  گناه بزرگان از دیدگاه قرآن
  :سوره حاقه مى خوانیم  48تا  44در آیه 
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قَولَ علینا بعض الاَقاویل قطعنا منه الوتین. لاَخَذنا منه باِلیَمین. و لو تَ فمَـا  . ثم لَ
  . حاجِزینمنکم من احَد 

، ما او را با قدرت مـى گـرفتیم  ، سخن دروغ بر ما مى بست) پیامبر(و اگر او 
و احـدى از شـما نمـى    ، را قطع مى کـردیم  )یعنى شاهرگش(رگ قلبش   سپس 

  . توانست مانع شود و از او حمایت کند
در قرآن افراد بدعت گذار و تحریف گر بسیارى مطـرح شـده انـد امـا خـدا      

» رگ گردنت را مى زنیم«: م از آنها این گونه سخن نگفت که درباره ى هیچکدا
، به خاطر عصمت و مقام علم و آگاهیش چنین مـى فرمایـد   ﷐ولى به پیامبر 

  . زیرا او شخص بزرگى است که گناهش نیز بسیار بزرگ است
ه بنابراین آنان که داراى شخصیت علمى و دینى هستند و انتسابشان به دستگا

  . مسئولیت بیشترى دارند، دین بیشتر است
  مثَل دانشمند غیر متعهد در قرآن

  . تشبیه شده اند، در قرآن دانشمندان بى عمل به الاغ و سگ
  :در مورد بلعم باعورا دانشمند گنهکار مى خوانیم 

ث لهث اَو تتَرکُه ی لهلیَه یل ع ن تَحم ثل الکَلبِ اَثله کمَ59( فم(  
است که اگر به او حملـه کنـى دهـانش را بـاز و     ) هار(همانند سگ مثال او 

بـاز  ، و اگر او را به حـال خـود واگـذارى   ، زبانش را از دهانش بیرون مى آورد
  . )آنچنان تشنه ى دنیا است که همیشه دهانش باز است(. همین کار را مى کند

  :سوره ى جمعه مى خوانیم  5و در آیه ى 
و لُ مثَل الَّذینَ ححمل اسَفاراًممارِ یثل الحَلوها کم حملم ی ا التّوراةِ ثم  
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ولـى حـق آن را ادا   ، تکلیـف شـدند  ، مثال کسانى که بـه دسـتورات تـورات   
و از کتاب ها (همانند مثال الاغى است که کتاب هایى با خود حمل کند ، ننمودند

  . )!بهره اى نبرد جز سنگینى بار آن
  :خوانیم سوره ى احزاب مى  30در آیه ى 

ف لهَا العذاب ضعفیَن ضاعنَۀ یبیشَۀ منکنُّ بفِاحم اتن یالنبّى م ساء یا ن  
عـذاب او دو  ، اى همسران پیامبر هر کدام از شما گناه آشکارى مرتکب شود

  . برابر است
همسران پیامبر به خاطر اینکه در جامعه داراى موقعیت خاصـى بودنـد گنـاه    

  . داشتآنها کیفر مضاعف 
کـه بـه   ، شاید اشاره به اثر اجتماعى آن گناه باشد، آنها» گناه آشکار«مراد از 

  . همین خاطر کیفرِ چند برابر دارند
انکـم  : کـرد   عـرض   ﷒بر همین اساس روایت شده شخصى به امام سجاد 

  اهلبیت مغفور له
  ». شما از خاندانى هستید که مشمول آمرزش خداوند مى باشید«
  :ن حضرت با شنیدن این سخن خشمگین شد و در پاسخ فرمودآ

دو پـاداش و در  ، ما در مورد نیکوکاران خـود ، آنگونه که تو مى گویى نیست
  . دو کیفر قایل هستیم، مورد گنهکاران خود

  )60(. احزاب را تلاوت فرمودند 31و  30سپس آیه 
  گناه بزرگان از دیدگاه روایات

  :در ضمن گفتارى فرمود ﷒امام صادق  1
  )61(یغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد 
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بخشیده ، بخشیده مى شود قبل از آنکه یک گناه از عالم، هفتاد گناه از جاهل
  . گردد
  :در ضمن گفتارى فرمود ﷐رسول اکرم  2

  )62(. اسد مى شوندمردم نیز ف، فاسد شدند، اگر عالمان دین و زمامداران
  :و در سخن دیگر فرمود

  !عوام امت من اصلاح نمى شوند مگر با اصلاح خواص امت من
  :فرمود. خواص امت چه کسانى هستند؟: شخصى پرسید

  الملوك و العلماء و العباد و التجار: خواص امتى اربعۀ 
 4. عابـدان 3. دانشـمندان  2. زمامـداران  1: خواص امت من چهار دسته انـد 

  . تاجران
  :فرمود ﷐پیامبر  ؟چگونه: شخصى دیگر پرسید

گوسـفندان چگونـه   ، وقتى چوپـان گـرگ شـود   ، زمامداران چوپانان مردمند
بیمـاران را چـه کسـى    ، وقتى طبیب بیمار باشـد ، بچرند؟ و علما طبیبان مردمند

چـه  ، گمـراه شـد  اگر راهنمـا  ، بندگانِ عابد خداوند راهنماى مردمند، درمان کند
وقتى که امین خیانت ، کسى راه رونده را هدایت مى کند؟ و تاجران امین مردمند

  )63(به چه کسى باید اطمینان نمود؟ ، کرد
  :فرمود ﷐نیز رسول اکرم  3

و به آنها توجه نکند و آنهـا  ، خداوند با سه کس سخن نگوید، در روز قیامت
  :ها عذاب دردناك است را پاك نسازد و براى آن

لّ مختال  قار و م64(شیخ زان و ملک جب(  
  . و سلطان جبار و فقیر متکبر، پیر زناکار

  :به یکى از اصحاب به نام شقرانى فرمود ﷒امام صادق  4
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و انّ القبیح مـن  ، ان الحسن من کل احد حسنٌ و انهّ منک احسن لمکانک مناّ
  )65(قبح کل احد قبیح و انهّ منک ا

ولى از تو که به مـا نسـبت دارى   ، نیکى از هر شخص نیکو است !اى شقرانى
  . و زشتى از هر کسى زشت است ولى از تو زشت تر، نیکوتر است

  :فرمود ﷒ان على مؤمنامیر 5
م  واللّۀُ العالم تفُسد الع66(ز(  

  . همه ى عالم ها را تباه مى سازد، لغزش عالم
  :و نیز فرمود

سار السفینَۀ تُغَرق و تُغرقُ معها غیَرها  67(زلّۀ العالم کانک(  
لغزش عالم همانند شکسته شدن کشتى در دریا است هم خود غرق مى شـود  

  . و هم موجب غرق شدن سرنشینانش مى گردد
بزرگان و سـادات  ، نویسندگان، نهادها، علما، چهره ها، بنابراین گناه مسئولین
  . یدبیشتر به حساب مى آ

  گناهان کلیدى 
زمینه هجوم کسالت و بیمارى هـاى گونـاگون   ، همان گونه که پیرى و ضعف

  :مثلاً. گاهى عیب و یا گناهى زمینه و کلید انواع گناهان مى شود، مى گردد
دروغ و سـوء  ، تهمـت ، انسان را به انواع گناهان مانند کارشکنى، حسادت 1

  :فرمود ﷒امام صادق . وادار مى کند... قصدها و
لُ الناّر الحطَب  ل الایمانَ کمَا تاَکُ   )68(ان الحسد یاکُ

  . حسادت ایمان را مى بلعد، هیزم را مى بلعد، همانگونه که آتش
  . دست مى زند، انسان حسود به هر تلاشى که رقیب خود را بشکند
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، بخل سبب ندادن زکات و خمس و ترك انفاق و مى شـود ، بخل و حرص 2
علاوه مردم از بخیل ناراحتند و همین موجب بدگویى ها و سوء ظن هـا مـى    به

  گردد؛
  :فرمود ﷒ان على مؤمنامیر

لى کلّسوء  بهِ ا و زمام یقاد ه وب و یمساوىِ العع لخلُ جام69(الب(  
و افسارى است کـه همـه ى   ، جامع و گرد آورنده همه ى بدى ها است، بخل

  . ود مى کشاندبدى ها را بسوى خ
رشـوه  ، گـران فروشـى  ، احتکـار ، کم فروشى: حرص نیز سبب گناهانى مانند

  . تملق و انواع بى تقوایى ها مى شود، خوارى
توجیه   انسان با دروغ گناهان خود را توجیه مى کند و زیر پوشش ، دروغ 3

  :فرمود ﷒امام حسن عسکرى ، صدها گناه دیگر بروز مى کند، هاى دروغین
لَ مفتاحها الکذب  عو ج یتلهّا فى ب لَت الخبَائثُ کُ ع70(ج(  

  دروغ است، و کلید آن، تمام زشتى ها در اتاقى قرار داده شده
دشـمن تراشـى و   ، غیبـت ، عیبى است که سبب فحـش ، خشم و بداخلاقى 4

  :فرمود ﷒امام حسن عسکرى ، انواع زشتى ها مى شود
  )71(کل شر الغضب مفتاح 

  . کلید هر بدى است )بى کنترل(خشمِ 
عیوب و گناهان دیگرى نیز وجود دارند که زمینـه سـاز گناهـان دیگـر مـى      

تکبـر  ، تـرس ، ستیزه جویى، شراب خورى، حرام خوارى، بدگمانى: مانند، شوند
  . که براى رعایت اختصار از شرح بیشتر خوددارى شد.... و

  آژیر خطر 0
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به شدت و ضعف خطرهاى گناه پى مـى  ، آیات و روایاتاز تعبیرات مختلف 
  :در قرآن نسبت به بعضى از گناهان تعبیر شده که آن را انجام ندهید مانند. بریم

  )72( و لا تاکلوها اسرافاً
  از اموال آنها از روى اسراف نخورید

  در بعضى از موارد تعبیر شده که از آن دورى کنید؛
  )73( و اجتنبوا الطاغوت

  طاغوت دورى کنیدو از 
  و در بعضى موارد گفته شده نزدیک آن نشوید؛

ش ما ظهَر منها و ما بطن قرَبوا الفَواح   )74( و لاتَ
  . به کارهاى زشت خواه آشکار و خواه پنهان نزدیک نشوید

انجام ندادن با نزدیک نشدن نشانه ى دو نوع خطر است مثلاً درباره نفت مى 
کبریت را نزدیـک  : ولى درباره ى بنزین مى گوییم . !نیدکبریت به آن نز: گوییم 

  . !آن نبرید که فاجعه مى آفریند
 )مسـجدالحرام (گناه زنا و خوردن مال یتیم و ورود کفار به سـنگر مسـلمین   

و جملـه  » نزدیـک نشـوید  « )75(شبیه بنزین است که در قرآن با جمله و لاتقربوا 
تعبیـر  » شرکان نزدیک مسـجدالحرام شـوند  نباید م« )76(فلایقربوا المسجد الحرام 

  . شده است
حاکى از آن اسـت کـه بعضـى گناهـان چنـان      ، این تعبیر همچون آژیر خطر

وسوسه انگیز است که نزدیک شدن به حریم آن ممکن است انسان را در پرتگاه 
خطرناك قرار دهد و نباید به عوامل زمینه ساز و سوق دهنـده بـه سـوى گنـاه     

از محیط فاسد و آلوده که لغزندگى شدیدى براى سقوط در دره  نزدیک نشد مثلاً
  . ى گناه دارد باید دورى نمود
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  زمینه هاى گناه 
  زمینه هاى گناه در وجود انسان 

  غریزه  .الف
پـس  ، در انسان غرایزى وجود دارد که گاهى دچار افراط یا تفریط مى شـود 

  . باید راههاى تعدیل آنها را شناخت
  :در گفتارى مى فرماید ﷒امام على 

وآنها تکوینا محکوم بـه اطاعـت   (خداوند فرشتگان را به عقل اختصاص داد 
وآنهـا بـه طـور    (. اختصاص داد، و حیوانات را به شهوت و غضب) عقل هستند

عقل (اما انسان را با اعطاء همه ) تکوینى محکوم به ارضاى غرائز حیوانى هستند
مقـامش برتـر   ، پس هرگاه پیروى از عقل کند. شرافت بخشید )و خشم و شهوت

اطاعـت از عقـل نمـوده    ، زیرا با بودن خشم و شـهوت ، از فرشتگان خواهد شد
زیرا بـا  ، پست تر است، از حیوانات، و اگر اطاعت از شهوت و غضب کند، است

  )77(. داشتن عقل پیروى از خشم و شهوت نموده است
  :غرائز حیوانى پیروى مى کنند مى فرمایدقرآن در مورد کسانى که از 

  )78( اولئک کالاَنعامِ بل هم اءضلّ سبیلا
  . آنها همچون چارپایان بلکه گمراهترند

  قواى غریزى
  :سه قوه است ، منشا و انگیزه ى گناهان: علماى اخلاق مى گویند

  . قوه شهویه 1
  . قوه غضبیه 2
  . قوه وهمیه 3
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کـه  ، مـى کشـاند  ، فـراط در لـذت خـواهى نفسـانى    انسان را به ا، قوه شهویه
  . غرق شدن در فحشا و زشتى ها است، سرانجامش

  . وادار مى کند، انسان را به ظلم وطغیان آزار رسانى و تجاوز، قوه غضبیه
برترى طلبى و انحصار جویى و تکبر و روح خوداخـواهى را در  ، قوه وهمیه

  )79(. وا مى دارد، زرگى در این کانالانسان زنده مى کند و او را به گناهان ب
اگـر نگـوییم همـه ى    (اگر با دقت بررسى کنیم در مى یابیم که اکثر گناهـان  

  . به این سه قوه باز مى گردند )گناهان
ولى اگر کنترل وتعـدیل نشـود و بـه    ، این سه قوه در وجود انسان لازم است

  . اهد شدسرچشمه ى گناهان بسیار خو، افراط و تفریط کشانده شود
  :براى توضیح بیشتر به این مثال توجه کنید

اگـر در جلـو آن   ، که مایه ى حیات انسان و گیاه و حیوان ها مى باشـد ، آب
نه تنها سیلاب به مـا ضـرر   ، تا سیلاب پشت سر آن جمع شود، سدى بسته شود

دریچه ى سد را باز کرده و گیاهان و دام ، بلکه هروقت نیاز به آب شد، نمى زند
  . بهره مند مى شوند، از آب آن سد ها

دیوانه وار به باغ ها و کشتزارها و ، هنگام طغیان، حال اگر سیلاب مهار نشود
  . خانه ها سرازیر شده و همه را ویران مى کند

نیروى غضب براى دفاع و شهوت براى بقـاى نسـل لازم   ، در مورد انسان نیز
موجـب بـروز   ، تگى طغیان کنندولى اگر این دو غریزه بر اثر افسار گسیخ، است

  . جنایات ویرانگر و انحرافات جنسى و بى عفتى خواهند شد
و یـا وجـود   ، اگر بخواهیم جامعه را از لوث گناه پـاك سـازیم  : نتیجه اینکه 

باید غرایز و تمایلات نفسانى را کنتـرل و  ، حفظ کنیم، خویش را از آلودگى گناه
  . تعدیل کنیم
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، نیاز به برنامه هایى دارد که در این کتاب، یز شهوانىالبته کنترل و تعدیل غرا
  . به قسمتى از آنها شاره خواهد شد

  قلب   .ب
از ، و در آیـات متعـدد  ، بار سخن از قلب به میان آمـده اسـت   132در قرآن 

قلب ، قلب سخت، قلب بیمار، به قلب مهر زده، قلب کافران و منافقان و مجرمان
  . ه استمنحرف و قلب قفل زده یاد شد
نیاز به شرح بسـیار دارد کـه از حوصـله ایـن     ، بحث و بررسى پیرامون قلب

اما منظور از قلب یعنـى مرکـز فرمانـدهى و تصـمیم گیـرى      . خارج است، کتاب
و به عکس قلب ناسالم ، منشا کارهاى نیک است، قلب سلیم و پاك، انسان است
، دا و دورى از گنـاه و ما در راستاى اطاعت خ ـ، کانون فساد مى باشد، و تاریک

  . داشته باشیم، باید توجه عمیق به پاك نگهداشتن قلب
  :توجه کنید ﷒در اینجا به این روایت جالبى از امام صادق 

ن ینفث فیها الوسواس الخناس ، ما من مومن الا و لقلبه اءذنان فى جوفه و   اءذُ
ن ینفث فیها الملک فیؤ ید اللهّ ال دهم      مؤمناءذُ بالملک فـذلک قولـه تعـالى و ایـ

  )81(. )80(بروحٍ منه 
گوشى که وسواس : قلب هر شخص با ایمانى در درون داراى دو گوش است 

را  ، مـؤمن و خداونـد ، خناس در آن مى دمد و گوشى که فرشته در آن مى دمد  
 ـو همین اسـت گفتـار خداونـد کـه     . کمک مى کند، بوسیله آن فرشته ان را مؤمن

  . تقویت کرده است، روح خود بوسیله
  قلب کانون انگیزه ها
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نیت هاى پاك و آلوده هر دو از قلب سرچشـمه مـى گیـرد و انگیـزه هـاى      
اگـر بخـواهیم بـه گنـاه آلـوده      ، بر اثر ناصافى دل پدید مى آیـد ، انحراف و گناه

  . باید به سراغ سرچشمه برویم و آن را صاف کنیم و گرنه، نشویم
  :فرمود ﷐رسول اکرم 

ر شرُّ من عمله و کلّ عامـل یعمـل علـى     مؤمننیۀ ال ۀُ الکافمله و نیخیرٌ من ع
  )82(نیته 

بهتر از عمل اوست و نیت کافر بدتر از عملش مى باشد و هر کس  مؤمننیت 
  . طبق نیتش عمل مى کند  

رسد بهترین قـول   در شرح این حدیث مطالب بسیار گفته شده اما به نظر مى
کانون و مرکز تصمیم گیرى و چگونه بجـاآوردن اعمـال   ، این باشد که چون نیت
که پاك است کانونى براى کارهـاى نیـک بـا     مؤمنلذا نیت ، در کم و کیف است

حتى اگر عملى انجام ندهد ولى زمینه براى اعمـال نیـک   . کیفیت عالى مى گردد
گرچه کارى انجام ، نون فساد خواهد شدولى نیت کافر چون ناپاك است کا. دارد

آنچنان فکرش آلوده است که هر لحظـه  . ندهد ولى آماده ى کارهاى زشت است
  . احتمال آن دارد که بزرگترین گناه را انجام دهد

  :فرمود ﷒امام صادق 
دوزخیان از این رو جاودانه در دوزخ مى مانند که نیت داشتند اگر همیشه در 

و بهشـتیان از ایـن رو جاودانـه در    . اندند همواره خدا را نافرمانى کننددنیا مى م
بهشت مى مانند که نیت داشتند اگر همیشه در دنیا مـى ماندنـد همـواره از خـدا     

  . بنابراین هر دو دسته بخاطر نیتشان جاودانى شدند. اطاعت نمایند
  :این آیه را تلاوت فرمود ﷒سپس امام صادق 

لتَه  ل على شاکعم ل کلّ ی   )83(قُ
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یعنى طبق نیـت  . بگو هر کس بر اساس ساختار و شیوه ى خود عمل مى کند
  )84(. خود

در شـکل گیـرى   ... محـیط و ، رفیق، بعداً خواهیم گفت که عواملى مانند غذا
حلال و رفیق و محـیط خـوب باشـد موجـب     ، اگر غذا، نیت نقش اساسى دارد

حرام و رفیق و محـیط بـد باشـد    ، و اگر غذا، شد شکل گیرى نیت نیک خواهد
  . نیت ناپاك شکل خواهد گرفت

، اصولاً در اسلام عملى ارزش دارد که از روى نیت پاك و خالص انجام شود
  . وگرنه در پیشگاه خداوند پذیرفته نمى شود

  :فرمود ﷐رسول اکرم 
ة ثقال ذرملاً فیه ملایقبل ع ّنّ الله 85(من ریِا  ا(  

  . خدا عملى را که در آن به مقدار ذره اى ریا باشد نمى پذیرد
  :فرمود ﷒امام صادق 

قصد کار نیک کند و انجام ندهد براى او پاداشى نوشته شود و اگـر   مؤمناگر 
قصد کار بـد کنـد و    مؤمنانجام دهد ده پاداش براى او نوشته مى شود ولى اگر 

  )86(. ى بر او نوشته نشودکیفر، انجام ندهد
  حب و بغض

اسـلام    قلب کانون حب و بغض در وجود انسان است و باید آن را بر اساس 
و بغـض و  ، زیرا حب و علاقه به چیزى موجب انجـام آن مـى شـود   ، تنظیم کرد

  . نفرت از چیزى موجب ترك آن مى گردد
  :خنى فرموددر س ﷒و این مساله بقدرى مهم است که امام صادق 

  هل الایمان الا الحب و البغض
  . مگر ایمان جز حب و بغض است
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ناگهان مى فهمد که گربه اى آمـد و  ، شخصى در خانه اش نشسته: یک مثال 
او بر مى خیزد و به . ربود و رفت، نیم کیلو گوشتى که خریده و در آشپزخانه بود

که گربه از خانـه بیـرون   دنبال گربه مى رود تا گوشت را از او بگیرد ولى وقتى 
پرید و در کوچه فرار کرد دیگر او را دنبال نمى کند زیرا حب او به گوشـت تـا   

  . این اندازه بود
ولى اگر روباهى آمد و مرغ خانه را ربود و با خود برد آن شـخص روبـاه را   
در خانه و کوچه دنبال مى کند ولى وقتى که روباه به بیابان فرار مـى کنـد او از   

کردن روباه صرف نظر مى نماید؛ زیرا حب او به مرغ و بغض او نسبت بـه   دنبال
  . روباه تا این اندازه بیشتر نبود

اما اگر گرگى آمد و گوسفند او را ربود و با خود برد آن شخص گـرگ را در  
خانه و کوچه و بیابان دنبال مى کند بلکه گوسـفندش را از او بگیـرد وقتـى کـه     

و از کوه بالا رفت آن شخص از گرگ صرف نظر کرده و گرگ از بیابان دور شد 
باز مى گردد چرا که حب و بغضش او را بیش از این انـدازه نتوانسـت حرکـت    

  . دهد
حال اگر درنده ى دیگرى آمد و کودك خردسال او را گرفت و با خـود بـرد   

و همچنـان بـه دنبـال او    ، آن شخص آن درنده را در بیابان و کوه دنبال مى کنـد 
و روز مى رود تا آن را بگیرد و با خود مى گوید هـر چنـد بـراى بدسـت     شب 

  . آوردن جنازه ى کودکم باشد باید به دنبال آن درنده بروم
  و درجـات آن چـه نقـش    » حـب و بغـض  «با این مثال روشن مى شود که 

، بالایى در اراده و حرکت انسان دارند و هرچه حب انسان به چیزى زیادتر شـد 
دنبال مى کند و هرچه بغض انسان به چیزى زیادتر گردیـد تنفـر و    آن را بیشتر

  . دشمنى خود را نسبت به آن بیشتر مى سازد
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اسلام حب و بغض انسان را بر اساس صحیح و در راستاى اطاعت خدا قرار 
  . مى دهد تا کانون تصمیم گیرى انسان را سالم و پاك سازد

  فکر و اندیشه  .ج
. انسان سرچشمه کارها است تفکر و اندیشه است کانون دیگرى که در وجود

فکر سالم محصول و بازده سالم و پاك دارد و فکر آلوده بازده ناسـالم و آلـوده   
  . خواهد داشت

  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر 
لیَها  ته اععاصى د ى الم ف کره ر ف   )87(من کثَُ

  . به گناه سوق مى دهدکسى که بسیار درباره گناه فکر کند او را 
  :ضمن گفتارى به حواریون فرمود ﷒و حضرت عیسى 

تا ) فکر زنا نکنید(ومن به شما امر مى کنم که روح خود را به زنا خبر ندهید 
چه رسد به اینکه زنا کنید زیرا کسى که روح و فکرش را به زنا خبر دهد ماننـد  

دود آتش نقشه هاى رنگین آن ، کسى است که در اطاق رنگینى آتش روشن کند
  )88(. اطاق را کثیف مى کند گرچه خانه را نسوزاند

یعنى فکر گناه کانون تصمیم گیرى وجود انسان را آلوده مى نمایـد و چنـین   
  . کانونى به تاریکى گناه نزدیکتر است تا به سفیدى اطاعت خدا

  زمینه هاى پیدایش گناه 
» زمینـه هـاى گنـاه   «شـناخت  ، مهـم از موضوعات بسیار » گناه شناسى«در 
  . است  اصل مهم براى تهذیب نفوس ، قابلیت قابل: چنانکه گفته اند ؛است

  باران کـه در لطافـت طـبعش خـلاف نیسـت     

ــوره زار خــس       ــد و در ش ــه روی ــاغ لال   در ب

   
وقتـى  ، کسى که مى خواهد گناه نکند حتماً باید به زمینه هاى گناه توجه کند

  . پیشگیرى و درمان آنان بپردازدآنها را شناخت به 
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انسان را آماده پذیرش میکرب ها مـى کنـد و یـا    ، کمبود ویتامین ها در بدن
پس باید این کمبودها جبران گردد تا ، بیمارى ها را پرورش و گسترش مى دهد

بنـابراین بایـد   . زمینه پذیرش و همچنین زمینه پرورش بیمارى ها از بـین بـرود  
مثلا اگر در منزل چاه فاضـلابى زمینـه سـاز    . باشیم» زدا زمینه شناس و زمینه«

  . انواع پشه ها مى باشد سمپاشى بیهوده است باید چاه را پر کرد
در بررسى زمینه هاى گناه مى توان امور بسیارى را نام برد که هـر یـک بـا    

اما در اینجا به چند موضوع مهمتـر در  . کمیت و کیفیت خاصى زمینه ساز هستند
  :طه مى پردازیم ماننداین راب

  . زمینه هاى فرهنگى و تربیتى 1
  . زمینه هاى خانوادگى 2
  . زمینه هاى اقتصادى 3
  . زمینه هاى اجتماعى 4
  . زمینه هاى روانى 5
  . زمینه هاى سیاسى 6

  زمینه هاى فرهنگى و تربیتى گناه . 1
  جهل و حماقت   -1-1

آورده و او را به سوى گنـاه  زمینه گناه را در انسان به وجود ، جهل و حماقت
جهل ، جهل به قوانین خلقت، جهل به هدف از آفرینش، جهل به خدا. مى کشاند

  . به زشتى گناه و آثار آن
چنانکه یک فرد جاهل و بى سواد غذاى آلوده به میکرب را بر اثر جهـل بـه   

  . هرگز آن را نمى خورد، ولى یک دکتر میکرب شناس، آسانى مى خورد
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، سراسر زندگى مـردم را گرفتـه بـود   ، جاهلیت که گناهان گوناگوندر دوران 
  :براى توضیح به این آیات توجه کنید. بیشتر بر اثر جهل و حماقت بود

لها کما لهَم آلهۀ قالَ إ نّکم قَوم تَجهلون ل لنَا اجع89( قالوا یا موسى ا(  
ه چنانکـه آنهـا   قرار بد )از بت(براى ما معبودى : بنى اسرائیل به موسى گفتند

شما جمعیتى جاهل و نادان : موسى گفت . دارند )از بت(معبودانى  )بت پرستان(
  . هستید

  :خطاب به قومش مى خوانیم  ﷒از زبان حضرت لوط 
اساء بل انتم قوم تجهلون ء ونِ النِّ ن د90(نّکم لتَاَتون الرجّال شهَوةً م(  

از روى شهوت مى روید؟ شما قـومى  ، نبه سراغ مردا، آیا شما به جاى زنان
  . جاهل هستید
  :سوره ى یوسف مى خوانیم  89و در آیه 

ون لُ م جاه وسف و اَخیه اذ اَنتُ ِم بی علتُ م ما فَ   قالَ هل علمتُ
 )بنیـامین (آیا دانستید که با یوسف و برادرش : گفت ) به برادران خود(یوسف 

  . چه کردید؟ آنگاه که جاهل بودید
این آیات به روشنى استفاده مى شود که جهل و نادانى یکى از زمینه هـاى  از 

  . گناهان است
در اینجا بـه ذکـر چنـد    . زمینه گناه است، در روایات نیز بسیار آمده که جهل

  :نمونه مى پردازیم 
  :در عهدنامه ى خود به مالک اشتر مى فرماید ﷒امام على  1

  )91(ل شقى لا یجترى على االله الا جاه
  . خدا را جز جاهل و شقى روانمى دارد )نافرمانى(بر  جرأتگستاخى و 

  :و نیز از گفتار آن حضرت است  2
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  )92(الجهل یفسدالمعاد ، الجهل اصل کل شر، الجهل معدن الشر
جهل موجـب تبـاهى   ، جهل ریشه و پایه زشتى است، جهل مرکز زشتى است

  . معاد انسان است
عقل و لشـکرش  : به سماعۀ فرمود ﷒چنانکه قبلاً اشاره شد امام صادق  3

خصلت زشت را به 75  سپس . را بشناس و همچنین جهل و لشکرش را بشناس
  )93(. عنوان لشکر جهل برشمرد

این روایت جامع بیانگر آن است که جهل اساس و محور خصلت هاى زشت 
آزار بـه پـدر و   ، تکبـر ، نیرنـگ ، ربا، انتخی، حرص: و گناهان بزرگى همچون 

کینه ، سبک سرى، شانه خالى کردن از وظیفه جهاد، بى تابى، پیمان شکنى، مادر
  )94(. است.... و دشمنى و

  :مى فرماید ﷒حضرت على  4
لان  جظهَرى ر مک : قَصتنَسل م تهَتِّک و جاهم م 95(عال(  

  . و جاهل مقدس نما، شمند بى پروادان، کمرم را شکستند، دو شخص
و عالم با گستاخى و ، انسان را با زهدنمائیش مى فریبد، جاهل: سپس فرمود
  . انسان را مغرور و فریفته خود مى کند، بى پروائیش

  :و نیز فرمود 5
  )96(ایاکم والجهال من المستعبدین والفجار من العلماء فانهم فتنتۀ کل مفتون 

چرا که این ها مایه ، عبادت پیشه و از گنهکاران دانشمندبپرهیزید از جاهلان 
  . فتنه و آشوب هر فتنه شده هستند

  :و در سخنى دیگر فرمود 6
  )97(لاترى الجاهل الا مفرطِاً او مفرِّطاً 
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نمى بینى جاهل را مگر اینکه یا راه افراط و زیاده روى را مى پیماید و یا راه 
  . راتفریط و کوتاهى از حد اعتدال 

  :و در بیان دیگر فرمود 7
  )98(الى اللهّ اشکو من معشر یعیشون جهالا ویموتون ضلالا 

  شکایت به خدا مى برم از گروهى که در جهل ونادانى زندگى مى کنند
وقتى که ساحران طنـاب  : و ساحران آمده  ﷒در قرآن در جریان موسى  8

  ى آنها در حرکتند؛ به نظر مى رسید همه، هاى خود را انداختند
  )99(فاََوجس فى نفسه خیفَۀ موسى 

  . ناگهان موسى در دل خویش ترس خفیفى احساس کرد
  :در توضیح این مطلب مى فرماید ﷒ان مؤمنامیر

وجِس موسى  ل       ﷒لم یو ال و د ن غَلبَـۀ الجهـ قَ مـ خیفَۀً على نفسه بـل اشَـفَ
  )100(الضّلال 

بر جان خود نترسید بلکه ترس او از این بود کـه مبـادا جـاهلان     ﷒موسى 
  . پیروز گردند و دولت هاى ضلال برنده شوند

این سخن نیز از کارهاى انحرافى جاهلان پرده برمى دارد و بیانگر آن اسـت  
که جهل زمینه ساز گناهان بزرگى همچون مبارزه علنى با پیامبران بـه پشـتیبانى   

  . ا مى باشداز طاغوت ه
  جلوگیرى بنى امیه از تعلیم شرك

  :فرمود ﷒از احادیث جالب اینکه امام صادق 
ان بنى امیۀ اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولـم یطلقـوا تعلـیم الشـرك لکـى اذا      

  )101(حملوهم علیه لم یعرفوه 
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آزاد بنى امیه تعلیم ایمان را براى مـردم آزاد گزاردنـد ولـى تعلـیم شـرك را      
و در نتیجـه از  (. نگذاردند تا اگر مردم را بر شرك وادار کردنـد آن را نشناسـند  

  . )روى جهل قبول شرك نمایند
بنـى امیـه از شـناخت شـرك و انـواع آن      : این حدیث بیانگر آن اسـت کـه   

جلوگیرى مى کردند زیرا اگر مردم معنى شرك و انواع آن را مى فهمیدند از بنى 
روى برمى گرداندند و به امامـان اهـل البیـت    ، شرك بودند امیه که غوطه ور در

آرى رهبـران طـاغوتى   ، که از شـرك بـه دور بودنـد متوجـه مـى شـدند       ﷕
آگاه نشـوند  ، حساسیت داشتند که مردم از دستورات سازنده و بیدار بخش اسلام

  . هم سازدو زمینه انحراف آنها را فرا، تا جهل آنها باعث توقف و رکود آنها شود
  قوانین و سنت هاى غلط بشرى   -1-2

انسان هنگامى از آلودگى ها و گناهان مختلف نجات مى یابـد کـه در پرتـو    
قانونى که تمام ویژگى هاى سـاختار  ، قانون کامل و اجراى آن قانون زندگى کند

انسان را مورد توجه دقیق قرار داده و آنچه را که موجب تکامـل بشـر و باعـث    
چنین قـانونى  . و نجات او از انحرافات و کژراهه ها است تامین نمایدرستگارى 

چـرا کـه خداونـد آفریـدگار انسـان و بـه تمـام        . جز قانون الهى نخواهـد بـود  
خصوصیات روحى و جسمى او آگاه مى باشد و مى داند که چه قانون و برنامـه  

انین غلـط  روى این اساس نتیجه مى گیریم که قو. اى انسان را رستگار مى سازد
بشرى یکى از عوامل و زمینه هاى فرهنگى گناه است چرا که این قوانین بجـاى  

  . آنکه نجات بخش باشد گمراه کننده است
  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر

قوعِ الفتنَ اَهواء تتَُّبع و احَکام تبُتَدع و دءا بف فیها کتاب اللهّ ، انم   )102(یخالَ
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پیروى از هوس هاى آلوده و احکام و قوانین مجعول ، ایش فتنه هاهمواره پید
  . احکامى که با کتاب خدا مخالفت دارد، است )مانند قوانین بشرى(و اختراعى 

  :در اینجا فهرست وار به ذکر بعضى از قوانین غلط بشرى مى پردازیم 
  . آزادى بى قید زنان و کشف حجاب 1
  . تلغو قوانین قصاص و حدود و دیا 2
  )همجنس بازى(. ازدواج با همجنس 3
  . آزادى زن در طلاق دادن شوهر 4
  . اختلاط مدارس دختر و پسر 5
  . شرایط سنگین قانون ازدواج 6
  . گناه شمردن ازدواج مؤ قت و آزادى زناى با رضایت 7
  . قانونى بودن مشروبات الکلى 8
  . قانونى بودن کورتاژ 9

  . مالکیت خصوصى آزادى سرمایه دارى و یا لغو 10
  . قانونى بودن ربا 11
  . غیر قانونى بودن امر به معروف و نهى از منکر 12
  . معلم مرد براى شاگردان زن و معلم زن براى شاگردان مرد 13
  . قانونى بودن قماربازى 14
  .... آزادى فیلم ها و عکس هاى سکسى و 15

هان بوده و جامعه و فـرد  هر کدام منشا و زمینه ساز گنا، این امور و امثال آن
  . را به تباهى و انحراف مى کشانند

  التقاط و تحریف   -1-3
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مساله التقاط و تحریف قـانون الهـى   ، یکى از عوامل فرهنگى زمینه ساز گناه
است التقـاط و تحریـف عبـارت از آن اسـت کـه قـانون الهـى را تغییـر داده و         

کرده و معجـونى از قـانون    دستکارى کنند مقدارى از قوانین بشرى در داخل آن
و آن را بـه  ) که سر از بدعت و دین سازى بیرون مـى آورد (بشرى درست کنند 

  . عنوان قانون خدا معرفى نمایند
  :در گفتارى مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر

اگر باطل کاملاً از حق جدا مى شد بر جویندگان حقیقت پوشیده نمى مانـد و  
قطـع   )از بدگویى به حـق (خالص و جدا مى شد زبان دشمنان ، اگر حق از باطل

  . مى گردید
فهنالـک یسـتولى    !ولکن یؤ خذ من هذا ضعث و من هـذا ضـعث فیمزجـان   

  . الشیطان على اولیائه
ولى قسمتى از حق و قسمتى از باطل را مـى گیرنـد و بـه هـم مـى آمیزنـد       

  )103(. اینجاست که شیطان بر دوستان خود چیره مى شود
  ظ قانون و گناه بدعتحف

حفظ حریم قانون بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته و از قانون ، در اسلام
شکنى و التقاط و بدعت گذارى که تجاوز از حریم قانون است شدیداً نهى و منع 
شده است تا آنجا که بدعت گذار در اسلام محکوم به اعدام است و تفاوتى ندارد 

حلالى را حرام کند یا بـه  ، بیفزاید و یا چیزى را بکاهد که چیزى بر قانون اسلام
  . عکس

یکى از نکات لطیف و جالبى که در قرآن و روایات اسلامى در راستاى حفظ 
مـى باشـد کـه بـه انـواع       ﷒حریم قانون دیده مى شود داستان حضرت ایوب 

در یـک  . ردمصایب گرفتار شد و در برابر همه فشارها و رنج صبر و استقامت ک
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گویا همسرش به دنبال انجام کارى رفـت  (. مورد نسبت به همسرش ناراحت شد
و دیر به خانه بازگشت و ایوب که از بیمـارى رنـج مـى بـرد سـخت ناراحـت       

و چنین سوگند یاد کرد که هرگاه قدرت پیدا کند یکصد ضربه یا کمتر به ) گردید
ى خواست به پاس وفـادارى هـا و   او بزند و او را تنبیه کند اما بعد از بهبودى م

خدماتش او را ببخشد ولى مساله سوگند و نام خدا و حریم قانون الهى در میان 
  بود؛

  :خداوند به او فرمود
ث اناّ وجدناه صابراً نعم العبد انهّ اَواب ذ بیِدك ضغثاًَ فاَضرِب بهِ و لا تَحنَ   و خُ

بـزن و   )همسـرت (را برگیر و به او  )یا مانند آن(بسته اى گندم  )به او گفتیم(
چه بنده خوبى که بسیار بازگشـت  . ما او را شکیبا یافتیم. سوگند خود را مشکن
  . کننده به سوى خدا است

درست است که در موردى خطا کـرد و  . همسر ایوب زن باوفا و مهربانى بود
بخشـش را   مى بایست کیفر گردد ولى استحقاق عفـو و  ﷒طبق سوگند ایوب 

  . نیز داشت
گرچه زدن یک دسته ساقه گندم یا چوب هاى خوشه خرما مصـداق واقعـى   
سوگند ایوب نبود ولى حفظ حریم قانون الهى و عدم اشاعه قانون شکنى باعـث  

ظـاهر  ، به دستور خدا در عین عفو ﷒شد که او این کار را انجام دهد و ایوب 
  )104(. قانون را نیز حفظ کرد

نظیر این معنى در اجراى حدود اسلامى در مورد خطا کاران بیمار نیـز آمـده   
  . است

در چند روایت ذکر شده که شخص بیمارى زنا کرده بود و مـى بایسـت حـد    
دستور داد خوشه خرمـایى   ﷐صد ضربه شلاق بر او جارى گردد رسول خدا 



48 

 

به به آن بیمار زد و همان را در که داراى صد شاخه بود آوردند و با آن یک ضر
  )105(. اجراى حد کافى دانست

البته ناگفته نماند این گونه امور در موارد استثنایى و خاصى است و گرنـه در  
  . موارد دیگر که استحقاق نباشد هرگز مجاز نیست

آرى حتى در موارد استثنایى باید حریم قـانون را در ظـاهر حفـظ کـرد تـا      
  . در جامعه راه نیابدموضوع قانون شکنى 

که یک گناه بسیار بزرگ و یک نوع تجاوز به حریم قانون » بدعت«در مورد 
  :مى باشد به چند روایت زیر توجه کنید

  :در ضمن گفتارى فرمودند ﷒ان مؤمنامیر 1
ة و احَیا  لَّ به فاَمات سنَّۀ ماءخوذَ و ان شر الناس عند اللهّ امام جائر ضَلَّ و ضُ

وکۀ بِ   )106(دعۀ مترُ
بدترین مردم نزد خداوند رهبر ستمگرى است که خود گمـراه اسـت و مـردم    
بوسیله او گمراه مى شوند سنت هاى پذیرفته شده را از بین مـى بـرد و بـدعت    

  . هاى متروك را زنده مى کند
  :مى فرماید ﷒رسول اکرم  2

  )107(من لم یفعل فعلیه لعنۀ االله اذا ظهرت البدع فى امتى فلیظهر العالم علمه ف
است کـه علمـش را    )دین(بر عالم ، هرگاه بدعت ها در میان امتم آشکار شد

و اگـر چنـین نکـرد پـس     ) و بر ضد بدعت گذارها افشاگرى نماید(آشکار کند 
  . لعنت خدا بر او باد

  :فرمود ﷐و نیز آن حضرت  3
  )108(ها الى النار کل بدعۀ ضلالۀ و کل ضلالۀ سبیل

  . هر بدعتى گمراهى است وراه هر گمراهى به سوى آتش دوزخ است
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  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر 4
  )109(من مشى الى صاحب بدعۀ فوقره فقد سعى فى هدم الاسلام 

کسى که براى دیدار بدعت گذار بـه سـوى او بـرود و او را احتـرام کنـد در      
  . کردن اسلام اقدام نموده استحقیقت براى ویران 

  حکم اعدام بدعت گذار
لات مشهور و بدعت گذاران بود و مـردم   فارس بن حاتم از دروغگویان و غُ

به اباجنید دستور داد تا  ﷒امام هادى ، را به مذهب فاسد خود دعوت مى کرد
خون او را هدر دانست و بهشت  ﷒فارس را اعدام کند و امام حسن عسکرى 

  )110(. سرانجام اباجنید آن بدعت گذار را کشت. را براى قاتل او ضامن گردید
  گفتار و کتب ضالهّ   -1-4

یکى از زمینه هاى فرهنگى گناه و انحراف کتب گمـراه کننـده و یـا وسـایل     
ا گـوش  و ی» کتب ضالهّ«و لذا در اسلام خواندن . تبلیغاتى گمراه کننده مى باشد

  . دادن به سخنان گمراه کننده حرام است
همانگونه که جسم انسان ها از نظـر قـدرت و تـوان مختلـف     : توضیح اینکه 

مثلاً بعضى قدرت تحمل دویست کیلو بار را دارند و بعضى حتـى قـدرت   ، است
بعضـى تـوان حـل    . فکر انسان ها نیز تفاوت دارد، تحمل پنج کیلو بار را ندارند

مشـکل  ، ه ى ریاضى را ندارند و بعضى همچون کامپیوتر نیرومندیک مساله ساد
  . ترین مسایل ریاضى را در چند لحظه حل مى کنند

مطالعه ى کتاب هاى گمراه کننده براى دانشمندان که تـوان فکـرى و قـدرت    
حق و باطل ، اشکال ندارد چرا که آنها با مطالعه و تحقیق، تحقیق و بررسى دارند
  . یص مى دهندرا از همدیگر تشخ
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ولى مطالعه آن کتاب ها و یا شنیدن گفتار گمراه کننده براى افرادى کـه فکـر   
  . مسموم کننده و خطرناك است، ناتوان و دانش اندك دارند

چنانکه در تاریخ دیده مى شود دشمنان با انتشار کتب گمراه کننده مردم را از 
  :ن نمونه راه حق باز داشته و به سوى باطل مى کشانند به عنوا

لذا ، وقتى که اسلام ظهور کرد دانشمندان یهود موقعیت خود را در خطر دیدند
در تورات آمـده بـود تغییـر دادنـد و      ﷐اوصافى را که درباره ى پیامبر اسلام 

. صفاتى ضد آن را در تورات نوشتند تا عوام یهود به سوى اسلام جـذب نشـوند  
  :فرمایدقرآن در سرزنش آنان مى 

لذیّنَ  یلٌ لناً فَوَشتروا بهِ ثمیقولونَ هذا من عنداللهّ ل ی باِیَدیهِم ثم تابون الکُکتبی
  )111( قَلیلاً فَویل لهَم مما کتَبَت ایَدیهم و ویل لهَم مما یکسبون

واى بر آنها که مطالبى با دست خود مى نویسند سپس آن را به خـدا نسـبت   
واى بر آنهـا از آنچـه بـا دسـت خـود      . بهاى کمى آن را بفروشندمى دهند تا به 

  . نوشتند و واى بر آنها از آنچه از این راه به دست آوردند
: سوره لقمان آمده کـه در تفسـیر آن مـى خـوانیم      6نظیر این مطلب در آیه 

داستان هاى رستم و اسفندیار را فرا گرفـت  ، تاجر مشرکى که به فارس آمده بود
مـن  ، داستان عاد و ثمود مى گوید ﷐اگر محمد : ز بازگشت و گفت و به حجا

  . هم داستان رستم و اسفندیار مى گویم که آیه مذکور در سرزنش او نازل شد
  :مى فرماید ﷒امام جواد 

ن کان الناّطق عنِ اللهّ فقَد عبد اللهّ  َده فابقد ع ن کـاَن  من اَصغى الى ناطق فَ ا و
بلیس  د الابقَد ع بلیس فَ سانِ ا ن لق عنط112(الناّطقُ ی(  
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گوینده اى گوش فرا دهد او را بندگى کرده است بنابراین ) گفتار(کسى که به 
اگر گوینده از خدا و دستورات او سخن مى گوید شنونده ى او خـدا را عبـادت   

  . شیطان را عبادت نموده استکرده و اگر از شیطان سخن مى گوید شنونده ى او 
  تلقین و تقلید   51

تلقین و تقلید است که ، در مسایل تربیتى و فرهنگى یکى از عوامل زمینه ساز
اگر شایسته و بر اساس صحیح باشند زمینه ساز کارهاى نیک مى گردند و گرنه 

  زمینه ساز گناه مى شوند؛
  تلقین 0

تکرار عـلاوه بـر فوایـد دیگـر      در قرآن بعضى از عناوین تکرار شده که این
  :یکنوع تلقین وزمینه ى سوق دادن بشر به سوى این عناوین مى باشد مانند

  . بار در قرآن تکرار شده است 2807که » اله«و » اللهّ«واژه 
  ». خداوند بر هر چیز تواناست«ان االله على کل شیى قدیر : یا جمله 

  . ر در قرآن آمده استاست چهل و پنج با) توانا(» قدیر«واینکه خدا 
بار فبَـِاى آلا ء   31، آیه دارد 78که در مکه نازل شده و » الرحمن«در سوره 

بان  کذِّ » پس کدامین نعمت هاى پروردگارتـان را تکـذیب مـى کنیـد؟    «ربکمُا تُ
  . تکرار شده است

  :بار تکرار شده است  10این آیه » مرسلات«در سوره 
بین  کذِّ لَلم ئذومبر تکذیب کنندگان )قیامت(ى در آن روز وا«ویل ی«  

  . نیز آمده است» مطففین« 10و آیه » طور« 11این جمله در آیه 
ذّکر 4» قمر«در سوره ى  ن مر فهَل م لذّکْ رنا لسقَد ی   بار و لَ

» ما قرآن را براى یادآورى آسان کردیم آیا کسى هسـت کـه متـذکر شـود؟    «
  . تکرار شده است
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این امـور را مکـرر   ، جنبه ى تلقینى دارد تا گوش جان مااین تکرارها بیشتر 
  . نقش ببندد، در مکرر بشنود و این مطالب در اعماق جان

  :فرمودند ﷐رسول اکرم 
به دروغگو راه دروغ را تلقین نکنید چنانکه فرزندان یعقوب نمى دانستند کـه  

  )113(. ا به آنان تلقین نمودگرگ انسان را نیز مى خورد تا اینکه پدرشان آن ر
  تقلید 0

تقلیـد  «، یکى از موضوعات زمینه سـاز ، در راستاى زمینه هاى فرهنگى گناه
  . است» کورکورانه 

 3تقلیـد عـالم از جاهـل     2تقلید عالم از عالم  1: تقلید داراى اقسامى است 
  . تقلید جاهل از عالم 4تقلید جاهل از جاهل 

ع چهارم صحیح است و نوع اول نیز گاهى صـحیح  در میان این اقسام تنها نو
  . و گاهى ناصحیح است

تقلید کورکورانـه اسـت و   ، اما تقلید جاهل از جاهل و یا تقلید عالم از جاهل
  . گاهى زمینه ساز بسیارى از مفاسد و جنایات مى شود

وابستگى ذلّت بار به دیگران و بـه دنبـال   ، تقلید کورکورانه یعنى عدم استقلال
  . مدپرستى و هرزه گرایى و زندگى پوچ و طفیلىآن 

هنگامى که رسولان خدا مردم را به توحید و ترك بـت  : در قرآن مى خوانیم 
  :پرستى دعوت مى کردند بت پرستان در پاسخ مى گفتند

  )114( ان انتم الاّ بشر مثلنا تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤ نا
و مى خواهید ما را از آنچـه پـدرانمان مـى     شما انسان هایى مانند ما هستید

  . پرستیدند باز دارید
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تقلید کورکورانه از نیاکان یـک منطـق سسـتى اسـت کـه مشـرکان در برابـر        
پیامبران اقامه مى کردند و همین منطق بى اساس نمى گذاشت کـه از گناهـان و   

  :انحرافات عقیدتى و اخلاقى خود دست بکشند؛ قرآن مى فرماید
ع ما اَلفیَنا علیه آباؤ نا و اذا قیل عوا ما اَنزل اللهّ قالوا بل نتَبِّ   )115( لهم اتَّبِ

و هنگامى که به مشرکان گفته مى شد از آنچه خدا نازل کـرده اسـت پیـروى    
بلکه ما از آنچه پدران خود رابر آن یافتیم پیروى مـى  : در پاسخ مى گویند، کنید
  . نماییم
  شخصیت گرایى   -1-6

روشـن اسـت   . شخصیت گرایى است، زمینه هاى فرهنگى گناه یکى دیگر از
که انسان در زندگى نیاز به الگو دارد و الگو باید یک انسان کامل باشـد تـا بـه    

  . پیروى از آن بتوان به اهداف عالى انسانى نایل گردید
همیشه وجود الگوها و سرمشق هاى بزرگ در زندگى انسان وسیله مؤ ثـرى  

ده است و انسان طبعا الگوگرا است و در تمام ابعـاد زنـدگى   براى تربیت آنها بو
ولـى اگـر   ، شخصى را الگوى خود سازد و به دنبال او حرکـت کنـد  ، مى خواهد

جایگزین الگوهـاى صـحیح   ، الگوهاى کاذب، فرهنگ صحیحى در جامعه نباشد
  . و در این رهگذر ضربات سنگینى بر انسانیت وارد مى گردد، شده

ر اسوة حسنۀ که به معنى تاسى و پیروى نیک است از الگـوى  در قرآن با تعبی
و در این سه مـورد   )116(. صحیح یاد شده و این تعبیر سه بار در قرآن آمده است

  . به عنوان اسوه ى حسنه معرفى شده اند ﷒و ابرهیم خلیل  ﷐پیامبر اسلام 
ذب و شخصـیت هـاى مصـنوعى و    باید کاملا توجه داشت که الگوهـاى کـا  

یکى از بلاهاى بزرگ و زمینه هاى فساد و گناه اسـت و بایـد در ایـن    ، تراشیده
  . راستا با کمال دقت و احتیاط گام برداشت
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  کتمان حق   -1-7
یکى دیگر از عوامل فرهنگى ، کتمان علم و کتمان هرگونه ارزشى، کتمان حق

برچیـده شـدن حـق و ارزش هـا در     زمینه ساز گناه است که موجب انحراف و 
  :لذا قرآن شدیدا از آن نهى کرده است ، جامعه مى شود

علمَون م تَ حقّ و اَنتُ ل و تَکتمُوا الْ حقّ باِلباط وا الْ 117( و لا تَلبْس(  
  . کتمان نکنید، وحق را با باطل نیامیزید وحقایق را با اینکه مى دانید

حق مشـمول لعـن خـدا و لعنـت      کتمان کنندگانِ، همین سوره 159و در آیه 
  . کنندگان قرارگرفته اند

  :فرمودند ﷐رسول اکرم 
هـر گـاه از    )118(من سئل عن علم یعلمه فکتم لجم یوم القیامۀ بلجام مـن نـار   

، شود ولى او با اینکه جواب پرسش را مى داند کتمان کنـد  سئوالدانایى چیزى 
  . ان او زده شوددر قیامت افسارى از آتش بر ده

  زمینه هاى خانوادگى گناه   .2
یکى دیگر از زمینه ها که نقش بسزایى براى سوق دادن انسان به سوى گنـاه  
دارد زمینه هاى بد خانوادگى است چنانکه زمینه هاى نیک خانوادگى اثر بسیار 

  . خوبى در اجتناب از گناه خواهد داشت
  :در آغاز به این اشعار توجه کنید

ــجخشــت    اول چــون نهــد معمــار ک

  تـــا ثریـــا مـــى رود دیـــوار کـــج     

   
  :و حافظ مى گوید

  گوهر پاك بباید که شود قابل فـیض 

  ورنه هرسنگ و گلى لؤلؤ ومرجان نشود     

   
آیین اسلام که یک آیین جـامع و سـازنده اسـت بـراى اینکـه زمینـه هـاى        
خانوادگى بر اساس درست پى ریزى شود و در نتیجه ثمرات آن نیـز درسـت و   
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سالم باشد از همان آغاز دستورهایى داده که اگر بطور دقیق رعایت شـود قطعـا   
  :نتایج درخشانى خواهد داشت از جمله 

  . قانون وراثت 1
   .ازدواج 2
  . تربیت فرزند 3
  . تغذیه 4
  قانون وراثت   -2-1

امروز بر همگان روشن است و از نظر علمى و دینى از مسـلمات اسـت کـه    
همانگونه که فرزندان در شئون جسمى از پدر و مـادر ارث مـى برنـد در امـور     

  . معنوى و حالات روحى نیز ارث مى برند
بسـیار    نقش ، و متدین هستند با اراده، پاکدامن، مثلا پدر و مادرى که شجاع

  . در انتقال این صفات به فرزندان خود دارند
مسـلما زمینـه   ، سست اراده و بى بندوبار باشند، ناپاك، و به عکس اگر ترسو

براى توضیح بیشتر بـه ذکـر یـک    ، ساز این صفات در فرزندان خود خواهند شد
  :آیه و چند روایت مى پردازیم 

در مورد قوم گنهکار خود چنین  ﷒حضرت نوح در قرآن مى خوانیم که  1
  :نفرین کرد

چرا که اگر آنها را زنـده  ، احدى از آنان را روى زمین زنده مگذار! پروردگارا
. بندگانت را گمراه مى کنند و جز نسلى فاجر و کافر بوجود نمى آورند، بگذارى

)119(  
ادر ناپـاك موجـب ایجـاد    این آیه اشاره به قانون وراثت مى کند که پدر و م

  . فرزند ناپاك خواهند شد
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وبعضى از زیارت هاى دیگر خطاب بـه   ﷒در زیارت مطلقه امام حسین  2
  :مى خوانیم  ﷕امامان 

 سکرة لم تنَُجخۀ و الا رحام المطهنورا فى الا صلاب الشاّم ک کنت اءشهد اءنّ
لبس لهَمات ثیابهاالجاهلیۀ باَِنجاسها و لم تُ د ک من م  

گواهى مى دهم که تو نورى بودى در پشت هاى بلند مرتبه و در رحم هـاى  
دوران جاهلیت بوسلیه پلیدى هایش تو را آلوده نساخت و تیره گى هـاى  ، پاك

  . جامه هایش را بر تن تو نکرد
اشاره به طهارت و پاکى پدران و مادران ، این عبارت معروف در زیارتنامه ها

دارد که آنها از هر نظر پاك بودند و قداسـت و پـاکى را بـه     ﷕امامان معصوم 
  . ارث برده اند

  :مى فرمایند ﷐رسول اکرم  3
  )120(و السعید سعید فى بطن امه ، الشقى شقى فى بطن امه

تیره بخت است و انسان سعادتمند در رحم انسان تیره بخت در رحم مادرش 
  . مادرش سعادتمند است

  . یعنى انسان زمینه هاى سعادت و شقاوت را از والدین به ارث مى برد
  انتخاب همسر شجاع

 ـامیر ﷓پس از شهادت فاطمه ى زهـرا   تصـمیم گرفـت    ﷒ان علـى  مؤمن
خانواده هـا و قبایـل را   ، بود برادرش عقیل در نسب شناسى معروف، ازواج کند

موضوع تصمیم ازدواج خود را با عقیـل در میـان    ﷒على ، خوب مى شناخت
مـى خـواهم بـانویى را بـراى مـن پیـدا کنـى و از او        : گذاشت و بـه او فرمـود  

  . خواستگارى نمایى که از خاندان شجاع و شیردل باشد
  ؟چنین زن را براى چه مى خواهى: عقیل عرض کرد
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  . براى اینکه داراى فرزند شجاع و دلیر گردد: فرمود ﷒على 
ام (چنین زنى در میان قبیله بنى کلاب وجـود دارد و او فاطمـه   : عقیل گفت 

  . دختر حزام بن خالدبن ربیعه است )البنین
با او ازدواج نمـود و   ﷒عقیل از ام البنین خواستگارى کرد و حضرت على 

، رزندان رشید و قهرمانى بوجود آمدند که در کـربلا بـه شـهادت رسـیدند    از او ف
، ایـن فرزنـدان  . مـى باشـد   ﷒قمـر بنـى هاشـم    ، یکى از آنها حضرت عباس

  )121(. به ارث برده اند) پدر و مادر(را از دو جانب .... شجاعت و
در عهدنامه ى خود بـه مالـک اشـتر بخصـوص بـه       ﷒ان على مؤمنامیر 5

، برخاسـته انـد   )از خانواده هاى صـالح و پـاك  (» بیوتات صالحه«افرادى که از 
  :تکیه کرده و در یک مورد مى فرماید

  ثم الصق بذوى المروئات و الاحساب و اهل البیوتات الصالحۀ
صالح بـر  سپس روابط خود را با افراد با شخصیت و اصیل و از خاندان هاى 

  . قرار ساز
  :و در مورد دیگر مى فرماید

و توخ منهم اهل التجربۀ و الحیاء من اهـل البیوتـات الصـالحۀ و القـدم فـى      
  )122(الاسلام 

در میان کارگزارانت آنها را کـه بـا تجربـه تـر و پـاکتر از خانـدان صـالح و        
  . پیشگامتر در اسلام هستند بر گزین
در کارهـاى کلیـدى بایـد افـرادى را کـه از       از این کلام استفاده مى شود که

  . برگزید، خاندان هاى پاك مى باشند
  :فرمودند ﷒ان على مؤمنو نیز امیر 6

  )123(حسن الاخلاق برهان کرم الاعراق 
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  . خوش خویى ها نشانه نیکى رگ ها است
همان پاکى خانوادگى است که فرزند از پدر و مادر » نیکى رگ ها«منظور از 

  . ه ارث مى بردب
  خاطره

و سـپاه   ﷒هجرى در بصره بین سپاه علـى   36در جنگ جمل که در سال 
در یک نقطـه از جبهـه بـه فرزنـدش      ﷒على ، عایشه و طلحه و زبیر واقع شد

و از آنجا که لشکر بصره در برابـر محمـد حنفیـه    ، حمله کن: محمد حنفیه فرمود
آن ، مد حنفیه منتظر ماند که تیراندازى دشمن تمام شودمح، تیراندازى مى کردند

  . وقت حمله کند
  !حمله کن: به او فرمود ﷒بار دیگر على 
. ولى بین تیرها و نیزه ها توقف نمود و از پیشروى بـاز ایسـتاد  ، او حمله کرد

  :به نزد او آمد ﷒امام على 
  )124(امک فضربه بقائم سیفه و قال ادرکک عرق من 
از مادرت بـه سـراغ تـو     )ارثى(رگى : با راستاى شمشیرش به او زد و فرمود

  . آمده است
  نشانه هاى فرزند نامشروع

  :فرمود ﷒امام صادق 
  :فرزند نا مشروع چند نشانه دارد

به کار حرامى که از آن بـه وجـود    2. را دشمن دارد ﷐ما خاندان پیامبر  1
در بر خورد  4. دین را سبک مى شمرد 3. تمایل و اشتیاق دارد) یعنى زنا(آمده 

  )125(. با مردم خشن و بد اخلاق است
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آرى شخصى که بر اساس غیر قانونى پى ریزى شده در چنین فـردى زمینـه   
  . براى کارهاى غیر قانونى و گناه بسیار است

و علمى است که اگـر بـر   قانون وراثت از اصول مسلم اسلامى : نتیجه اینکه 
یکى از مهمترین زمینه هاى گنـاه و گـرایش بـه    ، اساس نادرست و ناسالم باشد

  . گناه را در انسان به وجود مى آورد
  ازدواج   -2-2

ازدواج و تشکیل خانواده یکى از اصول و ضرورت هاى اجتماعى اسـت کـه   
  . در دین اسلام سفارش بسیار به آن شده است

سفارش مؤ کد شده که در انتخاب همسـر امـورى را رعایـت    و نیز در اسلام 
همسر خوب زمینه ساز خوبى براى فرزندان نیک است و به عکـس از زن  . کنند

آلوده توقع داشتن فرزند نیک نیست و بایـد دانسـت کـه یکـى از زمینـه هـاى       
که چنین زمینه ها را براى فرزندان خود پـى  . انحراف و گناه زنان ناصالح هستند

  :ى مى کنند در این راستا به این روایات توجه کنیدریز
  :در اجتماعى براى مردم چنین فرمودند ﷐پیامبر  1

: قـال   ؟قیل یا رسول االله و ما خضراء الدمن، ایها الناّس ایاکم و خضراء الدمن
  )126(المراة الحسناء فى منبت السوء 

 ـ !اى مردم . دورى کنیـد ، ه هـاى کثیـف مـى رویـد    از سبزى هایى که از زمین
زن زیبایى کـه از خانـدان بـد بـه     : فرمود ؟آن سبزى هاچیست، شخصى پرسید
  . وجود مى آید

آمـد و در مـورد ازدواج بـه مشـورت      ﷐شخصى به حضور رسول خدا  2
  :به او فرمود ﷐رسول خدا ، پرداخت

  )127(اءنکح و علیک بذات الدین 
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  . ازدواج کنى، و بر تو باد که با بانوى متدین، ازدواج کن
  :فرمودند ﷒ان على مؤمنامیر 3

و ولدها ضیاع از ازدواج بـا زن کـم   ، ایاکم و تزویج الحمقاء فان صحبتها بلاء
. تباهى اسـت ) در مسیر(زیرا مصاحبت با او بلا است و فرزند او ، عقل بپرهیزید

)128(  
  :مى فرماید ﷒ادق امام ص 4

  )129(من زوج کریمته من شارب خمر قطع رحمها 
پیوند خویشاوندى خود را ، کسى که دخترش را به ازدواج شرابخوار در آورد

  . با دخترش قطع کرده است
  :مى فرماید ﷒امام صادق  5

  )130(طوبى لمن کانت امه عفیفۀ 
  . امن و عفیف باشدخوشا به سعادت کسى که مادرش پاکد

  تربیت فرزند   -2-3
برنامـه هـاى     تربیت فرزند بر اسـاس  ، یکى از دستور العمل هاى مهم اسلام

صحیح است و به عکس عدم تربیت و یا تربیت ناصـحیح یکـى از زمینـه هـاى     
در اسلام به این امر مهم بسیار توجه . پیدایش انحراف و گناه در فرزند مى باشد

  . و سفارش شده است
همانگونه که اگر باغبـانى نهـالى در زمـین بکـارد لازم اسـت در تربیـت آن       
بکوشد و عوامل پرورش آن را فراهم کند و از هرگونـه عوامـل آسـیب رسـان     

پدر و مادر نیز باید در تربیـت  ، درختى پرثمر گردد، تا آن نهال، جلوگیرى نماید
قوط فرزند و انحـراف و  فرزند کوشا باشند که کوتاهى در این راستا مساوى با س

  . نابسامانى او خواهد شد
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بــراى زن بعــد از ازدواج هــیچ چیــزى ماننــد شــوهردارى و خانــه دارى و  
اگر او این سه مسئولیت بزرگ را براساس صحیح انجام دهـد  ، فرزنددارى نیست

همه ى مشکلات در زندگى مشترك خـانوادگى رفـع مـى شـود و داراى یـک      
  . د شدزندگى سالم و خوشبخت خواه

نخستین گام و بزرگترین گـام بـراى   ، اگر این سه موضوع درست انجام گیرد
  . تعلیم و تربیت فرزند برداشته شده است

شوهر نیز باید تا آخرین توان خود زن را براى انجـام ایـن سـه وظیفـه مهـم      
  . کمک کند

در تربیت فرزند گرچه پدر و مادر هر دو مسـئولند ولـى سـنگینى ایـن کـار      
زیرا او بیشتر به بچه نزدیک است و با او سر و کـار  ، بر دوش مادر است معمولا
هنگامى که نطفه ى مـرد در رحـم زن قـرار    ، چنانکه در ناموس خلقت نیز. دارد
دیـده مـى   ، به روشنى نقش بسیار زن در مراحل تکوین و تربیت فرزنـد ، گرفت
  . شود

د تا آنجا کـه رسـول   به هر حال پدر و مادر در تربیت فرزند نقش بسیار دارن
  :فرمودند ﷐اکرم 

رانه  نَصه و یدانوهواهما اللَّذان یکونَ اَبیة حتّى ل ولَد على الفطرَ ود ی ولُ 131(کلّ م(  
و رنـگ  ، متولـد مـى شـود   ، هر نوزادى بر فطرت اسلام و دین دور از شرك

پدر و مادر در او تحمیـل و  هایى همچون یهودیت و نصرانیت انحرافى از طریق 
  . القاء مى گردد

  :نیز آن حضرت فرمودند
ف لـه و تعلیمـه و    ، رحم االله عبدا اعان ولده على بره بالاحسـان الیـه   و التـّاءلّ

  )132(تاءدیبه 
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خداوند رحمت کند بنده اى را که فرزندش را بر نیکى و سعادتش یارى کنـد  
  . د و به آموزش و پرورش او بپردازدبه او احسان نماید و با او انس و الفت بگیر

  :باز فرمودند
  )133(رحم االله والدین اعانا ولدهما على برهما 

خداوند پدر و مادرى را رحمت کند که فرزند خود را در راه سعادتش یـارى  
  . مى نمایند
  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر

  )134(مه القرآن حق الولد على الوالد ان یحسن اسمه ویحسن ادبه ویعل
حق فرزند بر پدر این است که پدر براى او نام نیک انتخاب کند و تربیـت او  

  . را به نیکى انجام دهد و قرآن رابه او بیاموزد
  گرم نگه داشتن کانون خانواده

در روش تربیت صحیح هیچ چیزى مانند محبـت و گـرم نگهداشـتن کـانون     
محیط خانه را کـه فرزندانشـان در آن   پدر و مادر باید ، خانواده اثر بخش نیست
خشـت اول اصـلاح و تربیـت    . کاملا سـالم نگهدارنـد  ، محیط پرورش مى یابند

  . به اصلاح محیط خانه است، صحیح فرزند
  . محبت زن و شوهر به همدیگر اساس سالم سازى محیط خانه است

  :مى فرماید ﷐رسول اکرم 
  )135(خیرکم خیرکم لاهله و اءنا خیرکم لاهلى 

بهترین شما کسى است که نسبت به خانواده اش رفتار نیک کند و من چنـین  
  . هستم

روایات بسیارى آمده که در آنها سفارش به محبت  )136(در کتاب بحار الانوار 
  . شوهر به همسرش شده است
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  :مى فرماید ﷒امام صادق 
  )137(. نى هستند که به همسرانشان بیشتر محبت مى کننددوستان ما کسا
  :و نیز فرمودند

  )138(. از اخلاق پیامبران این است که به همسرانشان محبت مى کنند
  :آمد و گفت  ﷐مردى به حضور رسول خدا 

  »!من هرگز کودکى را نبوسیده ام«، ما قبَلت صبیا قطّ
  :فرمودند ﷐وقتى او رفت پیامبر 

  هذا رجلٌ عندى انهّ من اهل الناّر
  . این مردى است که در نزد من از اهل دوزخ مى باشد

  :فرمودند ﷐به نقل از پیامبر  ﷒امام صادق : یونس بن رباط مى گوید
م اللهّ من اَعانه ولده على بِرّه حر  

  . یارى کند، فرزندش را به نیکیش خدا رحمت کند کسى را که
  چگونه او را به نیکیش یارى کند؟: به امام عرض کردم 

  :در پاسخ فرمود
  )139(یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره و لایرهقه و لایحرق به 

آنچه در حد توان اوست از او بپذیرد و آنچـه را بـرایش سـخت اسـت از او     
  . ت جهل و ابلهى به او ندهدبگذرد و به او ظلم و تحمیل نکند و نسب

به این ترتیب نتیجه مى گیریم که تربیت فرزند بر اساس صـحیح زمینـه سـاز    
ارزش ها در وجود اوست و بر عکس عدم تربیت او زمینه ى انحراف و گنـاه را  

  . در او به وجود مى آورد
  تحقیر زمینه ساز گناه
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مخصوصا به کودکان شخصیت دادن به افراد ، از راه هاى مهم تربیت و هدایت
بنابراین یکى از امورى که در مساله تربیت فرزند قطعا بایـد مـورد توجـه    ، است

  . مساله تحقیر و ایجاد خودکم بینى است، قرار گیرد
باید به کودك احترام بگذارنـد و غـرور او را سـرکوب    ، پدر و مادر و مربیان
و خـودکم بینـى در   از هر موضوعى که عقده حقارت ، ننمایند و به عبارت دیگر

کودك ایجاد مى کند دورى نمایند و در بزرگسالان نیز مساله چنین اسـت بایـد   
احترام کافى به مردم گذارد تا احساس کمبود و حقارت ننماینـد و گرنـه سـر از    

امام هادى . عقده ى حقارت بیرون آورده و منشا انحرافات و گناهان خواهد شد
  :مى فرماید ﷒

  )140(علیه نفسه فلا تامن شره من هانت 
  . کسى که شخصیتى براى خود قایل نیست از شر او بر حذر باش

  :مى فرماید ﷒ین مؤمنامیر ال
مت علیه نفسه لم یهیِنها بالمعصیۀ    )141(من کَرُ

  . کسى که نفس خویش را گرامى مى دارد با گناه خوارش نمى سازد
  :فرمودند ﷐رسول اکرم 

ب الکاذب الاّ من مهانَۀِ نفَسه  کذ142(لا ی(  
  . دروغگو دروغ نمى گوید مگر به خاطر خوارى نفس خود

نتیجه اینکه نباید انسان کسى را تحقیر کند و خوار بشمرد چـرا کـه موجـب    
  . عقده ى حقارت شده و این عقده زمینه ساز گناه خواهد بود

در تربیت کودك هرگز شخصـیت کـودك را نمـى     ﷕مامان و ا ﷐پیامبر 
  شکستند بلکه با احترام خاصى شخصیت او را بارور مى نمودند؛

  :مى فرماید ﷐رسول خدا 
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  )143(اکرموا اولادکم و احسنوا ادبهم یغفرلکم 
دهیـد کـه    به فرزندان خود احترام بگذارید و تربیت آنها را به نیکویى انجـام 

  . خداوند گناهانتان را مى بخشد
مساوات در امـور  ، در اسلام سفارش شده بین فرزندانتان تبعیض قایل نشوید

نام بد روى آنها نگذارید و بـا  . نیکو با آنان سخن بگویید. را بین آنها حفظ کنید
  .... القاب زشت یاد نکنید و
  یک حادثه عجیب

  :فرمودند ﷒امام صادق 
، نماز ظهر را با مردم به جماعت خواند ولى بر خلاف معمول ﷐رسول خدا 

بعد از نماز مردم از آنحضرت پرسیدند . دو رکعت آخر نماز را با شتاب تمام کرد
  تمام کردید؟ )با شتاب(آیا حادثه اى رخ داد که شما نماز را اینگونه 

  اءما سمعتم صراخ الصبى: فرمود
  )144(آیا شما صداى گریه کودك را نشنیدید؟ 

  توجه کامل به حفظ عفت فرزندان
یکى از وظایف مهم پدر و مـادر توجـه عمیـق و جـدى بـه حفـظ عفـت و        

  :مى فرماید ﷐در این خصوص پیامبر . پاکدامنى کودکان است
  )145( ایاکم واءن یجامع الرجل امراءته والصبى فى المهد ینظر الیهما

  . مبادا در حالى که کودکى در گهواره به شما مى نگرد آمیزش کنید
  :سوره نور چنین مى خوانیم  58و در آیه 

لم منکم ثَلاث مرّات من قبَـل صـلوة الفَجـر و حـین     ...  بلغوا الحو الّذینَ لم ی
ة و من بعد صلوة العشاء ثلاث عورات لکم عون ثیابکم من الظهّیرَ ضَ   تَ
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قبل ، انتان که به حد بلوغ نرسیده اند در سه وقت از شما اجازه بگیرندو کودک
خـود را بیـرون مـى     )معمولى(از نماز فجر و در نیمروز هنگامى که لباس هاى 

  . آورید و بعد از نماز عشا این سه وقت خصوصى براى شما است
  :سوره نور در مورد فرزندان بالغ چنین مى فرماید 59و در آیه 
ستاءذنوا کما اءستاءذن الّذین من قبلهمو إ ذا بم فَلی لُ نکم الحلغَ الا طفال م  

در همه وقت براى ورود به (باید ، و هنگامى که اطفال شما به سن بلوغ برسند
همانگونه که اشخاصى که پیش از آنها بودند اجـازه  ، اجازه بگیرند )اطاق والدین
  . مى گرفتند

ست و آنها موظفنـد کـه ایـن احکـام را بـه      این دستور متوجه اولیاى اطفال ا
کودکان خود اعم از دختر و پسر بیاموزند که فرزند نابالغ در سه وقت موظف به 
اجازه گرفتن مى باشد و کودکان بالغ وظیفه دارند در همه حال به هنگام ورود به 

  . اطاق خصوصى پدر و مادر اجازه بگیرند
مسامحه کارى صـحیح نیسـت و   در اجراى این دستورات به هیچ وجه  !آرى

گاه مى شود که سهل انگارى پدر و مادر و برخورد کودکان با منظره هـایى کـه   
، سرچشمه ى انحراف اخلاقى و گاه بیمارى هاى روانى، نمى بایست آن را ببینند

  . و آلودگى جنسى شده است
  تغذیه   -2-4

انسان اثر مـى  از نظر علم و دین مسلم است که علاوه بر اینکه غذا در جسم 
. گذارد و موجب حفظ و تقویت آن مى گردد در روح انسان نیز اثر مـى گـذارد  

غذاى حرام روح انسان ، همانگونه که غذاى سمى جسم انسان را مسموم مى کند
  . را آلوده مى نماید

  :سوره ى مائده مى خوانیم  3در آیه 
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م الخنزیر وما م ولَحیتَۀ والدْم الم لَّ لغیَر اللهّ به حرّمت علیکُ ه   .. اُ
گوشت مردار و خون و گوشت خوك و حیوان هایى که به غیر نام خدا ذبـح  

  . بر شما حرام است... شوند و
  . غذایى که اسلام حرام کرده بدون علت و حکمت نیست
گوشـت خـوك در   . مثلاً یکى از غذاهاى حرام در اسلام گوشت خوك است

م غیر مسلمان از آن استفاده مى کنند و آن را بـه  بسیارى از مرد، دنیا رواج دارد
  . عنوان غذاى مطبوع مى خورند

ایـن   ؟چرا گوشت خوك حرام اسـت : گاهى بعضى از غرب زدگان مى گویند
... و اگر گوشت خوك انگل زاست و تولید کرم تریشین و، گوشت که ضرر ندارد

بنـابراین وقتـى   ، این آثار را از بـین مـى بـرد   ، تکنیک و پیشرفت علوم، مى کند
  گوشت خوك زیان جسمى نداشت پس چرا حرام باشد؟

را مطرح مى کنند یک  سئوالافرادى که این ، بسیار روشن است سئوالپاسخ 
ولـى  ، فرضاً گوشت خوك ضرر جسمى نداشـته باشـد  ، طرف قضیه را مى بینند

  . ضررهاى روحى آن را نمى توان انکار کرد
حیوانى که خوى این ، ثیف و تنفرآور استخوك یک حیوان بى بند و بار و ک

چنین دارد در گوشت او نیز چنین زمینه اى وجـود دارد و انسـانى کـه گوشـت     
خوك مى خورد خوى بى بند و بارى و پلیدى و شهوترانى را از خوك به سوى 

  . و در این هیچ شکى نیست، خود منتقل مى نماید
حت  قرآن یهودیان تیره دل و کارشکن را به أ کاّلو لسـ بسـیار حـرام   « )146(ن ل

و این تعبیر هشدار عمیقى است براى آنان که غذاى حرام . یاد کرده است، »خوار
مى خورند که چنین کسانى همچون یهودیـان شـکم پرسـت کارشـکنى کـرده و      

  . همواره سد راه دین هستند و خلاف قانون را روش معمول خود مى دانند
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و اقتصـادى حـرام خـوارى بـر کسـى       سیاسى، اجتماعى، زیان هاى جسمى
و یکى از بزرگترین خطراتى است که انسـان را از نظـر فـردى و    ، پوشیده نیست

  . اجتماعى به نابودى و سقوط تهدید مى کند
  :در قرآن مى خوانیم 

لوا فَریقـا مـن      کـّام لتـَاکُ دلوا بها الى الح ل و تُ ینَکم باِلباطوالکم ب لوا ام و لا تاَکُ
ثم و اءنتم تعلموناءموالِ النّ 147( اس باِلا(  

و براى خوردن ، در میان خود نخورید )و نا حق(و اموال یکدیگر را به باطل 
در ، آن را بـه قاضـیان ندهیـد   ) قسـمتى از (، قسمتى از مال مردم بر اساس گنـاه 

  . حالى که مى دانید
  :مى فرماید ﷐رسول اکرم 

رتشى والساعى بینهما  عن اللهّ الرّاشى والم   )148(لَ
گیرنده رشوه و دهنده رشوه را و همچنـین آنکـس را کـه    ، خداوند لعنت کند

  . واسطه میان آن دو است
  :فرمودند ﷒امام صادق 

حت اءنواع کثیرة الس  
  . مال حرام داراى انواع بسیار است
  :آنگاه فرمود، ز انواع سحت شمردهو مزد زن زناکار و پول شراب را ا

کم فهَو الکفُر باللهّ العظیم  ا الرُّشا فى الح149(فام(  
  . اما رشوه گرفتن براى قضاوت کفر به خداى بزرگ است

  :در قرآن مى خوانیم 
لماً انمّا یاءکلون فى بطونهم ناراً و سیصلون  إ نّ الّذینَ یاءکلونَ اَموال الیتامى ظُ

عیراً 150( س(  
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همانـا آتـش مـى    ، کسانى که اموال یتیمان را از روى ظلم و ستم مى خورند
  . خورند و بزودى در آتش سوزان مى سوزند

  غذاى حرام در روایات
  :یت در مورد غذاى حرام مى پردازیمدر اینجا به عنوان نمونه به ذکر چند روا

  :مى فرماید ﷒امام باقر  1
  )151(ۀ البطن و الفرج ما من عبادة افضل من عف

  . هیچ عبادتى بهتر از نگهداشتن شکم از مال حرام و پاکدامنى نیست
  :مى فرماید ﷒امام سجاد  2

  )152(حق بطنک ان لاتجعله وعاء للحرام 
  . حق شکم تو آن است که آن را ظرف حرام قرار ندهى

  :و نیز فرمودند 3
عرفته من عفّۀ البطن و الفرج  عد م الى اللهّ ب 153(ما من شى احب(  

هیچ چیزى بعد از شناخت خدا در پیشگاه او بهتر از کنترل شـکم و شـهوت   
  . نیست )از حرام(

سه امر است که در مورد آن بعد از خودم نسبت : فرمودند ﷐رسول اکرم  4
  ؛به امتم مى ترسم

  )154(عد المعرفۀ ومضلات الفتن وشهوة البطن والفرج الضلالۀ ب
خواسـت  (گمراهى بعد از شـناخت و گمراهـى هـاى آشـوب هـا و شـهوت       

  . شکم و زیرشکم )ناصحیح
  :فرمودند ﷒امام باقر  5

  الذنوب کلها شدیدة و اشدها ما نبت علیه اللحم و الدم
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آنها گناهى است که گوشت و سنگیترین ، همه گناهان سنگین و بزرگ هستند
  )155(. و خون بر اثر آن بروید

  :و نیز آن حضرت فرمودند
ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام لم یقبل منه حج و لا عمرة و لا صلۀ رحم 

)156(  
حج و عمره و صله رحـم او پذیرفتـه   ، هرگاه شخصى مال حرام را کسب کند

  . نمى شود )درگاه حق(
شخصى را دید کـه سـخت گریـه و     ﷒موسى  حضرت: در روایت آمده  6

التماس مى کند و دست هایش را به سوى آسمان بلند کرده و با کمال خشـوع و  
  . تضرع دعا مى نماید

  :وحى شد ﷒از جانب خدا به موسى 
  . اگر او هر چه بخود بپیچد دعایش به استجابت نمى رسد

  )157(حراماً و فى بیته حراماً لا نّ فى بطنه حراماً و على ظهره 
زیرا در شکم او حرام وجود دارد و همچنین در پشت و خانه او حـرام قـرار   

  . دارد
دوست دارم دعایم بـه  : آمد و عرض کرد ﷐شخصى به محضر رسول خدا 

  . استجابت برسد
  :فرمودند ﷒رسول اکرم 

  الحرامطهَر ماءکلک و لاتدخل بطنک 
  . غذاى خود را پاك کن و غذاى حرام را وارد شکم خود نکن

  و من أ حب اءن یستجاب دعائه فلیطب مطعمه و مکسبه
باید غذاى خود و راه کسب ، کسى که دوست دارد دعایش به استجابت برسد

  )158(. و درآمد خود را پاك سازد
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  )159(. شده استنیز نقل  ﷒نظیر این روایت از امام صادق 
و نیز روایت شده که ترك یک لقمه حرام در پیشگاه خدا از دو هـزار رکعـت   

مال حـرام بـه    )یک ششم درهم(نماز مستحبى بهتر است و رد کردن یک دانک 
  )160(. صاحبش بهتر از هفتاد حج مقبول است

  :شیخ بهائى در بیان اثر شوم غذاى حرام مى گوید
ــا   ــبهه ن ــد ش ــه باش ــانى ک ــه ن   كلقم

ــاك       ــراهیم پـ ــه ابـ ــریم کعبـ   در حـ

   
  گــر بدســت خــود نشــاندى تخــم او

  ور به گاو خـویش کـردى شـخم او        

   
  ورمه ى نـو در حصـارش داس کـرد   

  ور به سنگ کعبـه اش دسـتاس کـرد        

   
ــردى عجــین  ــزمش ک ــه آب زم   ور ب

  مــریم آیــین پیکــرى از حــور عــین     

   
  ور بخواندى بـر خمیـرش بـى عـدد    

ــو        ــل هـ ــا قـ ــه یـ ــدفاتحـ   االله احـ

   
ــش   ــوبى آتش ــاخ ط ــدى از ش   ور ب

  جبرئیــل روح الامــین هیــزم کشــش     

   
ــریمش   ــدد مـ ــوح بنـ ــور نـ   ور تنـ

ــش         ــش دم ــود آت ــى ب   ور دم عیس

   
ــزاران بســمله  ــر خــوانى ه ــو ب   ور ت

  بــر ســر آن لقمــه ى پــر ولولــه         

   
  عاقبـــت خاصـــیتش ظـــاهر شـــود

  نفس از آن لقمـه تـو را قـاهر شـود         

   
  بــى جــان کنــددر ره طاعــت تــو را 

ــد        ــران کن ــو را وی ــن ت ــه ى دی   خان

   
ــرد راه  ــر اى م ــت هســت گ   درد دین

  چاره خود کـن کـه دینـت شـد تبـاه          

   
  اولین غذاى انسان، شیر مادر

چرا که ، قبلاً گفتیم مادر نقش بسیار زیادى در سرنوشت و تربیت فرزند دارد
از پیوند پدر به فرزنـد   پیوند او با فرزند از نظر آفرینش بسیار زیادتر و نزدیکتر

  . مى باشد
حتى فکر مادر در فرزندش آن هنگام کـه در رحـم او   : دانشمندان مى گویند

  . است و یا آن هنگام که شیر به او مى دهد اثر دارد
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اگر مادر از آن هنگام که فرزندش به صورت جنین در رحمش مـى باشـد و   
د تغذیـه حـلال کـاملاً    قوانین اسـلام را بخصـوص در مـور   ، هنگام شیر دادن او

  . قطعاً مى تواند فرزند صالح و پاك و سالمى به جامعه تحویل دهد، رعایت کند
و اگر در روایات مى خوانیم سعادتمند در رحـم مـادرش سـعادتمند شـده و     

بیانگر همین مطلب است کـه مـادر نقـش    . بدبخت در رحم مادرش بدبخت شده
  . دبسیار مهمى در چگونگى ساختار فرزندش دار
  :براى توضیح بیشتر به این روایات توجه کنید

  :مى فرماید ﷐رسول اکرم  1
لام ینزَع الى اللبّن عدى و إ نّ الغُ ن ینّ اللَّب مقاء فاعوا الحلا تَستَرض  

شـیر   )طبع(زن ابله و کم عقل را براى شیر دادن فرزندتان انتخاب نکنید زیرا 
  . شیر مى گردد )باطن(انتقال مى یابد و خوى فرزند شبیه 

  :مى فرماید ﷐به نقل از رسول خدا  ﷒امام باقر  2
  . زن ابله را شیر دهنده ى فرزند خود قرار ندهید

غلب الطباع نّ اللبَن ی فا  
  . چرا که شیر بر طبع ها چیره مى گردد

  :مده که فرمودو در روایت دیگر آ
ب علیه    )161(فانّ الولد یشُ

  . زیرا فرزند بر اساس آن شیر جوان مى گردد
آیا زنى که فرزنـدى از راه زنـا آورده اسـت    : شد سئوال ﷒از امام کاظم  3

  روا است که بچه اى را به او بدهند تا به آن بچه شیر بدهد؟
  :در پاسخ فرمودند

  )162(ا التّى ولدت من الزّنا لا یصلح و لا لبن ابنته
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صلاح نیست که بچه اى از شیر او بخورد و همچنین صـلاح نیسـت از شـیر    
  . دختر او که از زنا به وجود آمده بخورد

  :به من فرمود ﷒امام باقر : محمدبن مروان مى گوید 4
  )163(استرضع لولدك بلبن الحسان وایاك والقباح فان اللبن قد یعدى 

مورد شیر دهنده فرزندت مراقب باش که زنان زیبـا بـه او شـیر بدهنـد و     در 
زیرا شیر گـاهى اثـر مـى گـذارد و      )164(بپرهیز از انتخاب دایه هاى زشت روى 

  . صفات زن شیرده را به طفل شیرخوار سرایت مى دهد
و در چند روایت نهى شده از اینکه زنان شرابخوار به فرزندى شیر بدهند و با 

دستور داده شده که زنان هنگام شـیر دادن رعایـت نظافـت و بهداشـت و     تاکید 
پاکیزگى را بنمایند و فرزند خود را به دایه هایى که رعایت نظافت را نمى کننـد  

  )165(. ندهند
  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر 5

ضاع یغیر الطّ   )166(باع تخَیَروا للرِّضاعِ کما تتَخیرونَ للنّکاحِ فانّ الرّ
انتخاب کنید زنان شیرده را براى شیر دادن چنانکه براى ازدواج انتخاب مـى  

  . زیرا شیر دادن طبیعت شیرخوار را تغییر مى دهد، کنید
د   ﷒داستان شیر نخوردن پیـامبرانى ماننـد موسـى     در دوران  ﷐و محمـ

از سـینه ى   ﷒کودکى از سینه ى زن هـاى مختلـف و شـیر خـوردن موسـى      
از سینه حلیمه سعدیه که زن پاکـدامن و   ﷐مادرش و شیر خوردن رسول خدا 

نیک سیرتى بود بیانگر آنست که باید در انتخاب دایه و شیر که غـذاى نخسـتین   
  . پاك و نیک باشداست مراقب بود تا از کانال 

  :در قرآن مى خوانیم  ﷒در مورد شیر خوردن موسى 
  )167(و حرّمنا علیه المراضع من قبَل 
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  . ما همه زنان شیرده را از قبل بر موسى حرام کردیم

  زمینه هاى اقتصادى گناه  .3
  :اندگاهى امور اقتصادى زمینه ى گناه مى شود که این زمینه ها بر دو گونه 

  . سرمایه و ثروت 1
  . فقر و تهیدستى 2

و گاهى بر اثر ثروت زیاد و بادآورده ، گاهى انسان از بى پولى طغیان مى کند
  . طغیان مى نماید

که چند نمونه ذکر خواهد شـد ولـى   ، آیات و روایات در این باره بسیار است
زمینـه  در آغاز باید توجه داشت سخن ما این است که سرمایه و ثـروت گـاهى   

نه اینکه دلیل فساد و گناه باشد آنگونه که کمونیسـت  ، ساز فساد و گناه مى شود
سـرمایه علـت   ، به عبارت روشنتر، و فرق است بین زمینه و علت. ها مى گویند

چنانکـه  (. گناه نیست بلکه در مواردى انسان را متمایل و مشتاق گناه مـى کنـد  
  . )شرح خواهیم داد

  :در قرآن مى خوانیم 
غنى  إ نسانَ لیطغى اءنْ راه استَ 168(نّ الا(  

  . بخاطر اینکه خود را بى نیاز مى بیند، و همانا انسان طغیان مى کند
این آیه نمى گوید که داشتن پول و ثروت علت و عامل فساد است بلکه مـى  

ولـى اگـر ایـن    . گوید اگر انسان خودش را بى نیاز و پولدار ببیند یاغى مى شود
  . را نداشته باشد سرمایه علت فساد نخواهد شد دید و بینش
  ؟عامل فساد است، آیا سرمایه:  سئوال
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یکى اگر دید انسان این باشد ، در دو صورت سرمایه عامل فساد است: پاسخ 
و دیگر آنکـه معتقـد باشـد کـه در تحصـیل و مصـرف       ، که سرمایه از من است

  . سرمایه هرگونه بخواهد آزاد است
روایات اسلامى مالـک اصـلى را خـدا و سـرمایه را از آنِ او و     ولى آیات و 

  . روزى خداوند به ما مى داند
: و سیزده بار آمده» ما روزى دادیمما به ش«رزقناکم : در قرآن هفت بار آمده 

خداونـد بـه شـما    «یرزقکم : و پنج بار آمده » ما به آنها روزى دادیم«رزقناهم 
  . »روزى مى دهد

و مصرف سرمایه نیز حد و مرزى قرار داده مانند اینکه از  و در مورد تحصیل
  . رشوه و ظلم نباشد، دروغ، راه ربا

ولـى  ، مایه فساد است، که در دست چاقوکش، سرمایه همچون چاقو مى ماند
  . در دست دکتر وسیله درمان است

سرما زمینه ى سرماخوردگى مى شود ولى علت آن نیسـت زیـرا   : مثال دیگر
قط کسانى که مراقبت نکنند سرما مى خورند وانسان مى توانـد بـا   در زمستان ف

حفظ و مراقبت در زمستان سرما نخورد و انسانى هـم هسـت کـه بـر اثـر بـى       
بنابراین سرما زمینه ى بیمـارى اسـت نـه    . انصباطى در تابستان سرما مى خورد

  )169(. زمینه ى طغیان است نه علت آن، سرمایه هم مثل سرماست. علت آن
ولى در دسـت حضـرت   . رمایه در دست فرعون و قارون عامل فساد استس

مایـه برکـت و آبـادانى و جبـران کمبودهـاى       ﷒و حضرت داود  ﷒سلیمان 
  . اقتصادى و اجتماعى است

  دو نمونه از ثروتمندان در قرآن
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یکـى حضـرت    ؛در قرآن دو نمونه از صاحبان ثروت و مکنـت مطـرح شـده   
و دیگرى قارون که یکى سرمایه و ثروت را از آنِ خدا مى دانست  ﷒ سلیمان

و آن را وسیله وصول به رضوان خدا قرار داد و دیگرى سـرمایه را از آنِ خـود   
  . مى دانست و آن را وسیله عیاشى و زرق و برق دنیا قرار داد

  : در مورد سرمایه و مکنت این است ﷒بینش حضرت سلیمان 
  )170(هذا من فضل ربى لیبلونى ءاشکر ام اکفر 

تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را بجا مى ، این از فضل پروردگار من است
  )171(. آورم یا کفران مى کنم

حضرت سلیمان هر چه دارد آن را به خدا نسبت مـى دهـد و خـود را فقیـر     
  . درگاه او مى داند

ولى سرمایه دار دیگر بنام قارون که ثروت هاى زیادى انباشته وقتى حضرت 
او بـا کمـال   ، طبق فرمان خدا از او مطالبه زکات اموالش را مى کند ﷒موسى 

  :غرور مى گوید
لمٍ عندى  وتیُتهُ على ع   )172(إ نمّا اُ

  . این ثروت را در سایه دانشى که دارم بدست آورده ام
بنابراین سرمایه از خود من اسـت و هـیچکس   ، مدیریت من باعث شدهیعنى 

  :خداوند بر او غضب کرد و فرمود. حقى در آن ندارد
فخسفنا به و بداره الارض فما کان له من فئۀ ینصرونه من دون االله و مـا کـان   

  )173(من المنتصرین 
و را در پس ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم و او گروهى نداشت تـا ا 

  . و خود نیز نمى توانست خویشتن را یارى دهد، برابر عذاب الهى یارى کنند
  مترف در قرآن 0
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مترف . در شکل هاى مختلف آن هشت بار آمده است» مترف«در قرآن کلمه 
به معنى فزونى نعمت است که صاحبش را غافل و  )بر وزن لقمه(از ماده ى ترفه 

  . طغیان نماید به گونه اى که، مغرور و مست کند
  :سباء مى خوانیم  34به عنوان مثال در آیه 

وها اناّ بمِا ارُسلتم به کافرون   وما اَرسلنا فى قَریۀٍ من نذیر الاّ قالَ مترفُ
ما در هیچ شهر و دیارى پیامبر انذار کننده اى نفرستادیم مگر اینکـه متـرفین   

سـتاده شـده ایـد کـافر     ما به آنچه شـما فر : گفتند )مست شدگان از ناز و نعمت(
  . هستیم

در قرآن این گونه ثروت که موجب مستى و غرور شود و زمینه ساز گناهـان  
گردد زشت شمرده شده و صاحبان این گونه سرمایه ها شدیداً مـورد هشـدار و   

  :اخطار خداوند قرار گرفته اند چنانکه مى خوانیم 
سکن من بعـدهم الا  و کم اهلکنا من قریۀ بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم ت

  )174( قلیلاً
شهرها و آبادى هایى را به هلاکت رساندیم که زنـدگى   )مردم(و چه بسیار از 

 )ویران شـده (این خانه هاى آنها است که ، را با سرمستى و غرور گذرانده بودند
  . و بعد از آنها جز اندکى کسى در آن سکونت نکرد

  :و در آیه نخست سوره ى تکاثر مى خوانیم 
ر م التّکاثُ   الهاکُ

  . تفاخر و فزون طلبى شما را سرگرم و غافل ساخت
  :فرمودند ﷐رسول اکرم 

التکاثر فى الاموال جمعها من غیر حقها و منعها من حقها و شدها فى الاوعیۀ 
)175(  



78 

 

تکاثر در اموال انباشتن ثروت هاى نامشروع و خوددارى از اداى حـق آن و  
  . زانه ها و صندوق ها استاندوختن در خ

  رابطه ى فقر و تهیدستى با گناه 
در روایات اسلامى . قبلاً گفتیم گاهى فقر و تهیدستى زمینه ساز گناه مى شود

آن فقرى که مذمت شده فقر ، گاهى از فقر تمجید شده و گاهى مذمت شده است
و اوضـاع   فقرى که از استعمار و استثمار سرمایه داران چپاولگر، اقتصادى است

نابسامان اقتصادى دامنگیر انسان ها مى شود و مولود هرج و مرج اقتصادى و یا 
  . محصول تنبلى و سستى است

دزدى و ، اعتیاد: همین فقر و نادارى بسیارى را به سوى گناه و انحراف مانند
  . آدم گرسنه ایمان ندارد: چنانکه در مثل ها آمده ، جنایات دیگر کشانده است

ن یکى از زمینه هاى اقتصادى گناه فقر اسـت کـه بـراى سـالم سـازى      بنابرای
  . محیط لازم است بطور جدى و اساسى با فقر و نادارى مبارزه کرد
 ـبراى تکمیل این موضوع در اینجا به ذکر چند سخن از امیر مـى   ﷒ان مؤمن

  :پردازیم 
  :آن حضرت مى فرماید

  )176(الفقر الموت الاکبر 
  . بزرگ استفقر مرگ 

  :و به فرزندش محمد حنفیه فرمود
چرا که فقر دین انسان را ، فرزندم از فقر بر تو مى ترسم از آن به خدا پناه ببر

ناقص و عقل و فکر او را مضطرب و مردم را نسبت به او و او را نسبت به مردم 
  )177(. بدبین مى سازد
  :و نیز فرمودند
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  )178(القبر خیر من الفقر 
  . ر از فقر و تهیدستى استقبر بهت

  امتیازات و خطوط کلى اقتصاد اسلامى 
اساس اقتصاد اسلام بر این پایه نهاده شده که در جامعه اسلامى نباید اسـراف  

توجه به این دو اصل بسـیارى  . و اتراف باشد چنانکه نباید فقر و تهیدستى باشد
ات و خطـوط کلـى   امتیاز، اقتصاد اسلامى، از مشکلات اقتصادى را حل مى کند

دیگر ما هیچگونه مشـکل اقتصـادى و   ، دارد که اگر بر اساس صحیح اجرا گردد
  :این خطوط عبارتند از. گناهان معلول آن را نخواهیم داشت

  . امانت است، مال و ثروت از نظر اسلام 1
آب و بـاد و دریـا و   (همه مردم بطور مساوى حق بهره گیـرى از طبیعـت    2

البته آن کس که طبق موازین سبقت گرفت حـق  . ا دارندر )جنگل و کوه و دشت
  . تقدم با او است

نیز مـى  ... قلمى و، بیانى، کار تنها کار بازویى نیست بلکه شامل کار فکرى 3
  . شود
  . کار در اسلام عبادت و مقدس مى باشد 4
در اسلام بر خلاف مکتب هاى دیگر هم حقوق فردى محترم اسـت و هـم    5

  . حقوق جامعه
هدف از کار در اسلام هدف مقدسى است و کسب و درآمد باید بر این پایه  6

  . تنظیم گردد
بـرو بـه دنبـال    «در اسلام از کسب مال به عزّت تعبیر شده و تعبیر امامـان   7

  . یعنى برو بدنبال کار و کسب )179(. عزت خود
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لـى  پس فقر عامل نفوذ بیگانگان است و. و عزیز بودن یعنى نفوذ ناپذیر بودن
  . ثروت مشروع عامل نفوذ ناپذیرى مى باشد

  . خیانت در مزد کارگر از بزرگترین گناهان است 8
  . دنیا و مادیات وسیله است نه هدف 9

تعادل برقرار شـود دنیـاى منهـاى آخـرت و یـا      ، باید بین دنیا و آخرت 10
  . آخرت منهاى دنیا درست نیست

ا توجه به انتخاب کار مناسب براى البته ب، زن و مرد هر دو باید کار بکنند 11
  :فرمودند ﷐پیامبر اکرم  ؛هر یک

  )180(طلب الحلال فریضۀ على کل مسلم و مسلمۀ 
  . کسب ثروت حلال بر هر مرد و زن مسلمان واجب است

  :امام به شخصى فرمود، گدایى در اسلام ممنوع است 12
  )181(احمل على راءسک و استغن عن الناس 

  . بر سر خود بار حمل کن و از مردم بى نیاز شو
مثل دلال ها و واسطه (کار مصنوعى و شغل کاذب در اسلام ممنوع است  13

  . )هاى غیر لازم
ار بـود   ﷒حضرت نوح ، تمام اولیاى دین اهل کار بودند 14 حضـرت  ، نجـ
از آنها دامدار و کشاورز و  بسیارى، خیاط بود ﷒ادریس ، تاجر بود ﷒هود 

  . چوپان بودند
شـعیب بـه   : آمـده   ﷔جالب اینکه در ماجراى حضرت شـعیب و موسـى   

  :موسى گفت 
من مى خواهم یکى از دو دخترم را به همسرى تو در آوردم به این شرط کـه  

  . هشت سال براى من کار چوپانى کنى
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دارد در   و دامدارى عنایت خاص اسلام به امور تولیدى مانند کشاورزى  15
  :آمده  ﷕بعضى از تعبیرات امامان 

  انکم لمسئولون فى البقاع و البهائم
  . شما در مورد زمین ها و حیوانات باز خواست مى شوید

تنبلى و بى حوصلگى و به دنبال کار نرفتن که باعث کَلّ بر دیگران شـود   16
  :فرمودند ﷐اکرم  از گناهان بزرگ است چنانکه رسول

  )182(ملعون من القى کَلهّ على الناّس 
  . کسى که زحمت زندگیش را برگردن دیگران بگذارد ملعون است

اللهم بارك لنا فى الخبز و لا تفرق بیننا و بینه فلولا الخبز ما صلینا و لا صمنا 
  )183(و لا ادینا فرائض ربنا 

ا برکت بده و بین ما و نان جدایى میفکن که اگر نـان  در مورد نان به م! خدایا
  . نبود نماز نمى خواندیم و روزه نمى گرفتیم و واجبات خود را ادا نمى کردیم

را دیدم در زمینـى کـار    ﷒امام کاظم : على بن حمزه مى گوید پدرم گفت 
که ! (یند؟فدایت شوم یاران کجا: مى کند و سر تا پایش غرق در عرق شده گفتم 

  :فرمود) نگذارند شما کار کنید
  . قد عمل بالید من هو خیر منى فى ارضه و من اَبى

  . با دست خود در زمین خود کار مى کردند، کسانى که بهتر از من پدرم بودند
  :آنها چه کسى بودند؟ فرمود: عرض کردم 

 ـ   مؤمنرسول االله و امیر ال ن عمـل  ین و آبائى کلهم قد عملـوا بایـدیهم و هـو م
  )184(النبیین والمرسلین و الاوصیاء الصالحین 

ان و همه پدرانم بودند که با دست خود کار مـى  مؤمنرسول خدا و امیر : آنها
  . کردند و کار بازویى از کارهاى پیامبران و رسولان و اوصیاى صالح آنها است
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  تجربه ى تاریخى
تجربه ى تلخـى  ، ت هابراى افراد و ام، بارها حرص به ثروت و علاقه به دنیا

، به وجود آورده که نه تنها زمینه گناه بلکه زمینه کفر و شرك و ارتداد شده است
  :به عنوان نمونه 

و در ، باید به محرومان کمک کنى دست به طغیان زد: چون به قارون گفتند 1
  )185(. جبهه گرفت ﷒برابر حضرت موسى 

به نام ثعلبـه همـین کـه داراى وضـع مـالى       ﷐یکى از یاران رسول خدا  2
ثروت خود را به بیرون مدینه ، خوب شد و کشاورزى و دامداریش رونق گرفت

انتقال داد و آنچنان سرگرم آن شد که کم کم از شرکت در نماز جماعت و جمعه 
 ﷐محروم گشت و کارش به جایى رسید که به مامورى کـه از طـرف پیـامبر    

بـا اینکـه   ، براى گرفتن زکات رفته بود پرخاش نمود و قانون زکات را انکار کرد
در ابتدا از مسلمانان سرسخت به شمار مى رفت و با خداوند عهد کرده بـود کـه   

به محرومان کمک کند ولى همـین کـه ثـروتش    ، هرگاه وضع مالى او خوب شد
مگر من یهودى یا نصرانى شـده ام  : ت زیاد شد دست به طغیان زد تا آنجا که گف

  )186(. سوره توبه در سرزنش او نازل شد 76و75آیه  ؟که جزیه بپردازم
هنوز جنگ احد تمام نشده بود که حرص دنیا و جمع کردن غنایم بعضى را  3

وادار کرد تا منطقه را رها کنند و به سراغ غنایم بروند و دشـمن از ایـن مـاجرا    
در ایـن نبـرد مسـلمین    . بر مسلمانان حمله شـدیدى نمـود  سوء استفاده کرده و 

. مجـروح و شکسـته شـد    ﷐شهداى بسیار دادند و حتى لب و دنـدان پیـامبر   
تمام این ناگوارى ها به . به شهادت رسید ﷐عموى پیامبر  ﷒حضرت حمزه 

  )187(. ود آمدخاطر رها کردن منطقه و حرص به مال به وج
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حدیث دروغ مى ساختند و آن را در میان ، افراد فرومایه اى با گرفتن پول 4
مردم شایع مى کردند که یک نمونه از آن دروغ سازى سمرة بن جندب است که 

ستایش مى کرد و  ﷒از ابن ملجم قاتل حضرت على ، با گرفتن پول از معاویه
م عليهآیه اى را که در شان على  لا نازل شده بود مى گفت در شان ابن ملجم  الس

  )188(. نازل شده و به عکس
عمر سعد به عشق رسیدن به حکومت رى فرمانده ى لشکر دشـمن شـد و    5

  . شرکت نمود ﷒در قتل امام حسین 
از دنیـا رفـت بیـت المـال در نـزد یکـى از        ﷒هنگامى که امـام کـاظم    6

تحویـل   ﷒جمع شد که باید به امام رضـا   )عثمان بن عیسى(نمایندگانش بنام 
او به خاطر تصاحب اموال مردم اعلام کرد که ما بعـد از امـام هفـتم امـام     ، دهد

پایان یافت و با همـین عقیـده مـذهب     ﷒نداریم و امامت در وجود امام کاظم 
  )189(. را به وجود آورد )واقفیه(

انسـان عـادى را   ، رستى و مقام طلبى هر روز و هـر سـاعت  به هر حال دنیاپ
  . گول مى زند و برشمردن نمونه هاى آن چند جلد کتاب مى شود

: به چوپانى که از دادن شیر به مسلمانان بخل کرد فرمودند ﷐پیامبر اکرم  7
  ». خدا مال زیاد به تو بدهد«

: چنین دعـا نمـود  ، را هدیه کردولى در مورد چوپان دیگرى که شیر خودش 
  ». خدایا به قدر کفاف به او روزى بده«

مردى از روى تعجب پرسید چرا در مورد چوپانى که بخل کـرد دعـاى بهتـر    
  :فرمودند ﷐رسول اکرم  ؟کردى

ر و اَلهى  نّ ما قَلّ و کفَى خیرٌ مما کثَُ 190(ا(  
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از زیـادى کـه دل را سـرگرم و غافـل      آنچه کم باشد و کفایت کند بهتر است
  . نماید

حرص و آز بـه مقـام و ثـروت    ، یکى از عوامل زمینه ساز گناه: نتیجه اینکه 
  . دنیا است

  سستى و تنبلى 
  :سوره انشراح مى خوانیم  7در آیه ى 

صب   فاذا فَرغت فاَنْ
  . هنگامى که از کارى فارغ شدى به کار دیگرى بپرداز!) اى پیامبر(

این دستور این است که انسان را از استراحت مطلق بعد از کار مهـم  هدف از 
مایه ى خستگى و کم شدن نشـاط و زمینـه   ، چرا که بیکارى و فراغت، باز دارد

  . فساد و تباهى و انواع گناهان مى گردد
چنانکه آمارهاى جنایـات و اعتیـاد نشـان مـى دهـد سـطح جـرایم هنگـام         

بر همین اساس در روایات . رابر بالا مى رودتعطیلات و بیکارى گاهى تا هفت ب
اسلامى به کار و کوشش سفارش اکید شده و از سستى و بى حوصلگى نهى شده 

  :است به عنوان نمونه 
  )191(. کارگر پاداش رزمنده را دارد: مى فرماید ﷒امام صادق  1
  :همچنین فرمودند 2

کَسل والضَّجر فانهّما یمنعانک  نیا والا خرة ایاك والْ ک من الد   )192(من حظّ
از کسالت و بى حوصلگى دورى کن زیرا این دو تو را از بهره ات در دنیـا و  

  . آخرت باز مى دارند
  :فرمودند ﷒نیز آن حضرت  3

  )193(ومن کسل عما یصلح به امر معیشته فلیس فیه خیر لامر دینه 
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بى حوصله و سسـت  ، ین مى کندکسى که در مورد امورى که زندگیش را تام
  . در چنین کسى خیرى در مورد دینش نیست، باشد
  :مى فرماید ﷒امام موسى بن جعفر  4

  ان اللهّ عزّوجلّ یبغض العبد النوام الفارغ
  . همانا خداوند متعال بنده پر خواب بیکار را دشمن دارد

  :نیز آن حضرت فرمودند 5
ایاك والکسل والضجر فانک ان کسلت لم تعمل وان ضجرت لـم تعـط الحـق    

)194(  
از بى حوصلگى و سستى بپرهیز زیرا اگر بى حوصلگى کنى دنبال کـار نمـى   

  . را ادا نمى کنى )خود و دیگران(روى و اگر سستى کنى حق 
  :فرمود ﷒ان مؤمنامیر 6

  )195(. تنتیجه بى حوصلگى و سستى فقر و تهیدستى اس
به سوى مردم دراز کردن شخصیت انسان را خورد مى کند و به  سئوالدست 

  :فرمود ﷐دنبال آن موجب گناهانى مى شود؛ رسول اکرم 
  )196(مسئلۀ الناس من الفواحش 

  . کردن از مردم از زشتى ها است سئوال
  . گناه استبنابراین بیکارى وسستى هم موجب فقر وهم زمینه اى براى 

  زمینه هاى اجتماعى گناه . 4
  :در راستاى زمنیه اجتماعى گناه مى توان امور زیر بررسى نمود

  . محیط فاسد 1
  . رهبران گمراه 2
  . دوستان بد 3
  . محرومیت هاى اجتماعى 4
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  محیط فاسد   -4-1
بدون تردید یکى از زمینه هاى گناه محیط فاسد و ناپاك است همانگونه کـه  

  . موجب پیدایش و رشد میکرب است، اله هاى محلمکان زب
محـیط  ، محیط مدرسـه : مانند، محیط از نظر کیفى و کمى داراى اقسامى است

محـیط حـوزه ى   ، محیط دانشـگاه ، محیط شهر، محیط روستا، محیط اداره، خانه
  ... و، محیط مجلس، محیط بیمارستان، علمیه

  محیط تأثیر
  :ى اعراف آمده  سوره 141تا  138در قرآن در آیه 
و پیروانش از زیر یوغ دستگاه طاغوتى فرعونى نجـات   ﷒وقتى که موسى 

یافتند و از دریا گذشتند در مسیر خود به قومى برخوردند که با خضوع و تواضع 
آنچنان تحـت تـاثیر    ﷒همراهان موسى ، اطراف بت هاى خود را گرفته بودند

  :که گفتنداین صحنه قرار گرفتند 
  قالوا یا موسى إ جعل لنّا إ لها کما لهَم آلهۀ

  . براى ما معبودى قرار بده همانطور که آنها معبودانى دارند !اى موسى
با اینکه همواره از راهنمایى هاى آن حضرت بهره  ﷒همراهان موسى  !آرى

  . مند مى شدند این گونه تحت تاثیر محیط قرار گرفتند
  :آنها را مورد سرزنش قرار داد و به آنها فرمود ﷒موسى 

ل ما کانوا یعملون م فیه و باط ر ما هَتبانّکم قوم تَجهلون انّ هولا ء م  
سـرانجام  ) را که مـى بینیـد  (این ها . شما قطعاً جمعیتى جاهل و نادان هستید
  . باطل و بیهوده است، کارشان نابودى است و آنچه انجام مى دهند
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روزى بـراى  ، بود ﷒ارون از سرمایه داران طغیانگر زمان حضرت موسى ق
، نمایش ثروت و قدرت عظیم خود با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد

  :چنانکه در قرآن مى خوانیم 
  )197( فخََرج على قَومه فى زینته

  . قارون با تمام زینت خود در برابر قومش آشکار شد
م تحت تاثیر آن جو قرار گرفتند و آه کشیدند و حسـرت بردنـد کـه    اکثر مرد

  :کاش ما نیز داراى چنین ثروتى بودیم چنانکه قرآن مى فرماید
وتى قـارون انـّه لـذو حـظّ      قال الّذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنَا مثل ما اُ

  )198( عظیم
همانند آنچـه بـه قـارون داده    اى کاش : آنها که دلبستگى به دنیا داشتند گفتند

  . براستى که او بهره عظیمى دارد، شده است مانیز داشتیم
به آن جوزدگان جاهل اعتراض ، ولى عده اى که داراى علم و شناخت بودند

  :چنانکه مى خوانیم ، کردند
و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب االله خیر لمن آمـن و عمـل صـالحاً و لا    

  برونیلقاها الا الصا
واى بر شما ثـواب الهـى   : گفتند، کسانى که علم و دانش به آنها داده شده بود

اما جـز  ، بهتر است براى کسانى که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام مى دهند
  )199(. صابران آن را دریافت نمى کنند

  هجرت از محیط ناپاك
از محـیط   یکى از موضوعات جالبى که در اسلام وجود دارد هجرت و دورى

در آنجا که فساد همه جاى محیط را فرا گرفته و انسان نه تنها نمـى  . فاسد است
بلکه دین خودش در خطر شدید محیط قرار مـى  ، تواند آن محیط را عوض کند
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در چنین مواردى براى حفظ دین باید از محیطهاى ناپـاك دورى نمـود و   ، گیرد
دینـى فـراهم تـر اسـت       ایش و به مکان هاى دیگر که زمنیه ى گر. هجرت کرد

  . رفت و به گسترش دین پرداخت
اما اگر همین افراد در محیط فاسد بمانند و تحت تاثیر آن قرار گیرنـد هرگـز   

  . نمى توانند گناه خود را به محیط نسبت دهند
چنانکه در قرآن به چنین افرادى اخطار شده و جایگاه دوزخ براى آنها اعلام 

  . شده است
عده اى از مسلمانان که در مکه سکونت داشتند بخاطر خانـه   ؛دهدر تاریخ آم

و مسلمین به سوى مدینه هجرت نکردند و نیـز بـراى    ﷐و اموالشان با پیامبر 
حفظ خانه و اموالشان در صفوف مشرکان در جنگ بدر شرکت کردند و بدسـت  

  . مسلمین کشته شدند
  :و در قرآن مى خوانیم 

نّ الّ فین فى اضع ستَ کنُتم قالوا کناّ م یمسهم قالوا ف کۀُ ظالمى اَنفُ لائم الم ذینَ تَوفاّه
نّم و    اءواهم جهـ ولئک مـ الارضِ قالوا اَلم تَکن اَرض اللهّ واسعۀ فتَهُاجِروا فیها فاَُ

  )200(سائَت مصیرا 
. لم نمودندکسانى که فرشتگان روح آنها را گرفتند در حالى که آنها به خود ظ

شـما در چـه   : به آنها گفتنـد ) و در صف مشرکان به جنگ آمدند و کشته شدند(
و چرا با اینکه مسلمان بودید در صف کـافران جـاى داشـتید؟ آن    (حالى بودید 
فرشتگان به آنهـا  . تحت فشار بودیم )مکه(ما در سرزمین خود : گفتند )مسلمانان
پـس آنهـا   . جاى دیگر مهاجرت کنیدمگر سرزمین خدا وسیع نبود که به : گفتند

  . و سرانجام بدى دارند، جایگاهشان دوزخ است) عذرى نداشتند و(
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بار سخن از هجرت به میان آمده و در بعضـى از آیـات پـاداش     26در قرآن 
هجرت از گنـاه  ، و یکى از مصادیق هجرت. بسیار براى مهاجران ذکر شده است

  . است )هجرت درونى(
و در احادیث نیز درباره اهمیت هجرت سخن بسـیار آمـده از جملـه رسـول     

  :فرمود ﷐اکرم 
من فر بدینه من ارض الى ارض و ان کان شبراً من الارض استوجب الجنـۀ و  

  )201( ﷒و ابراهیم  ﷐کان رفیق محمد 
سرزمین دیگر گرچه به اندازه یـک  کسى که براى حفظ دینش از سرزمینى به 
د    )در بهشت(وجب هجرت کند استحقاق بهشت مى یابد و  یار و همنشـین محمـ

  . خواهد شد ﷒و ابراهیم  ﷐
مهاجران بزرگ جهان بودنـد   ﷒و ابراهیم  ﷐همانگونه که حضرت محمد 

  . مى گیرد او نیز در این صف قرار
از محیط فاسد یکى از بلاد کـه   ﷒در محضر امام صادق : در روایتى آمده 

در آخر الزمان سراسر آن را گناه و فساد و انحراف فرا مى گیرد سخن بـه میـان   
  :امام به یکى از شاگردان خود به نام مفضل فرمود، آمد

ت خـود قـرار نـده    اگر تو مى خواهى دینت را حفظ کنى آنجا را محل سکون
  . زیرا آنجا محل فتنه و آشوب است

  )202(و فرّ منها الى قلّۀ الجبال و من الحجر الى الحجر 
  . فرارکن) یا از بیشه اى به بیشه دیگر(واز آنجا از سنگى به سنگ دیگر 

این حدیث نیز پیام آور آن است که محیط فاسد نقش بسـزایى در انحـراف و   
رد و انسان براى حفـظ دیـن خـود بایـد از ایـن گونـه       آلودگى انسان به گناه دا

  . محیطها دورى کند
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به عبارت روشنتر اگر توانست دینش را حفظ نماید و بـه پاکسـازى محـیط    
بلکه گاهى واجب است و گرنه از ، بپردازد براى او ماندن در چنان محیطى جایز

  . آنجا دور گردد
  مردم زدگى یا جوزدگى

است کـه از آن گـاهى بـه     )مردم زدگى(، یط فاسدیکى عوامل زمینه ساز مح
عنوان عوام زدگى و جوزدگى تعبیر مى شود دین اسلام به انسان ها مى آمـوزد  
که فکر و ذکر و کارشان در راستاى اطاعت و رضایت خداى بزرگ قرار گیرد و 

آنچه را که خشنودى خدا در آن است دوسـت  ، اخلاص را هرگز فراموش نکنند
چه را که خشم خدا در آن است دشمن بدارند و معیار و میزان تصمیم بدارند و آن

نـه مـردم محـیط و نـه     ، گیرى و انتخابشان بر اساس فرمان خدا باشد نه محیط
  . عوام

ولى اگر معیار کارها جو عمومى جامعه باشد و همرنگ جماعت شدن مـلاك  
یـرون آمـده و   انتخاب ها و رفتارها گردد مسلماً محیط از حال و هـواى الهـى ب  

  . آلوده به هوس هاى مردم مى شود
بلکه گاهى حاکمیت اکثریت را ، اسلام اکثریت را معیار حق و باطل قرار نداده

  . رد کرده است
  :به شاگرد عالم و برجسته اش هشام بن حکم فرمود ﷒امام کاظم 
لو کان فى یدك جوزة و قال الناس لؤ لؤ ة ما کـان ینفعـک و انـت     !یا هشام

تعلم انها جوزة و لو کان فى یدك لؤ لؤ ة و قال الناس انها جوزة ما ضرك و انت 
  )203(تعلم انها لؤ لؤ ة 

اگر در دست تو گردویى باشد ولى مردم بگویند مروارید است بـه   !اى هشام
و اگر در دست تو مرواریدى ، ى گردو استحال تو سودى ندارد با اینکه مى دان
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باشد و مردم بگویند گردو است زیانى به تو نمى رسد با اینکه مى دانى مروارید 
  . است

  :به پسرش آمده که فرمود ﷒و در وصیت معروف حضرت لقمان 
ق قلبک برضى الناّس فان ذلک لا یحصل   لا تعلّ
رضایت همـه   )هر کار کنى(زیرا  قلب خود را به خشنودى مردم وابسته مکن

  . مردم بدست نمى آید
به همراه پسرش از خانـه بیـرون   ، سپس براى اینکه این مطلب را نشان بدهد

آمد و الاغ خود را نیز از طویله بیرون کرد لقمان سوار بـر الاغ شـد و پسـرش    
ایـن پیرمـرد قسـى    : آنها گفتنـد . به جمعى رسیدند، پیاده به دنبال او حرکت کرد

خودش سوار شده و این کودك را پیاده بـه دنبـال خـود    . القلب و بى رحم است
این : گفتند. به جمعى رسیدند، سپس پسر سوار شد و پدر پیاده براه افتاد. مى برد

بدى پدر از این رو که فرزنـدش را تربیـت   ، پدر و پسر بدى هستند، پدر و پسر
سپس با هم . ام و رحم نمى کنداحتر  و بدى پسر از این رو که به پدرش ، نکرده

، ایـن دو نفـر  : سوار شدند و به راه افتادند به جمعى رسـیدند و آن جمـع گفتنـد   
، عجب آدم هاى بى رحمى هستند با هم سوار بر این حیوان زبان بسته شده انـد 

سپس لقمان و پسرش هر دو پیاده شدند و الاغ را جلو انداختند و بـه دنبـال آن   
کـار ایـن دو نفـر    : بار به جمعى رسیدند و آن جمع گفتنـد  حرکت نمودند و این

عجیب است که مرکب به این خوبى را رها کرده و پیاده به دنبالش حرکـت مـى   
  !!کنند

  :به پسرش گفت  ﷒آنگاه لقمان 
  . دیدى که بدست آوردن رضایت همه ى مردم محال است

  )204(فلا تلتفت الیهم و اشتغل برضى اللهّ جل جلاله 
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  . و به خشنودى خداى بزرگ اشتغال داشته باش، پس به رضایت آنها دل مبند
  :فرمودند ﷒امام باقر 

کسى که خشنودى مردم را به چیزى که موجب خشم خـدا مـى شـود طلـب     
سرزنشگر او خواهد شد و کسى که اطاعت ، همان ستایش کننده او از مردم، کند

 ـ خداونـد او را از  ، ردم مـى شـود طلـب کنـد    خدا را به چیزى که باعث خشم م
، کفایت مى کنـد ، دشمنى هر دشمن و از حسادت هر حسود و از ظلم هر ستمگر

  )205(. و قطعاً خداوند یار و یاور او خواهد بود

  عوامل تباهى محیط 
، کمـک بـه گنـاه   ، شایع کردن گنـاه ، در اسلام از امورى مانند تجاهر به فسق

و ترك امر به معـروف و نهـى از منکـر و انتخـاب      راضى شدن به گناه و غیبت
که هر کدام نقشـى در فاسـد کـردن    ... رهبران فاسد و ترك اجراى حدود الهى و

  . شدیداً نهى شده، محیط دارند
بـى  ، همچنین از گناهانى که رابطه مستقیم با فاسد سازى محیط دارنـد ماننـد  

اخـلاق و اعتیـاد بـه مـواد     برنامه هاى گمراه کننده مانند فیلم هاى ضد ، حجابى
نه تنها نهى شده بلکه بـر حکومـت اسـلامى لازم اسـت کـه شـدیداً       ... مخدر و

و از این بالاتر بر عموم مردم واجب است که نظارت عمومى بر ، جلوگیرى نماید
که اگر با دقت این دو ، اوضاع داشته باشند و امر به معروف و نهى از منکر نمایند

ررسى قرار دهیم مى بینیم اجراى این دو وظیفه ى بزرگ وظیفه بزرگ را مورد ب
  . و وسیع نقش اساسى در پاکسازى محیط خواهند داشت

جامعه بزرگى که در آن ، انسان یک موجود اجتماعى است: به عبارت روشنتر
از یک نظر همچون خانه ى او است و حریم آن همچون حـریم  ، زندگى مى کند
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و ، به پاکى او کمک مى کند، کى جامعه و محیطپا، خانه ى او به حساب مى آید
  . ناپاکى جامعه به ناپاکى او کمک مى نماید

روى همین اصل هر کارى که جو جامعه را آلوده سازد در اسـلام شـدیداً از   
  . آن نهى شده است

زیرا موجـب عـادى شـدن    ، گناه اجتماعى به مراتب بدتر از گناه فردى است
  . در همه جا مى پاشد گناه گردیده و بذر گناه را

بایـد آن را  ، اگر در نقطه اى از جامعه آتشـى روشـن گـردد   : به عنوان مثال 
خاموش یا محاصره نمود و گرنه شعله هاى آن فراگیر شده و همه ى جامعـه را  

  . مى سوزاند
  :گناه اجتماعى را چنین مثال زدند و فرمودند ﷐پیامبر اکرم 

تى شدند و هر کس در جاى خود نشست و کشتى در دریا جمعى سوار بر کش
در این میان مردى تیشه اى برداشت و بـه سـوراخ کـردن آن    . به حرکت درآمد

در پاسـخ گفـت    ؟چه کار مـى کنـى  : به او گفتند، محلى که نشسته بود پرداخت
  . اینجا جاى خودم مى باشد هر کار دلم بخواهد آزادم که انجام دهم

دست او بگیرند هم او و هم سایر سرنشینان کشتى نجات مـى  اگر تیشه را از 
  . یابند وگرنه او و دیگران غرق شده و به هلاکت مى رسند

اینک گناهانى را که موجب تباهى محـیط مـى گردنـد بطـور فشـرده مـورد       
  :بررسى قرار مى دهیم در ضمن با درجه زشتى این گناهان آشنا مى شویم 

  آشکار نمودن گناه   )الف
  :سوره ى نور مى خوانیم  19آیه  در

ون اءن تشَیع الفاحشۀ فى الّذینَ آمنوا لهَم عذاب أ لیم فى الدنیا  حب ینَ یإ نّ الّذ
  والا خرة
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کسانى که دوست دارند زشتى ها در میان مردم با ایمان شـیوع یابـد عـذاب    
  . دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت است

این دوست داشتن گرچه به مرحله ى عمل نرسـد  : جالب اینکه آیه مى گوید
این تعبیر بیـانگر نهایـت تاکیـد در پرهیـز از     ، موجب عذاب دردناك خواهد بود

یکـى از راه هـاى   ، به هر حال اگر خواهان جامعه سالم هستیم. شیوع گناه است
بـراى  ، آن پوشانیدن گناه است تا گناهان بزرگ شمرده شوند و عـادى نگردنـد  

  :لب به روایات زیر توجه فرماییدروشن شدن مط
  :مى فرماید ﷐رسول اکرم  1

  من اءذاع فاحشۀ کان کمَبتدئها
همانند کسى است که خودش آن را انجـام  ، کسى که کار زشتى را شیوع دهد

  . داده است
  :نیز فرمودند 2

حسنۀ یعدل سبعین حسنۀ و المذیع بالسیئۀ مخذ ستتَر بالْ ول و المسـتتر بهـا   الم
  )206(مغفور له 

برابر هفتاد حسنه اسـت و  ) بخاطر دورى از ریا(پاداش پنهان کننده کار نیک 
آنکس که گناه را نشر دهد مخذول و مطرود است و آنکس که گناه را پنهان مى 

  . دارد مشمول آمرزش الهى است
  :مى فرماید ﷒امام باقر  3

  )207(سبعین کبیرة  ان یستر علیه مؤمنیجب لل
  . دیگر را تا هفتاد گناه کبیره بپوشاند مؤمنواجب است که گناهان  مؤمنبر 
  :فرمودند ﷒امام صادق  4
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این امت در شخصى که حق ما را شـناخت امیـد   ) نجات و عفو(من در مورد 
  :جز در مورد یکى از سه کس ، دارم
گنهکارى که گناه خـود را   3همنواى هوس هاى نفسانى  2سلطان ستمگر  1

  )208(. آشکارا انجام مى دهد
  :نیز فرمودند 5

  )209(اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمۀ له و لا غیبۀ 
هنگامى که گنهکار گناه خود را آشکارا انجام دهد احترامى ندارد و غیبت او 

  . نیز حرام نیست
   .البته منظور در همان موردى است که گناه آشکار نموده است

  :مى فرماید ﷐رسول خدا  6
ر من خَلیل ماک ئۀ أ ... الّلهم إ نّى اءعوذُ بکإ ن راى حسنۀ دفنها وإ ن راى سی

  )210(ذاعها 
آن را ، که هرگاه کار نیکى دید... از دوست حیله گر به تو پیاه مى برم! خدایا
  . و اگر کار بدى دید آن را فاش مى سازد، بپوشاند

  :فرمودند ﷒ان على مؤمنامیر 7
ذو العیوب یحبون اشاعۀ معایب الناس لیتسـع لهـم العـذر گنهکـاران دوسـت      

. تا راه بهانه براى گناه خودشان بازتر گردد، دارند که گناه دیگران را منتشر کنند
)211(  

در موارد متعدد در احکام فقهى بین گنهکارى که مخفیانه گنـاه مـى کنـد بـا     
  . رى که آشکارا گناه مى کند فرق استگنهکا

  :در مصرف سهم سادات مى فرماید ﷙حضرت امام ، به عنوان نمونه
الاحوط عدم الدفع الى المتهتک المتجاهر بالکبائر بل یقـوى عـدم الجـواز ان    

  )212(کان فى الدفع اعانۀ على الاثم و العدوان و الاغراء بالقبیح 
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را به سیدى که گستاخ است و آشکارا گنـاه   احتیاط آن است که سهم سادات
کبیره مى کند ندهند بلکه اقوى این است که جایز نیسـت هرگـاه در دادن سـهم    

  . سادات به او کمک بر گناه و تجاوز و افکندن به کار زشت باشد
  :مى فرماید )...مسیحیان و یهود و(و در مورد اهل کتاب 

ور مسلمین تظاهر به گنـاه ماننـد   یکى از شرایط ذمه آن است که آنها در حض
. ازدواج با زنان محـرم ننمایـد  ، زنا و خوردن گوشت خوك، شرابخوارى آشکارا

)213(  
یهودى یا مسیحى یا مجوسى که زنا کـرده  : پرسید ﷒شخصى از امام کاظم 

  :فرمود. ؟حکمش چیست، یا شراب خورده دستگیر کرده اند
علوا ذلک فى مصر من امصار المسلمین او فى یقام علیه حدود المسلمین اذا ف

  )214(غیر امصار المسلمین اذا رفعوا الى حکام المسلمین 
در صورتى که او ایـن گناهـان را در   ، حدود اسلام را بر او جارى مى سازند

شهرى از شهرهاى مسلمین انجام داده و یا در غیر شهر آنها انجـام داده ولـى آن   
  . ن آورده اندها را نزد قاضى هاى مسلمی

این احکام و روایت بیانگر آنست که تظاهر به گناهانى که داراى حد هسـتند  
حتى از اهل کتاب هم موجب اجراى حد خواهد شد و اجراى حـد مربـوط بـه    

  . گناهانى است که آشکارا انجام مى شود
  :توجه کنید ﷒در پایان به این کلام حضرت على 

  )215(الهفوة و لا یستر العورة شرالناس من لا یعفو عن 
  . بدترین مردم کسى است که از لغزش نمى گذرد و عیب را نمى پوشاند

باید توجه داشت که ایجاد مراکز فساد و فحشا و تشویق مردم به گنـاه و بـى   
  . زمینه اى براى ارتکاب گناه علنى است، حجابى
  بى حیایى و پرده درى   )ب
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لذا بـراى  ، شرمى و پاره کردن پرده حیا استیکى از عوامل تباهى محیط بى 
  . پاکسازى و پاك نگهداشتن محیط باید حیاى اسلامى را حفظ کرد

موثرى   هر کدام نقش ، حیا در نزد خود، حیا در برابر مردم، حیا در برابر خدا
  . در سالم سازى محیط دارند

  :فرمودند ﷐رسول اکرم 
  )216(الحیاء  إ ستحیوا من اللهّ حقّ

  . به طور کامل از خدا حیا کنید
  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر

  )217(من لا یستحیى من الناّس لم یستحیى من اللهّ 
  . کسى که از مردم حیا نمى کند از خدا حیا نمى کند

  :و نیز فرمودند
  )218(أ حسن الحیاء استحیائک من نفسک 

  . مى باشدحیاى از خودت ، نیکوترین حیا
  قرآن و مساله حیا 0

  :در قرآن با تعبیرات گوناگون در مورد حیا سخن به میان آمده مانند
  . )108انعام (، حیا در زبان 1
  . )32احزاب (، حیا در طرز سخن گفتن 2
  . )25قصص (، حیا در راه رفتن 3
  . )53احزاب (، حیا در شرکت در مجالس مهمانى 4
  . )31و 30نور (، حیا در نگاه کردن 5
  . )273بقره (، حیا در امور اقتصادى 6
  . )58و 59نور (، حیا در ورود به منازل 7
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اگر آنگونه که اسلام فرموده به صفت نیـک حیـا در تمـام    : کوتاه سخن آنکه 
، ابعادش توجه شود و عملاً رعایت گردد موجـب پاکسـازى محـیط مـى گـردد     

ده ى فسـاد محـیط خواهـد    چنانکه شکستن مرز حیا زمینه ساز و گسترش دهن
  . بود

  بى تفاوتى و تماشاچى بودن   )ج
و موجب تشویق گنـاه  ، یکى دیگر از عواملى که به فساد محیط دامن مى زند

این است که مردم در برابر گناهانى که در محیط انجـام مـى   ، در جامعه مى شود
  . شود بى تفاوت و تماشاچى باشند

امر به معـروف و نهـى از   «فریضه ى مهم اسلام با دستور دقیق و گسترده دو 
و جهاد و دفاع به پیروان خود دسـتور  » تولّى و تبرىّ«و دو وظیفه عمیق » منکر

، مى دهد که نسبت به جامعه و رویدادهاى آن تماشـاچى و بـى تفـاوت نباشـند    
بلکه با نظارت دقیق در صحنه حضور یابند و از هر گونه فساد جلوگیرى نمایند 

و در عقیده و عمل به یارى دوسـتان   )219(. یکى ها همت گماردندو به گسترش ن
  . جویند» تبرى«و از دشمنان خدا بیزارى . بپردازند» تولّى«خدا 

کـه در راسـتاى   ، تولّى یعنى عشق به خوبان ورزیدن و تایید عملى راه آنـان 
  . پاکى محیط در دراز مدت بسیار عمیق و گسترده و نتیجه بخش خواهد بود

  . ى یعنى قهر و بى اعتنایى با فاسقان و ستمگرانتبرّ
این دستورات بزرگ اسلامى هر فرد مسلمان را از بـى تفـاوتى و تماشـاچى    
بودن نهى مى کند و با تاکید از آنها مى خواهد که در برابر گناه ایستادگى کنند و 
براى جلوگیرى از آن در صحنه حضور یابند و تا آخرین حد امکان در راسـتاى  

  . اکسازى محیط کوشا و جدى باشندپ
  رضایت به گناه   )د
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رضایت به گناه گنهکار و خاموشى در برابر گناه نیـز از عوامـل زمینـه سـاز     
  . اجتماعى گناه است و نقش به سزایى در پیدایش و استمرار گناه دارد

جدادشـان  کـه بـه پیـامبر کشُـى ا     ﷐خداوند به یهودیان زمان پیامبر اسلام 
آل  183چنانکه این مطلب در آیه » !شما قاتل هستید«، راضى بودند مى فرماید

  . عمران آمده است
در کـربلا   ﷒آنانرا که در عصر ایشان به قتل امـام حسـین    ﷒امام صادق 

، رضایت به قتـل : خشنود بودند قاتل معرفى کرد و با استناد به آیه مذکور فرمود
  )220(. را در صف قاتلین قرار مى دهد انسان

در جریان کشتن ناقه ى صالح با اینکه قاتل یک نفر بود خداونـد همـه قـوم    
: ثمود را مشمول عذاب نمود و کشتن ناقه را به همه ى آنها نسبت داده و فرمـود 

قَروها  ع   )221(فَ
  :در تبیین این موضوع مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر

قَر ناقَۀَ ثمود رجلٌ واحد فعمهم اللهّ بالعذاب لمَا عموه بالرِّضاو انمّا  ع  
ناقه ى صالح را یک نفـر از پـاى درآورد امـا خداونـد همـه ى آن قـوم را       

  . مجازات کرد چرا که همه به آن راضى بودند
مونـه بـه ذکـر سـه روایـت مـى       روایات در این باره بسیار است به عنـوان ن 

  :پردازیم
  :فرمودند ﷒ان على مؤمنامیر 1

الراضى بفعل قوم کالداخل فیه معهم و على کل داخل فـى باطـل اثمـان اثـم     
  )222(العمل به و اثم الرضا به 
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آنکس که به کار جمعیتى راضى باشد همچون کسى است که در کار آن قـوم  
 :دخالت و شرکت دارد و آنکس که در کار باطل دخالت دارد دو گناه مـى کنـد  

  . یکى گناه عمل و یکى گناه رضایت به گناه
  :فرمودند ﷐رسول اکرم  2

هرگاه گناهى در زمین پدیدار شود آنکس که در کنـار گنـاه نـاظر و حاضـر     
و . است ولى از آن متنفر مى باشد مانند کسى است که از آن گنـاه غایـب اسـت   

شـنود و راضـى اسـت ماننـد     است ولى به آن خ) و دور(کسى که از گناه غایب 
  )223(. کسى است که در انجام آن گناه حاضر و شریک است

  :در بعضى از زیارتنامه ها از جمله در زیارت اربعین مى خوانیم  3
مۀ سمعت بذلک فَرضیت به عن اللهّ اُ   لَ

  . خدا لعنت کند امتى را که جریان قتل تو را شنید و به آن راضى شد
  کمک به گناه و ظلم    )ه

یکى از زمینه هاى اجتماعى که باعث گسترش گناه مى گردد اعانت بر ظلـم  
است چرا که کمک به ظالم و گنهکار در جهت گناهش او را نیرومندتر و گستاخ 

، تر مى نماید و همین اساس گسترش گناه و پیدایش گناهان دیگر خواهـد شـد   
اعى است کـه اگـر افـراد دیگـر کمـک بـه       مثلاً بى حجابى یکى از گناهان اجتم

باعـث گسـترش آن شـده و بـه     ، هرگونه کمک باشـد ، موضوع بى حجابى کنند
خود این گناه نیز باعـث کمـک بـه    ، صورت عادى در همه جا رخنه خواهد کرد

  . گناهان دیگر است
اسلام شدیداً از کمک به گناه و بخصوص اعانت ظالم نهى کـرده اسـت و در   

  . رهاى موکد نموده استاین زمینه هشدا
  :اینک به آیات قرآن در این رابطه توجه کنید
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دوان  ثمِ و الع لى الاعاونوا ع قوى و لا تَ عاونوا على البِرّ و التّ   )224(تَ
در کارهاى نیک و تقوى یکدیگر را یارى کنید و هرگز در راه گناه و تعـدى  

  . همکارى نکیند
کارهاى نیک و مثبت و سازنده باشد و از همکارى در ، براستى اگر در جامعه

، همکارى در گناه و ستم خوددارى شود بخش بسـیار مهمـى از نابسـامانى هـا    
  . سامان مى یابد واز گناهان بسیارى جلوگیرى به عمل مى آید

  )225( و لا تَرکنَوا الَى الّذینَ ظلموا فتمَسکم الناّر
  خ شما را فراگیردبر ظالمان تکیه نکنید که موجب مى شود آتش دوز

دوستى و اظهار رضایت به ظالمان جرم اسـت  ، همکارى، یعنى هرگونه تمایل
  . و از آن برحذر باشید و هرگونه پیوند خود را با آنها قطع کنید

د بعد الذِّکرى مع القَوم الظاّلمین قْع   )226( فلا تَ
  . بعد از توجه با قوم ستمگر منشین

  )227( و لا تطع منهم آثماً او کفوراً
  . و از هیچ گنهکار و کافرى اطاعت نکن

لاتتبـع  ، لاتطیعوا، به طور کلى در قرآن تمام آیاتى که در آن واژه هاى لاتطع
  . آمده بیانگر نهى از کمک به ظالمان و گنهکاران است

در روایات اسلامى نیز با عناوین و تعبیـرات گونـاگون از کمـک بـه گنـاه و      
ى شده که در اینجا به ذکر چند عنوان زیر بسنده مى هرگونه مساعدت با ظالم نه

  :شود
کسى که بدعت گذارى را احترام کند و یا به رویـش بخنـدد و بـه او پنـاه      1
  )228(. در هدم اسلام کوشیده و از رحمت خدا بدور است، بدهد



102 

 

هرکس خواهان بقاى ظالم باشد یا او را مدح کند و یا در برابر او فروتنـى   2
در  )دلال مظلمـه فرعـون  (اه عمل او شریک است و در جوار هامان نماید در گن

  )229(. جهنم خواهد بود
، کسى که نام خود را در لیست حقـوق بگیـران زمامـداران ظـالم بنویسـد      3

  )230(. خداوند او را در قیامت به صورت خوك محشور مى کند
  )231(. به چهره زمامدار ستمگر از گناهان کبیره است )باتوجه(نگاه  4
پذیرش امامت جماعت دربار ظالم کمـک بـه ظلـم اسـت و پذیرنـده اش       5

  )232(. مشمول لعن خدا است
  )233(. گناه فروختن اسلحه به دشمنان اسلام در حد کفر است 6
در روز قیامت صدا مى زنند کجایند ظالمین و کجاینـد همکـاران ظـالمین     7

که همه آنها بـا هـم وارد دوزخ   ، حتى آنان که براى آنها دفتر و قلم فراهم کردند
  )234(. مى گردند

اجراى دستور زمامدار ظالم باعث ورود به دوزخ بـا شـدیدترین مجـازات     8
  )235(. است
: ده گروه دست اندرکار شراب را لعنت کرد که عبارتنـد از  ﷐رسول خدا  9

، تـاجر ، خریـدار ، ندهفروش، حمال، تهیه کننده آن، نگهبان، کشاورز درخت انگور
  )236(. شراب ده و شرابخوار، واسطه
نمازت : به یکى از دو مسافرى که خدمتش رسیدند فرمود ﷒امام رضا  10

. )و سفرت سفر معصیت است(. را تمام بخوان زیرا به قصد دیدار سلطان آمده اى
)237(  

قرار مى گیـرد   قارى قرآن دربار ستمگر براى هر حرفى ده بار مورد لعن 11
  . و همچنین مستمع قرآن از آن قارى براى هر حرف یکبار مشمول لعن است

  )238(: براى تکمیل این بحث به داستان جالب زیر توجه کنید
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دوستى داشتم که در عین اینکـه از شـیعیان بـود از    : على بن حمزه مى گوید
براى من اجـازه   ﷒از امام صادق : به من گفت ، منشى هاى دربار بنى امیه بود

و با هم بـه حضـور   ، من از امام براى او اجازه گرفتم. بگیر تا به حضورش بروم
آنگاه ، سلام کرد و در کنارى نشست، آن حضرت رسیدیم وقتى دوستم وارد شد

  :عرض کرد ﷒به امام صادق 
ثروت بسیارى  من یکى از کارمندان بنى امیه بودم از دنیاى آنها !فدایت گردم

غافـل  ، بازخواست مى کننـد ) از جانب خدا(بدستم آمد و از اینکه روزى از من 
  )پشیمان و تایب هستم( ؟حال چه کنم. بودم

  :در پاسخ فرمود ﷒امام صادق 
اگر بنى امیه کسانى را براى منشى گرى و کتابت نمـى یافتنـد و بیـت المـال     

و به دفاع از آنها کسـى نمـى جنگیـد و در     مسلمین به سوى آنها آورده نمى شد
و نمى توانستند (. آنها حق ما را از ما نمى گرفتند، جماعت آنها شرکت نمى نمود

آنها داراى آن همـه  ، و اگر مردم از اندوخته هاى خود به آنها نمى دادند) بگیرند
  . ثروت و مکنت نمى شدند و جز مقدارى که به دستشان رسیده باقى نمى ماند

  :عرض کرد ﷒وستم به امام صادق د
  ؟فدایت گردم آیا راه گریزى از این همه وزر و وبال دارم

  ؟اگر وظیفه تو را به تو بگویم انجام مى دهى: فرمود ﷒امام صادق 
  . آرى: دوستم عرض کرد

  :فرمود ﷒امام صادق 
ن اگر صاحبانش را شناختى آنچه را که از این راه بدست آورده اى بررسى ک

آن اموال را به صاحبانش بازگردان و اگر صاحبانش را نشـناختى عـوض آنهـا    
  . صدقه بده
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  . وانا اضمن لک على االله الجنۀ
  . در این صورت بهشت را در پیشگاه خداوند برایت ضامن مى شوم

دوستم سر در گریبان فرو برد و پس از مدتى به امام عرض کرد تصمیم خود 
  . گرفتم و به وظیفه خود عمل مى کنم را

دوستم با ما به کوفه بازگشت آنچه از ثـروت را کـه   : على بن حمزه مى گوید
حتى لباسى را که پوشیده بود . خارج ساخت، از دربار بنى امیه بدست آورده بود

 ﷒از بدنش بیرون آورد و مـا آن امـوال را در راسـتاى دسـتور امـام صـادق       
به طورى که ما براى ، قسیم نمودیم و او براى خودش چیزى نگذاشتمصرف و ت

چند ماهى نگذشت که او بیمـار شـد و بـه    . او لباس خریدیم و نزدش فرستادیم
عیادتش مى رفتیم تا روزى مـن نـزد او رفـتم او را در حـال نـزع روح دیـدم       

  :چشمش را باز کرد و به من گفت 
  یا على وفا لى واللهّ صاحبک

ضـمانت  (بـه وعـده اش    ﷒سوگند به خدا سرور تو امام صـادق   !اى على
  . در مورد من وفا کرد )بهشت

او را پس از غسل و کفن و نماز به خاك سپردیم بعداً بـه  ، سپس از دنیا رفت
بى آنکه سخنى بگـویم بـه مـن    . رسیدم ﷒مدینه رفتم و به حضور امام صادق 

  :فرمود
  ه لصاحبکیاعلى وفینا و اللّ

  . اى على سوگند به خدا به وعده ى خود در مورد دوست تو وفا کردیم
سوگند به خدا دوستم هنگام مرگش ایـن  ، فدایت شوم درست فرمودى: گفتم 

  )239(. خبر را به من داد
  و تشویق گنهکار  
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از مطالب گذشته این موضوع نیز بدست مـى آیـد کـه یکـى از زمینـه هـاى       
چرا که تشویق او تحت هـر  ، تشویق گنهکار است، تباهى محیطاجتماعى گناه و 

عنوانى که باشد به او بال و پر مى دهد و او و افراد دیگر را مشتاق بلکه حریص 
  . گناه مى سازد

  :براى اینکه این مطلب بیشتر روشن گردد به روایات زیر توجه کنید
  :چنین مى فرمایددر فرازى از عهدنامه مالک اشتر  ﷒حضرت على  1

هرگز نباید شخص نیکوکار و شخص بدکار در نظـرت مسـاوى باشـند زیـرا     
برخورد مساوى با آنها موجب مى شود که افراد نیکوکار در نیکى خود بى میـل  

با هرکدام از این ها مطابق عملش ، شوند و بدکاران در کار بدشان تشویق گردند
  )240(. رفتار کن

  :نیز فرمودند 2
  )241(اکثر من الاستحقاق ملق والتقصیر عن الاستحقاق عى او حسد الثناء ب

ستایش و تعریف کردن بیش از شایستگى تملق و چاپلوسى است و کمتـر از  
  . درماندگى یا حسادت مى باشد، شایستگى

  :فرمودند ﷐رسول اکرم  3
  )242(اذا مدح الفاجر اهتز العرش و غضب الرب 

عـرش خـدا بـه لـرزه درآیـد و      ، گنهکار مدح و تمجیـد شـود  وقتى که آدم 
  . پروردگار خشم کند

  :مى فرماید ﷐رسول اکرم  4
  )243(احثوا فى وجوه المداحین التراب 

  . به صورت آنها که از گنهکاران مدح و تمجید مى کنند خاك بپاشید
  :فرمودند ﷒ان على مؤمنامیر 5
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  )244(االله ان نلقى اهل معاصى بوجوه مکفهرة امرنا رسول 
به ما دستور داد که با گنهکاران با چهره گرفته و خشم آلود  ﷐رسول اکرم 
  . برخورد کنیم

خداوند دو فرشته را به سوى مردم شهرى فرسـتاد  : فرمود ﷒امام صادق  6
وقتى آن دو فرشته به سـوى آن  . تا آن شهر را بر سر مردمش زیر و رو گردانند

. شهر روانه شدند مردى را دیدند که در حال دعـا و تضـرّع و راز و نیـاز اسـت    
من بـه سـوى آن شـهر    ! خدایا: یکى از آنها به سوى خدا بازگشت و عرض کرد

خداونـد بـه او   . تو را مى خواند و راز و نیـاز مـى کنـد   ، رفتم ولى دیدم بنده تو
  :فرمود

  )245( به فان ذا رجل لم یتمعر وجهه غیَظاً لى قطامض لما امرتک 
آنچه را به تو فرمان دادم انجام بده زیرا آن مرد هرگز بخاطر من چهره اش را 

  . عبوس و گرفته و خشمگین ننموده است) در برابر گنهکار(
، به این ترتیب آن مرد عابد و اهل دعا نیز باید در بلاى عمومى گرفتار گـردد 

  . رویى و برخورد ملایم با گنهکار او را تشویق کرده استزیرا با خوش
که موضوع فوق یکى از مراتب نهى از منکـر اسـت کـه از    : البته ناگفته نماند

فرایض بزرگ اسلامى مى باشد و بخواست خدا در فصل هاى بعد در مـورد دو  
گنـاه  که دو عامل بازدارنده و نابود کننده » امر به معروف و نهى از منکر«فریضه 

  . است سخن خواهیم گفت
و این دو فریضه بزرگ با آن عمق و وسعت و عظمتى که در اسلام دارند اگر 
درست اجرا گردند بزرگترین نقش را در پاکسازى و بهسـازى جامعـه و کنتـرل    

  . اجتماع از افسار گسیختگى خواهند داشت
  



107 

 

  رهبران گمراه   -4-2
عوامل زمنیه سـاز اجتمـاعى گنـاه     رهبران گمراه و زمامداران نالایق یکى از

در آیـه  . هستند چنانکه مجریان غیر متعهد یا فاسد زمینه گناه را مساعد مى کنند
  :اسراء مى خوانیم  16

ا القـَول        ق علیهـ وا فیهـا فحـ رنا مترفیهـا ففَسـقُ م و إ ذا أ ردنا أ ن نهُلک قَریۀ اُ
  فدمرناها تَدمیراً

نخست اوامر خود را بـر  ، ر و دیارى را هلاك کنیمو هنگامى که بخواهیم شه
پس هنگـامى کـه بـه    ، بیان مى داریم) ثروتمندان مست شهوت و غرور(مترفین 

  . مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند آنها را شدیداً درهم مى کوبیم
سرمایه داران مغـرور  ، این آیه بیانگر آن است که منشا غالب مفاسد اجتماعى

که زمام امور اجتماع را بدست مى گیرند و دیگـران را  ، خدا بى خبر هستندو از 
استعمار و استثمار مى نمایند و مردم از آنها پیروى کـرده و جامعـه بـه فسـاد و     

  . تباهى کشیده مى شود و به دنبال آن عذاب الهى آنها را فرا خواهد گرفت
در اصـلاح یـا فسـاد    به هر حال آنها که در جامعه نفوذ دارند نقش مؤ ثـرى  

  :چنانکه گفته اند، جامعه خواهند داشت
  . مردم بر دین شاهان خود هستند، الناس على دین ملوکهم

  :مى فرماید ﷒و امام على 
  )246(الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم 

  . مردم به زمامدارانشان شبیه ترند تا به پدرانشان
  :سوره نحل مى خوانیم  100در آیه 

م بهِ مشرِکون تَولَّونه و الّذین هلى الَّذینَ یلطانه ع إ نمّا س  
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تسلط شیطان تنها بر کسانى است که او را به سرپرستى خود برگزیـده انـد و   
  . آنها که او را شریک خدا در اطاعت و بندگى قرار داده اند

این آیه بیانگر آن است که پیروى از شیطان و رهبران شیطان صـفت موجـب   
آلودگى جامعه به شرك و گناه است و این گونـه پیـروى سرچشـمه فسـاد مـى      

  . باشد
  :سوره کهف مى خوانیم  28در آیه 

رطُاً ع هواه و کان اَمرهُ فُ کرِنا و اتَّب ن ذه عن أ غفَلنا قَلبع مُو لا تط  
از کسانى که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکـن همانـان کـه    

  . هواى نفس کردند و کارهایشان افراطى استپیروى 
  :مى فرماید ﷐رسول اکرم 

متى ثَلاثاً حاً مطاعاً و هوى متبّعاً و إ ماماً ضالاً : إ نمّا أ خاف على اُ   )247(شُ
از بخل که پیروى شود و از هوس هـاى  : در مورد امتم از سه چیز مى ترسم 

  . از رهبر گمراهنفسانى که اطاعت شود و 
  :است که  ﷒ان على مؤمنو از سخنان امیر

  )248(فلیست تصلح الرعیۀ الاّ بصلاح الولاة 
  . مردم اصلاح نمى شوند جز با اصلاح شدن والیان و زمامداران

  :فرمودند ﷒امام صادق 
بى در روز قیامت خداوند با سه کس سخن نگوید و آنها را پاك نکند و عـذا 

  :دردناك آنها را فراگیرد
من ادعى امامۀ من االله لیست له و من جحد اماماً من االله و من زعـم ان لهمـا   

  . فى الاسلام نصیباً
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و کسى کـه منکـر امامـت    ، کسى که به دروغ ادعاى امامت از طرف خدا کند
امامى شود که از طرف خدا تعیین شده و کسى که معتقد باشد این دو دسته بهـره  

  )249(. ز اسلام دارنداى ا
توجه به این نکته لازم است که همان گونه که رهبر بزرگ کشورى اگر فاسد 

، فرمانـدار ، رهبران کوچک مانند اسـتاندار ، باشد زمینه گناه اجتماعى خواهد شد
نیز به اندازه ى حـدود نفـوذ خـود در    ... دهبان و عالم محل و، شهردار، بخشدار

نحرف و گمراه باشند نقـش تخریـب و ویرانگـر در    اجتماع نقش دارند که اگر م
  . جامعه دارند

  :فرمود ﷐رسول اکرم 
دو صنف از امت من اگر فاسد گردند امتم فاسد و اگر صالح شوند امتم صالح 

  )250(. عالمان دین و حاکمان. مى گردند
در پـاکى  نکته قابل توجه دیگر اجراى قانون است که آن نیز نقش به سـزایى  

جامعه و محیط دارد و عدم اجراى قانون بخصوص قوانین جزایى نقـش بسـیار   
  . سریع و مستقیم در فساد جامعه خواهد داشت

  :فرمودند ﷐لذا پیامبر ، از ویژگى هاى رهبران صالح اجراى قانون است
ءفضـل  ساعۀ إ مام اءفضل من عبادة سبعین سنۀ و حد یقام الله فـى الا رض ا 

  )251(من مطر اءربعین صباحاً 
یک ساعت رهبرى رهبر عادل بهتر از عبادت هفتاد سال و یـک حـدى کـه    

  . براى خدا در زمین اجرا گردد بهتر از باریدن چهل روز باران است
اکنون که این مطلب را مى نویسم در ذهـن خـودم بـین جامعـه ى امـروز و      

محیط تقریباً سـالم  ، مقایسه مى کنم )قبل از انقلاب(جامعه رژیم منحوس پهلوى 
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امروز را با محیط سراسر فساد و فحشاى زمان طاغوت مى سنجم و بـه خـوبى   
  . نقش رهبران فاسد در فساد جامعه را درمى یابم

  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر
إ نّ شرّ الناس عند اللهّ امام جائر ضل و ضل به فأ مات سنۀ ماءخوذة و أ حیا 

  )252(دعۀ متروکۀ ب
بدترین انسان ها در پیشگاه خدا رهبر ستمگرى است که خود گمراه اسـت و  
مایه ى گمراهى دیگران مى گردد سـنت پسـندیده را نـابود مـى کنـد و بـدعت       

  . ناپسند را زنده مى نماید
و از تابعین مشهورى ، محمدبن مسلم زهرى از علماى معروف و برجسته بود

وى بـه  . نفر از اصحاب موفق شده بود به شمار مـى آمـد  که به درك حضور ده 
مى  )باب التین(هجرى قمرى در بغداد درگذشت و قبرش در قبرستان  185سال 
طریق مماشات و مسامحه را مى پیمـود و  ، او با طاغوت هاى زمانش )253(. باشد

  . گاهى دعوت آنها را مى پذیرفت و به دربار آنها رفت و آمد مى کرد
براى او نامه کوبنده و سرزنش کننـده اى نوشـت کـه مـا در      ﷒د امام سجا

اینجا به ذکر فرازهایى از آن مى پردازیم تا زشتى عالم منحرف از دیدگاه اسـلام  
  :را در آینه این نامه بنگریم 

تو را به استخدام گرفته اند نه از جهت ایـن اسـت   ) طاغوت ها(اینکه آنها ... 
، شایسته مى دانند و بخاطر شایستگى تو )جهت علمى و معنوى از(که آنها تو را 

علماى راستین از ، بلکه چون به دنیاى تو طمع دارند، تو را نزد خود راه داده اند
، جهل و نادانى بر تو و آنها غالب شده و حب دنیا و مقام پرستى، دست رفته اند

سر بر نمـى   )خرگوشى( چرا از خواب... تو و آنها را به همدیگر پیوند داده است
  :تا با صراحت بگویى  ؟چرا از اشتباه خود برنمى گردى ؟دارى
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به خدا من تا به حال یکبار هم براى زنده کردن دین خدا یا نابود کردن باطل 
  . قیام نکرده ام

براستى این است حق شناسى تو نسبت به بار گران مسئولیت علم و دانش که 
بسیار ترس دارم که تو از آن گروهى باشى کـه  ! ؟خداوند بر دوش تو نهاده است

  :خداوند درباره آنها فرموده 
وا الصلوةَ واتَّبعوا الشهّوات فَسوف یلقون غیَاً  254(اءضاع(  

نماز را ضایع کردند و به دنبال شهوت ها رفتند و به زودى به کیفـر گمراهـى   
  . خود مى رسند

  :در قسمتى از این نامه آمده 
ائه ایاك حین دعاك جعلوك قطباً اداروا بـک رحـى مظـالمهم و    او لیس بدع

لمّاً الى ضلالتهم داعیاً الى غیهم  255(جسراً یعبرون علیک الى بلایاهم و س(  
مگر نه این است که با این دعوت ها مى خواهند تو را همچـون قطـب آسـیا    

تو نردبان محور بیدادگرى خود قرار دهند و تو را پلى براى بلاهایشان سازند و 
کارى  !اى عالم دین فروخته، کجروى ها و گمراهى ها و منادى ضلالتشان باشى

که بدست تو مـى کننـد از عهـده ى مخصـوص تـرین وزیـران و نیرومنـدترین        
تو بر خرابکارى هاى آنان سرپوش مى گذارى و پـاى  ، همکارانشان بر نمى آید

  ... خاص و عام را به بارگاهشان مى گشایى
  همنشین و دوست بد   -4-3

چنانکـه  . همنشـین و دوسـت بـد اسـت    ، یکى از زمینه هاى اجتمـاعى گنـاه  
عامل مهمى براى سوق دادن فرد و جامعـه بـه سـوى    ، همنشین و دوست خوب

  . کارهاى نیک است
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به هرحال از نظر علمى و عملى و تجربه ثابت شده که انسان از ناحیه دوست 
د و دوست و معاشر بد عامل ویرانگـرى بـراى   و معاشر تحت تاثیر قرار مى گیر

نابودى شخصیت انسان است چنانکه دوست و همنشین خوب عامل سـازنده ى  
  . شخصیت انسان مى باشد

را نیز به سوى گناه مى کشانند و خاندان نبـوت   ﷒انسان هاى بد پسر نوح 
روز بـا   ولى سگ اصحاب کهف بـر اثـر مصـاحبت چنـد    . او را از او مى ربایند

جوانان با ایمان و خوش قلب و پاکبازى چون اصحاب کهف خوى نیک آدمیـت  
  . پیدا مى کند

  :و براستى این شاعر نکته سنج چقدر پر معنى و زیبا سروده است 
ــد   ــو بایـ ــه ز تـ ــو بـ ــین تـ   همنشـ

ــد          ــن بیفزای ــل و دی ــو را عق ــا ت   ت

   
  :و شاعر دیگر مى گوید

ــد    ــار ب ــز از ی ــى گری ــوانى م ــا ت   ت

ــار       ــد    ی ــار ب ــود از م ــدتر ب ــد ب   ب

   
ــد   ــان زن ــر ج ــرا ب ــا ت ــد تنه ــار ب   م

  یــار بــد بــر جــان و بــر ایمــان زنــد     

   
در قرآن و روایات توجه بسیار به این موضوع شده و سفارش هـاى هشـدار   
دهنده و گسترده اى در این باره داده شده است که در اینجا به ذکر نمونـه هـایى   

  :از آن مى پردازیم 
و » عقبـه «دو نفر از مشرکین در مکه بنام هـاى   ﷐در عصر پیامبر اکرم  1
عقبه هر وقت از مسافرت باز مى گشـت غـذایى    )256(. با هم دوست بودند» ابى«

بـا اینکـه قبـول    ، ترتیب مى داد و بزرگان قوم خود را به خانه دعوت مـى کـرد  
را نیز دعوت مى کرد و دوست داشت آن  ﷐اما پیامبر اسلام ، اسلام نکرده بود

  . حضرت نیز در غذاى او شرکت نماید
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ــامبر      ــومش و پی ــراف ق ــول از اش ــق معم ــت و طب ــفر بازگش روزى از س
پیـامبر  ، هنگامى که سفره را گسترد و غذا را حاضـر نمـود  . نیز دعوت کرد ﷐
  :به او فرمود ﷐

من از غذاى تو نمى خورم مگر اینکه به یکتایى خدا و رسـالت مـن گـواهى    
  . دهى

عقبه شهادت به یکتایى خدا و رسالت آن حضرت را بـه زبـان آورد و قبـول    
بى«این خبر به گوش دوستش . اسلام کرد او به عقبه اعتـراض کـرد و   ، رسید» اُ

  ؟!تو از دینت منحرف شده اى: گفت 
شده ام ولى مردى بر من وارد شد و حاضر نبـود از  من منحرف ن: عقبه گفت 

غذایم بخورد جز اینکه شهادتین بگویم من هم بخـاطر اینکـه او گرسـنه از سـر     
  . سفره ى من برنخیزد شهادتین گفتم

من هرگز از تو راضى نمى شوم مگر اینکه در برابر محمد بایسـتى  : ابى گفت 
  . و به او توهین کنى

د خود را خورد و چنین کرد و سرانجام در جنگ فریب سخن دوست ب، عقبه
  بـى بدر جزء سربازان لشکر شرك به جنگ مسلمین آمد و کشته شد و دوستش اُ

سـوره ى فرقـان نـازل گردیـد و      29تـا   27آیات . نیز در جنگ احد کشته شد
سرنوشت و مجازات سخت آن کس را که بر اثر انتخاب دوست بد منحرف شده 

  ؛)257(است بیان نمود 
بیلاً     قولُ یا لیَتنَى اتخَّذت مـع الرسّـول سـ یه یدلى یالظاّلم ع عض ی ومیـا   #و ی

لاناً خَلیلاً  ذ فُ ّیلتَى لیَتنَى لَم أ تخعد إ ذ جائنى و کـان   #و لقد أ ضلَّنى عن الذِّکرِ ب
ولاً سانِ خَذُ لانْ الشیّطانُ ل  
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: و مى گوید، ى گزدروزى که ظالم دست خود را از شدت حسرت به دندان م
شـخص  (اى واى بر مـن کـاش فـلان    ، اى کاش با رسولخدا راهى برگزیده بودم

بعد از ، او مرا از یاد حق گمراه ساخت. را دوست خود انتخاب نمى کردم )گمراه
آنکه آگاهى به سوى من آمده بود و شیطان همواره انسان را از جاده راست طرد 

  . مى کند
و امثال او در قیامت است که رفیق بد انتخاب » قبهع«این آیات بیانگر وضع 

  . کرده و همین انتخاب باعث انحراف و بدبختى او شده است
  :سوره ى انعام مى خوانیم  68در آیه  2

نهم حتـّى یخوضـُوا فـى      ون فى آیاتنا فَأ عرضِ عـ و إ ذا راءیت الَّذینَ یخوضُ
  ... حدیث غیَره

را استهزاء مى کننـد مشـاهده نمـودى از آنهـا      هر وقت کسانى را که آیات ما
  . روى بگردان تا به سخن دیگرى بپردازند

  :سوره نساء مى باشد که  140آیه ، نظیر آیه قبل
عهم حتّى یخوضوا فى حدیث غیَره اذاً مثلهم دوا م قع   فلا تَ

با استهزا کنندگان به آیات خدا ننشینید تا به سخن دیگرى بپردازنـد زیـرا در   
  . غیر این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود

بهشتیان از دوزخیان مـى پرسـند   : سوره ى مدثر آمده  45تا  42در آیات  3
چه چیزى شما را به دوزخ فرستاد؟ آنها امورى را در پاسـخ ذکـر مـى کننـد از     

  :جمله مى گویند
ع الخائضین م وض   و کنُاّ نخَُ

  . هم صدا بودیمو ما پیوسته با اهل باطل همنشین و 
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) دشمنان خـدا (سوره ى فصلت یکى از مجازات هاى اعدء اللهّ  25در آیه  4
  :همنشینان اغواگر و بد ذکر شده آنجا که مى خوانیم 

رناء فَزیَنوا لهَم ما بین ایَدیهِم و ما خَلفهَم ضنْا لهَم قُ َو قی  
ن زشتى ها را قرار دادیم و آن همنشینا )زشت سیرتى(ما براى آنها همنشینان 

  . از پیش رو و پشت سر در نظرشان جلوه دادند
این آیه بیانگر آثار سوء همنشینان بد و حاکى از این است کـه همنشـین بـد    

  . خود یک مجازات و بلاى دردناك براى انسان مى باشد
در روایات اسلامى نیز کمتر موضوعى است کـه ماننـد سـرزنش از انتخـاب     

ار گرفته باشد که ما در اینجا به ذکر چند نمونه اکتفـا  مورد توجه قر، همنشین بد
  :مى کنیم 

  :فرمودند ﷒امام صادق  1
  )258(لا ینبغى للمومن ان یجلس مجلساً یعصى اللهّ فیه و لا یقدر على تغییره 

و ، در مجلسى بنشیند که در آن معصیت خدا مى شود مؤمنسزاوار نیست که 
  . ا ندارداو قدرت برهم زدن مجلس ر

  :مى فرماید ﷐رسول اکرم  2
  )259(المرء على دین خلیله و قرینه 

  . انسان بر دین دوست و همنشین خود است
  :فرمودند ﷒امام صادق  3

  )260(لا ینبغى للمسلم ان یواخى الفاجر و لا الاحَمق و لاالکذّاب 
و احمـق و دروغگـو    )هرزه(ر براى مسلمان سزاوار نیست که با شخص فاج

  . رفاقت کند
  :فرمود ﷒امام جواد  4
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  )261(إ یاك و مصاحبۀ الشّریر فانهّ کالسیف المسلول یحسن منظره و یقبح اءثره 
از همنشینى با بدکار پرهیز کن که او همچون شمشیر برهنه ظـاهرش زیبـا و   

  . اثرش زشت است
  :به من فرمود ﷒امام کاظم : دسلیمان بن جعفر جعفرى مى گوی 5

چرا تو را در نزد عبـدالرحمن بـن   « ؟مالى رایتک عند عبدالرحمن بن یعقوب
  . او دایى من است: گفتم » ؟یعقوب مى نگرم

  ... او اعتقاد نادرستى درباره خدا دارد: فرمود
  )262(فاما جلست معه و ترکتنا و اما جلست معنا و ترکته 

  ؟بنشین و ما را ترك کن و یا با ما بنشین و او را ترك کنیا با او 
  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر 6

  )263(مجالسۀ الاشرار توجب سوء الظن بالاخیار 
  . همنشینى با بدان موجب بدگمانى به نیکان است

  :فرمودند ﷒امام باقر  7
سب فیه امام من الائمۀ على الانتصـاب فلـم یفعـل     من قعد فى مجلس ی رقد ی

نَّ بـه علیَـه مـن      لّ فى الدنیا و عذّبه فى الا خرة و سلبَه صالح ما مـ اَلبسه اللهّ الذُ
عرِفتَنا  264(م(  

کسى که در مجلسى بنشیند که در آن به امامى از امامان ناسزا مـى گوینـد و   
ذلت را در دنیا  )لباس(وند خدا، مى تواند برخیزد و از آن مجلس برود ولى نرود

و آن چیز نیکى که خداوند بـه دادن  ، بر او بپوشاند و در آخرت او را عذاب کند
  . معرفت ما را از او بگیرد )یعنى(آن بر وى منت نهاده 

  :فرمودند ﷒حضرت على  8
  )265(من کان یومن باالله و الیوم الاخر فلایقوم مکان ریبۀ 
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ز قیامت معتقد است در مکانى که موجب تهمـت اسـت   کسى که به خدا و رو
  . نمى نشیند

، دوستى داشت که همواره با هم بودند ﷒امام صادق : ابن نعمان مى گوید 9
همین که امام صادق  ؟اى زنا زاده کجا بودى:روزى آن شخص به غلامش گفت 

که دستش را بلند کرد  این سخن و دشنام را از او شنید بقدرى ناراحت شد ﷒
  :و محکم بر پیشانى خود زد و سپس فرمود

من تو را آدم با تقـوى مـى    ؟آیا نسبت ناروا به مادرش مى دهى !سبحان االله
  . دانستم ولى اینک مى بینم که تقوى ندارى
فدایت شوم مادر این غـلام از اهـالى   : دوست امام به آن حضرت عرض کرد

بنـابراین ناسـزابه او اشـکال    . ت پرست مى باشداست و ب) از سرزمین هند(سند 
  :فرمود ﷒امام صادق . ندارد

  الا علمت ان لکل امۀ نکاحاً؟ تنَحَ عنّى
  !آیا نمى دانى هر امتى بین خود قانون ازدواج دارند؟ از من دور شو

تا وقتى کـه  ، با هم باشند) ناسزاگو(از آن پس هرگز ندیدم امام با آن دوست 
  )266(. بین آنها جدایى انداختمرگ 
  محرومیت هاى اجتماعى   -4-4

محرومیت ها و وازدگـى هـاى اجتمـاعى    ، یکى از زمینه هاى اجتماعى گناه
و تعریـف و  ، و برپایـه اخـلاص نیسـت   ، افرادى که کارهایشان براى خدا. است

چنین افرادى اگر از جامعه ، تکذیب جامعه معیار خوشبختى و بدبختى آنها است
و ، خودکم بینى مـى کننـد    عقده حقارت و احساس ، ود مطرود و وازده گردندخ

همین عقده در آنها کینه و عداوت به وجود مى آورد و در نتیجه به سوى گناهان 
  . گوناگون سوق داده مى شوند
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که چه بوده و جبران کنند تـا آب  ، باید آنها علل وازدگى خود را بررسى کنند
که کارهایمـان را  ، ولى پایه اصلى اصلاح این است. گرددرفته به جوى خود باز 

  . بر اساس اخلاص تنظیم نماییم
در تاریخ بسیار دیده شده افرادى بر اثر این وازدگى اجتماعى آنچنـان عقـده   

  . اى و پریشان و درنده خو شدند که به گناهان خطرناکى آلوده گشتند
تـا عقـده   ، ومیت هاى او باشدبه خاطر جبران محر، شاید دلیل احترام به یتیم

  . بار نیاید، اى
و نیز شاید یکى از علل سفارش اسلام به مشورت با مردم و احترام به افکـار  

بـراى  ... آنها و نهى از نسبت نام زشت به افراد و نهى از مسخره کردن یکدیگر و
  . پدیدار نشدن عقده حقارت باشد

  :جسته اش جابر جعفى فرمودبه یکى از شاگردان بر ﷒امام باقر 
بدان که تو دوست ما نخواهى بود تا زمانى که اگر تمام اهل شهر تو ! اى جابر

تو آدم بدى هستى غمگین نشوى و اگر همـه بگوینـد تـو    : جمع شوند و بگویند
 )قـرآن (آدم خوبى هستى خوشحال نشوى بلکه وضع خـود را بـر کتـاب خـدا     

ه در خط قرآن گـام بـر مـى دارى و در    عرضه دارى اگر خود را چنین یافتى ک
آنچه قرآن بى میل است بى میل هستى و در آنچه قرآن مشتاق آن است تو نیـز  
مشتاق آنى و از آنچه هشدار داده خایف مى باشى استوار باش و مژده باد به تو 

  )267(. که در این صورت آنچه مردم درباره تو بگویند به تو آسیبى نخواهد رساند
کـه  ، چه سخن و درس عالى و پر محتـوایى فرمـوده   ﷒امام باقر به راستى 

  . اگر دقت کنیم مى فهمیم که این سخن در سطح بسیار عالى قرار دارد



119 

 

  زمینه هاى روانى گناه  .5
یکى از زمینه هاى گناه زمینه هاى روانى است که انسان بـر اثـر فشـارها و    

دات ناصحیح داراى عقده و یا حالـت  رنج هاى مصنوعى و کاذب یا بر اثر اعتقا
و روحیه بدى مى شود و همین پدیده هاى روانى زمینـه سـاز گناهـان مختلـف     

  . خواهد گردید
و فشارهاى ناصحیح و تن دادن به ذلت و خوارى و یا ، سختگیرى هاى نابجا

وقتـى  . تحقیر افراد به جاى تشویق و امور دیگر انسان را عقده اى بار مى آورد
حالت عقده اى پیدا کرد در وجود او زمینه مساعدى براى پذیرش گناهان انسان 

  . خطرناك هست
  براى توضیح وتجزیه وتحلیل موضوع باید به امور زیر توجه شود؛

  . شخصیت و عزت انسان -الف
  . تحقیر و سرکوبى شخصیت انسان -ب
  . فشارهاى اقتصادى و سرکوب غرایز -ج
  . امید و آرزوى کاذب و بیهوده -د
  شخصیت و عزت انسان   -5-1

خداوند هـیچ موجـودى   ، انسان در جهان هستى گل سر سبد موجودات است
انسان از نظر جسم داراى امتیازات فراوانى است ، را برتر از انسان نیافریده است

که هر یک از دیگرى جالبتر مى باشد و از نظر روح داراى استعدادها و توانـایى  
  . هاى فراوان است

  :سوره اسراء مى خوانیم  70رآن در آیه در ق
و لقد کرّمنا بنى آدم و حملناهم فى البرّ و البحـر و رزقنـاهم مـن الطیبـات و     

  فضّلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلاً
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بـر مرکـب هـاى    (ما بنى آدم را گرامى داشتیم و آنها را در خشـکى و دریـا   
 ـ  ) رهوار ه آنهـا روزى دادیـم و بـر    حمل کردیم و از انواع روزى هـاى پـاکیزه ب

  . بسیارى از مخلوقات خود برترى بخشیدیم
  :انسان داراى دو نوع کرامت است 

و انسان از این نظر بـر  ، کرامت ذاتى که در آیه فوق مورد توجه قرار گرفته 1
و به عبارت دیگر انسان از این جهت ، همه موجودات و بر فرشتگان برترى دارد

  . است که هیچ موجودى این امتیاز را نداردداراى زمینه و استعدادى 
چنانکـه در  ، که بستگى به تقوى و اعمال نیک انسان دارد، کرامت اکتسابى 2
  :سوره حجرات مى خوانیم  13آیه 

م م عند اللهّ اتَقاکُ نَّ اَکرَمکُ ا  
  . پرهیزکارترین شما مى باشد، قطعاً گرامى ترین شما در پیشگاه خدا

سان در سطحى است که خداوند به فرشتگان فرمان داد تا قداست و برترى ان
بخاطر آدم سجده کنند یعنى خدا را سجده ى شکر نمایند کـه او چنـین موجـود    

  )268(. برترى آفریده است
بـه  » شخصـیت دادن «و از آنجا که یکى از شیوه هاى مهم تربیت و هـدایت  

مل مهـم انحـراف   افراد است چنانکه تحقیر و کوچک شمردن انسان یکى از عوا
قرآن و روایات همواره شخصیت و عظمـت روح انسـان را یـادآور مـى     ، اوست

  :شوند؛ به عنوان نمونه به این روایات توجه کنید
  :مى فرماید ﷒امام على  1

  )269(انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنۀ فلاتبیعوها الا بها 
  . با کمتر از بهشت نفروشید بدانید که وجود شما جز بهشت بهایى ندارد آن را

  :و در سخن دیگرى فرمودند
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نطَوى العالَم الاَکبر غیر و فیک ا ص جِرم ک   اتََزعم انّ
در وجـود تـو جهـان     )بلکه(آیا تو گمان مى کنى که موجود کوچکى هستى 

  . بزرگ نهفته است
  :و نیز فرمودند 2

  )270(هلک امرؤ لم یعرف قدره 
  . ناخت هلاك شدآنکس که قدر خود را نش

  :نیز مى فرماید 3
دانا کسـى اسـت    )271(العالم من عرف قدره و کفى بالمرء جهلاً اَلا یعرف قدره 

که قدر خود را بشناسد و براى نادانى و جهالت انسان همین بس که قدر خود را 
  . نشناسد

  :فرمودند ﷒ان على مؤمنامیر 4
  )272(نعم العبد ان یعرف قدره و لا یتجاوز حده 

نیکو بنده اى است آنکس که ارزش خود را بشناسد و از مرز شخصیت خود 
  . پا فرا ننهد

  تحقیر شخصیت انسان   -5-2
، گفتیم که یکى از زمینه هاى گنـاه ، قبلاً در بررسى زمینه هاى خانوادگى گناه
جا نیز به مناسبت به توضیح کوتـاه  تحقیر و سرکوبى شخصیت انسان است در این

  ؛قناعت مى کنیم
هرگز شخصـیت عظـیم خـود را در راه    ، اگر انسان شخصیت خود را بشناسد
چنانکه یک سکه طلا را بـا یـک کلـوخ    ، هاى انحرافى و پست نابود نمى نماید

  . عوض نمى کند
  :فرمودند ﷒امام سجاد 
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  )273(من کرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا 
  کسى که نفس خود را گرامى دارد امـور مـادى دنیـا در نظـرش بـى ارزش      

  . گردد
از این عبارت استفاده مى شود که سرکوب نمودن شخصیت انسـان زمینـه ى   
دنیاپرستى و گرایش به امور پست و انحرافى است ولى حفظ شخصیت و توجـه  

  . به آن انسان را اسیر پستى ها نمى نماید
عقده حقارت که بر اثر تحقیر و ناآگاهى به شخصیت انسان احساس کمبود و 

به طور طبیعى انسان را به سوى گناهان و هرگونه کارهاى پست ، ایجاد مى شود
  . سوق مى دهد

  :مى فرماید ﷒حضرت على 
  )274(نفاق المرء من ذل یجده فى نفسه 

  . یابدنفاق انسان به خاطر ذلت و کمبودى است که او در خودش مى 
  :فرمودند ﷐رسول اکرم 

  )275(لایکذب الکاذب الا من مهانۀ نفسه 
و (. دروغ نمى گوید مگر بخاطر پسـتى اى کـه در خـودش هسـت    ، دروغگو

  . )مى کند  احساس 
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

ود خ ـ  هـیچکس   )276(ما من احد تکبر او تجبر الا من ذلۀ وجدها فـى نفسـه   
خواهى و خود کامگى نمى کند مگر به خاطر ذلت و کمبودى که در وجود خـود  

  . احساس مى نماید
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ولى ، همه ى امورش را واگذار کرده مؤمنخداوند به : فرمود ﷒امام صادق 
این را به او واگذار ننموده که خودش را ذلیل و خوار سازد آیا به سخن خداوند 

  :یدتوجه ندارد که مى فرما
ة و لرسوله و لل زّ الع ّله 277( ینمؤمنول(  

  . ان استمؤمنعزت از آن خدا و رسول خدا و 
  :سپس فرمود

  )278( ینبغى ان یکون عزیزاً و لایکون ذلیلاً مؤمنوال
  . و ذلیل نباشد، سزاوار است که مومن عزیز باشد

  فشارهاى اقتصادى و سرکوب غرایز   -5-3
عقده وکمبود در انسـان مـى گـردد فشـارها و     از عواملى که موجب پیدایش 

  . رنجهاى اقتصادى و عدم توجه به غرایز و خواسته ها و نیازها است
بدون تردید در وجود انسان غرایزى هست که باید بطـور طبیعـى و در حـد    

افراط و تفریط موجب طغیـان غرایـز و یـا سـرخوردگى     ، عادلانه اشباع گردند
صورت زیـانبخش و زمینـه سـاز گنـاه خواهـد      غرایز خواهد شد که در هر دو 

  . گردید
آدم هـایى کـه   . مثلاً فشار دادن به فنر باعث عکس العمل شدید آن مى شـود 

یکى از . پرخورى مى کنند، غذاى کافى در زندگى ندیده اند وقتى به غذا رسیدند
  :مى گفت  ﷙و از شاگردان امام خمینى  )279(علماى حوزه 

  :مى کرد و مى فرمود امام ما را نصیحت
فشـار در طلبگـى خطـر دارد    . به خودتان فشار نیاوریـد . راحت زندگى کنید

  . ممکن است موجب شود که از مردم توقع داشته باشید
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و خواسته هاى مشروع انسانى سـرکوب  ، به هر حال باید زندگى طبیعى باشد
  . و سرخورده نشود

ندگى کند و زندگیش به طـور  مثلاً از دیدگاه اسلام قاضى شرع باید راحت ز
کافى از بیت المال تامین گردد تا مبادا احساس نیاز کند و به دنبال آن به رشـوه  

  . خوارى و مال هاى حرام آلوده شود
  :سوره ى اعراف مى خوانیم  32در آیه 

ج لعباده و الطَّیبات من الرزّق   قل من حرمّ زینَۀ اللهّ التَّى اَخرَ
هاى الهى را که براى بندگان خود آفریده و روزى هـاى  بگو چه کسى زینت 
  ؟پاکیزه را حرام کرده است

عبداللهّ بن عباس   در جریان فتنه خوارج پسر عمویش  ﷒ان على مؤمنامیر
وقتـى آنهـا ابـن    ، براى مـذاکره فرسـتاد   )گروه خوارج(را نزد ابن کوا و یارانش 

در عـین حـال   ، نزد ما بهترین فرد ما هسـتى تو در : به او گفتند، عباس را دیدند
  !؟چنین لباسى فاخر و نیک پوشیده اى

همین نخستین موضوعى است کـه دربـاره ى آن بـا    : ابن عباس به آنها گفت 
  :قرآن مى فرماید، شما بحث و گفتگو مى کنیم

  :و نیز مى فرماید... قل من حرم زینۀ االله
  )280( خذوا زینتکم عند کل مسجد

  )281(. را به هنگام رفتن به مسجد برداریدزینت خود 
  )282(ان االله جمیل یحب الجمال و یحب ان یرى اثر النعمۀ على عبده : همچنین 

و دوست دارد که اثر نعمـتش بـر   . خداوند زیبا است و زیبایى را دوست دارد
  . بنده اش آشکار باشد

  نگاهى به چند روایت دیگر
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قرار گیـرد وسـعت بخشـیدن بـه زنـدگى      یکى از امورى که باید مورد توجه 
  :همسر و فرزندان است در این باره به روایات زیر توجه کنید

  :فرمودند ﷐رسول اکرم  1
  )283(لیس منا من وسع علیه ثم قتر على عیاله 

از ما نیست کسى که داراى وسعت زندگى است ولى زندگى را بر خـانواده ى  
  . خود تنگ مى گیرد

  :مى فرماید ﷒ضرت رضا ح 2
وسع على عیاله لئلاّ یتمَنّوا موته  284(ینبغى للرجل ان ی(  

سزاوار است براى مرد که زندگى خانواده اش را توسعه دهد تا افراد خانواده 
  . اش آرزوى مرگ او را نکنند

  :فرمودند ﷒امام صادق  3
در یـک  : ود را به چهاربخش تقسیم کنـد سزاوار است که انسان شبانه روز خ

آن با خدا مناجات کند و در یک بخش آن اعمال خود را حساب کنـد و    بخش 
رسیدگى نماید و در یک بخش دربـاره مخلوقـات خـدا بیندیشـد و بخشـى از      

  )285(. بگذراند )تهیه و مصرف(زندگى خود را در امور خوراك و نوشیدنى 
  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر 4

کَم  غوا لها طَرائف الح لوب تمَلُّ کما تمَلّ الاَبدان فابتَ   )286(انّ هذه القُ
  براستى که این دل ها خسته مى شوند چنانکه بدن ها خسته مى شوند پـس  

  . تازه هاى حکمت را براى آن دل ها بجویید
  . یعنى با لطیفه هاى زیبا آن دل ها را شاد سازید

انسان نیازهایى دارد که باید بطـور مشـروع اشـباع شـود و     نتیجه اینکه روح 
اعتدال در همه . بسیارى از سختگیرى ها در لباس و غذا و زندگى درست نیست
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و راه افراط و تفریط راه جاهلان مى باشد و به راه تفریط رفتن و ، چیز خوبست
 تعطیل غرایز نتیجه اش سرخوردگى غرایز و عقده و انحرافـات روانـى خواهـد   

  . شد
  امید و آرزوى کاذب و بیهوده   -5-4

یکى دیگر از زمینه هاى روانى گناه آرزوهاى بیهوده و بى اسـاس اسـت کـه    
انسان بدون حرکت و عمل در انتظار خوشـبختى و پـاداش و ترقـى باشـد کـه      
معمولاً افراد خیالاتى به این حالت دچار مى شوند و مرتکب هر گناهى شـده و  

  . است» الراحمین ارحم«مى گویند خدا 
این گونه امید نه تنها عامل تکامل نیست بلکه انسان را از درون تهى کـرده و  

  . در انسان پدید مى آورند، زمینه سستى و بى عارى را که بذرهاى گناه هستند
  :سوره ى بقره مى خوانیم  218در آیه 

یرجون رحمت ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فى سبیل االله اولئک 
  االله و االله غفور رحیم

تنها کسانى که ایمان آورده و مهاجرت نموده اند و در راه خدا جهاد کرده اند 
  . آنها امید به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است

  . هجرت و جهاد آمده است، در این آیه امید در کنار ایمان
  یک داستان تکان دهنده

کنار کعبه رفـتم دیـدم شخصـى زیـر نـاودان کعبـه       : مى گوید طاووس یمانى
بعد از نماز به پیش رفتم دیدم امام . مشغول نماز و مناجات و گریه و زارى است

چرا شما را این گونـه   ﷐عرض کردم اى فرزند رسول خدا . است ﷒سجاد 
امتیاز هستى و این سـه امتیـاز   گریان و ترسان مى نگرم با اینکه شما داراى سه 

  :شما را نجات مى دهد
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در میـان اسـت و    ﷐هستى و شفاعت جدت رسول خدا  ﷐فرزند پیامبر 
  :در پاسخ فرمود. رحمت خداوند وسیع است

  :اما در مورد نسب قرآن مى فرماید !اى طاووس
  )287( ذ و لایتسائلونفاذا نفخ فى الصور فلا انساب بینهم یومئ

هیچگونه نسبى در میـان آنهـا در روز قیامـت    ، وقتى که در صور دمیده شود
بنـابراین نسـب مـرا حفـظ     . نخواهد بود و از یکدیگر تقاضاى کمک نمى کننـد 

  . نخواهد کرد
  :اما در مورد شفاعت خداوند در قرآن مى فرماید

  )288( و لا یشفعون الا لمن ارتضى
از کسى نمى کنند مگر آنکه بداننـد خداونـد از آن کـس     اولیاى خدا شفاعت

  . بنابراین شفاعت مرا از خوف خدا ایمن نمى نماید. خشنود است
  :اما در مورد رحمت خدا قرآن مى فرماید

  )289( ان رحمت االله قریب من المحسنین
من نمى دانم که نیکوکـار باشـم   . قطعاً رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

  )290( )ام عالى عصمت استمنظور مق(
و گرنه با حلـوا  ، اما در کنار ایمان و عمل صالح، نتیجه اینکه باید امیدوار بود

  :حلوا دهان شیرین نمى شود و به قول شاعر
  رفته بگوشت که کردگار کـریم اسـت  

  صاحب عفواست ولطف ورحمت واحسان     

   
  لیک ندانى که مى کشد سـوى دوزخ 

  شـــیطان معصـــیت کردگـــار و اطاعـــت     

   
  زمینه هاى سیاسى گناه  .6

زمینـه هـاى   ، یکى از زمینه هایى که گاهى موجب گناهان بزرگ مـى شـود  
  . سیاسى گناه است که بیشتر به کارگزاران و مسئولین مربوط مى شود
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  :سوره ى بقره مى خوانیم  206و205در آیه  1
د فیها و یهلک  فسیى الا رضِ ل عى ف رث و النّسـل و اللـّه لا   و إ ذا تَولّى سالح

ثم فَحسبه جهنّم و لبَـِئس   #یحب الفَساد  ة باِلا زّ قِ اللهّ اءخَذتَه الع   و إ ذا قیلَ لهَ اتّ
  المهاد
در راه فسـاد در زمـین    )291(هنگامى که حاکم و رئیس مـى شـوند    )منافقان(

نـد فسـاد را   خداو، مى کنند و زراعت ها و نسل ها را نابود مى سـازند   کوشش 
از خدا بترسید لجاجت و غرور آنهـا  ، هنگامى که به آنها گفته شود. دوست ندارد

دوزخ براى آنها کـافى اسـت و چـه بـد جایگـاهى        آتش ، را به گناه مى کشاند
  . است

که اسیر هوس هاى نفسـانى اسـت    مؤمناین آیه بیانگر آن است که آدم غیر 
یاسى بدستش بیفتد جامعه را به فسـاد و  اگر بر راس امور قرار گیرد و مسایل س

  . تباهى مى کشاند و موجب نابودى کشاورزى و هلاکت نسل مى گردد
  :سوره ى نمل مى خوانیم  34در آیه  2

ة اءهلهـا اءذلـّۀ و کـذلک     علوا اءعزّ دوها و جخلوا قَریۀً اءفسإ نّ الملوك اذا د
  یفعلون

آن را به فسـاد مـى کشـند و     ،پادشاهان هنگامى که وارد منطقه آبادى شوند
  . آرى کار آنها همین است، عزیزان آنها را ذلیل مى کنند
ولـى یـک موضـوع    ، ملکه سبا نقل شـده » بلقیس«این سخن گرچه از زبان 

کـه  ، حساب شده است و تجربه آن را ثابـت کـرده و مـورد قبـول همـه اسـت      
  . بودحکومت حاکمان مستبد و زورگو زمینه و عامل ویرانگرى خواهد 

او در زندگى مقابـل  ، از پیامبران معروف و بزرگ بود ﷒حضرت یوسف  3
و انـداختن او را در  ، صحنه هاى مختلفى قرار گرفت مانند جفاى برادران بـه او 
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صحنه ى زندان و صحنه اى در پسـت وزارت  ، ورود او به کاخ عزیز مصر، چاه
او در هر صحنه . کشور مصر گردید  دارایى تا اینکه در آخر عمر حاکم و رئیس 

. اى دعایى داشت ولى وقتى که در پست ریاست قرار گرفت اسیر ریاسـت نشـد  
همواره مى دانست که باید به ملک ابدى پیوسـت و ریاسـت دنیـا فـانى شـدنى      

  :دعاى او در این هنگام این بود. است
سلماً خدایا مرا مسلمان بمیران، )292( تَوفَّنى م .  
مرا در حالى کـه  «، توفنى مسلماً: وقتى که رئیس شد گفت  ﷒آرى یوسف 

  ». تسلیم محض فرمان تو هستم بمیران
یعنى ریاست به قدرى خطرناك است که حتى مى تواند پـاى یوسـف را نیـز    

  . بلغزاند لذا این دعا را مى کند که در راه فرمان خدا ثابت قدم بماند
ان خدا مى میرد ولى فتنه هاى ریاست یوسف شک نداشت که در راستاى فرم

و زرق و برق ها و چراغ سبز نشان دادن هـاى آن نیـز خطرنـاك اسـت لـذا از      
  . درگاه خدا استمداد جست که در برابر خطرها استوار و پابرجا بماند

  :سوره ى قصص مى خوانیم  83در آیه  4
لـواً   ریـدونَ ع لَّذین لا ی رة نَجعلها ل الا خ ارلک الد ى الاَرض و لافسـاداً و    ت فـ

قین لمتّ بۀ لالعاق  
این سراى آخرت را براى کسانى قرار مى دهیم کـه اراده برتـرى جـویى در    

  . زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک براى پرهیزکاران است
این آیه حاکى است که برترى جویى شاخه اى از ریاست طلبى است و آنـان  

واهند و آن را هدف قرار داده اند بهره اى در که ریاست را بخاطر ریاست مى خ
  . آخرت نخواهند داشت

  :در سخنى فرمودند ﷒این آیه بقدرى وسیع است که حضرت على 
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ان الرجل لیعجبه ان یکون شراك نعله اجود من شراك نعـل صـاحبه فیـدخل    
  )293( تحتها

اسـت بـه    گاه انسان شاد مى شود که بند کفشش از بند کفش دوسـتش بهتـر  
  . خاطر همین مشمول این آیه است

  . ریاست ممدوح و ریاست مذموم: ریاست بر دو گونه است 
ریاست ممدوح آن است که وسیله اى براى احقاق حق و ابطال باطل گردد و 
ریاست مذموم آن است که خود هدف واقع گردیده و پلـى بـراى هواوهـوس و    

  . انحرافات باشد
است یعنـى دلبسـتگى بـه    » حب ریاست«مت شده آنچه در روایات از آن مذ

  . ریاست و خواستن مقام به خاطر مقام
  :براى توضیح بیشتر به این روایات توجه کنید

  :فرمودند ﷐رسول اکرم  1
  )294(لکل شیى آفۀ تفسده و آفۀ هذا الدین ولاة السوء 

این دیـن رهبـران    براى هر چیزى آفتى هست که آن را تباه مى سازد و آفت
  . ناشایسته مى باشند

کـه او را   )اشـعث بـن قـیس   (به یکـى از کـارگزارانش    ﷒حضرت على  2
  :فرماندار آذربایجان قرار داده بود چنین نوشت 

فرماندارى براى تـو   )295(و ان عملک لیس لک بطعمۀ و لکنه فى عنقک امانۀ 
  . ست بر گردنتلقمه و وسیله آب و نان نیست بلکه امانتى ا

آن ، در حضور امام معصوم درباره شخص ریاست طلبى سخن به میان آمد 3
  :حضرت فرمود
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ما ذئبان ضاریان فى غنم قد تفرق رعاؤ ها باءضرّ فى دین المسلم من طلـب  
  )296(الریاسۀ 

زیان دو گرگ به گله گوسفندى که چوپانانش متفرق شده اند بیشتر از زیـان  
  . سلمان نیستریاست طلبى در دین م

  بهلول فقیهى مبارز و حق پرست
 ﷒مشهور به بهلول مجنون از خواص شاگردان امام صادق ، وهب بن عمرو

نقـل مـى کننـد هـارون الرشـید      ، و از فقها و علماى برجسته و عارف کامل بود
بـا  ، مى خواست براى بغداد قاضـى القضـاة تعیـین کنـد     )پنجمین خلیفه عباسى(

در مورد شخص شایسته اى که عهده دار منصـب قضـاوت گـردد     اصحاب خود
  . هیچ کس مانند بهلول شایستگى این کار را ندارد: مشورت کرد همه گفتند

مـارا در مـورد   ، اى فقیـه هوشـمند  : بهلول را طلبیـد و بـه او گفـت    ، هارون
  . من صلاحیت این کار را ندارم: بهلول گفت . قضاوت یارى کن
  . مردم بغداد تو را براى این کار شایسته مى دانندتمام : هارون گفت 
وانگهى من یـا راسـت مـى    . من به خودم از آنها آگاهترم! عجبا: بهلول گفت 

اگـر  . از این دو حال خـارج نیسـت  ، گویم که صلاحیت ندارم یا دروغ مى گویم
و اگـر دروغ مـى گـویم آدم دروغگـو     ، راست مى گویم پس صـلاحیت نـدارم  

  . !!اوت را نخواهد داشتصلاحیت مقام قض
  . تو را آزاد نمى کنیم تا اینکه این مقام را قبول کنى: گفتند

اکنون که ناگزیر هستم یک شب به من مهلت بدهید در این باره : بهلول گفت 
. بهلول از آنجا بیرون آمد و آن شب را بـه سـر بـرد   . به او مهلت دادند. بیندیشم

و خود را به دیوانگى زد و وارد بازار  فرداى آن شب چوبى بلند به دست گرفت
مردم دیدند بهلول لباس و عبا و عمامه اش کج و معوج شـده و چـوبى بـه    . شد
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از جلو من رد شوید اسبم شـما را  : دست گرفته و سوار آن شده و فریاد مى زند
  ... لگد نزند

  !. حضرت بهلول دیوانه شده است: مردم گفتند
  ما جنّ و لکن فَرّ بدینه مناّ: گفت  هارون، این خبر به هارون رسید

  ». او دیوانه نشده بلکه به این وسیله به خاطر دینش از ما فرار کرد«
بهلول تا آخر عمر به همین وضع بسر برد تا مبادا طاغوت هاى عباسـى او را  

او مى دانست که قبول چنان ریاستى زمینـه جنایـت   . به استخدام خود در آورند
  . خود را به دیوانگى زد، راى نجات از آنها و گناهان است ب
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  توجیه و دلیل تراشى 
  توجیه و دلیل تراشى براى گناه 

مى توان گفت توجیـه  . توجیه گناه و دلیل تراشى براى آن است، بدتر از گناه
  . گناه یک نوع کلاه بردارى دینى است

  :خداوند در قرآن مى فرماید
ة و ل نسان على نفَسه بصیرَ ل الایرهبعاذ 297( و اءلقى م(  

، هر چند در ظاهر بـراى خـود  ، خودش بر وضع خود آگاه است، بلکه انسان
  . عذرهایى بتراشد

  . محکوم مى کند، گنهکار را به دورویى و نیرنگ، یعنى محکمه وجدان
گناه را عادى و جامعه را به انجام آن تشویق مى نماید و زشـت  ، توجیه گناه

  . توجیه گناه همان عذر بدتر از گناه است، را زیبا جلوه مى دهد
غالبـاً در  ، زیرا گنهکـار معتـرف  . نیست» توجیه گناه«هیچ گناهى به سنگینى 

ولى توجیه گر در فکر سرپوش نهادن بر گناه است که نه تنها در ، فکر توبه است
  . تر و جرى تر مى نماید بلکه او را در گناه راسخ ، صراط توبه نیست
بیمارى و یک بلاى عمومى است که به صورت هاى مختلف  توجیه گناه یک

منحرف مى نماید و خطـر  ، و خواص و عوام را از صراط مستقیم، جلوه مى کند
بزرگ آن این است که راه هاى اصلاح را به روى گنهکار مى بندد و گاه واقعیت 

  . ها را در نظر او مسخ و دگرگون مى سازد
و ، و ضعف نفس خود را با توجیـه حیـا  ، احتیاطمثلاً ترس خود را با توجیه 

و تن پرورى و کوتاهى هـاى خـود   ، حرص خود را به عنوان لزوم تامین زندگى
و براسـتى چـه مصـیبت و دردى رنـج     ، را به عنوان قضا و قدر توجیه مى کنـد 
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آورتر از این که انسان با تحریف مفاهیم ارزشمند اسلام با دست خود راه نجات 
  !د ببندد؟را به روى خو

تا گناه را براحتى و ، توجیه گناه در حقیقت سرپوش گذاشتن روى گناه است
ه مـى     بدون مانعى انجام دهد مانند اینکه حق را کتمان مى کند و نـام آن را تقیـ
گذارد و یا براى رسیدن به هدف شوم خود به شخصى رشوه مى دهـد و نـام آن   

  . را هدیه مى گذارد
ب دادن و اغفال خود و مسلمین اسـت کـه ظـاهرى    توجیه گناه یک نوع فری

و ، مثل کسانى که مواد غذایى مى فروشـند ، زیبنده و شرعى دارد و باطنى آلوده
  . براى جلب مشترى روى آن را مواد خوب مى گذارند و درون آن را مواد بد

، نه عبور مـى کـرد  در بازار مدی ﷐روزى پیامبر اکرم : فرمود ﷒امام باقر 
چـه میـوه هـاى    ، به به: به او فرمود، شخصى را دید که میوه یا خرما مى فروشد

، زیرش را ببـین : در همین لحظه خداوند به آن حضرت وحى کرد. خوب و عالى
دست در درون آن گذارد و مقـدارى از آن بیـرون آورد کـه بسـیار      ﷐پیامبر 

  :لا فرمودبه صاحب آن کا، پست بود
سلمین  لم معت خیانۀ و غشاًّ ل298(ما اَراك الاّ و قد ج(  

  . خیانت و فریب مسلمانان را جمع کرده اى، نمى بینم تو را جز اینکه

  توجیه هاى گوناگون  
  :برخى از آنان عبارتند از، گوناگون است، توجیهات براى انجام گناه

  . توجیهات عقیدتى 1
  . توجیهات سیاسى 2
  . هات اجتماعىتوجی 3
  . توجیهات روانى 4
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  . توجیهات فرهنگى 5
  . توجیهات اقتصادى 6
  . توجیهات نظامى 7

  . و توجیهات دیگر
  توجیهات عقیدتى  . 1

وقتـى بـه   . یکى از توجیهـات عقیـدتى اسـت   » جبر و قضا و قدر«اعتقاد به 
در پاسخ مى  ؟چرا آلوده به مسکرات شدى ؟چرا گناه کردى: گنهکار مى گویى 

چه کـنم پـدران مـا چنـین     ، قضا و قدر من چنین بود، شانس من این بود: گوید
تربیت نااهـل را چـون   ، عاقبت گرگ زاده گرگ شود، ما هم چنین شدیم، کردند

مقدر نبود من آدم نمازخوان باشم و امثال این مطالب کـه  ، گردکان بر گنبد است
که با این گونه گفتار ، ر شنیده مى شودبسیا، در گفتگوهاى روزانه بعضى از مردم

  . از انجام مسئولیت و وظیفه فرار مى کنند
  :مشرکان براى تبرئه خود چنین مى گویند: خداوند مى فرماید

  )299( لو شاء اللهّ ما اءشرکنا و لا آباؤ نا و لا حرّمنا من شیى
ا نه ما مشرك مى شدیم و نه پدران مـا و نـه چیـزى ر   ، اگر خدا مى خواست

  . تحریم مى کردیم
نظیر این مطلـب در آیـه   . نسبت مى دهند، گناه خود را به جبر، به این ترتیب

که مشرکان قایل به جبر بودنـد و  ، سوره زخرف آمده است 20سوره نحل و  35
  به گناه خود ادامه مى دادند؛، در پوشش جبر

  )300( و قالوا لَو شاء الرحّمن ما عبدناهم
  . را پرستش نمى کردیم) بت ها(ما آنها ، ا مى خواستآنان گفتند اگر خد

  :خداوند در باره ى پندار آنها مى گوید
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صون نْ هم الاّ یخرُ ا  
  . چیزى نمى گویند، آنها جز دروغ

  توجیه یزیدبن معاویه
را در شـام نـزد یزیـدبن معاویـه      ﷒هنگامى که سر مقـدس امـام حسـین    

  ... :سپس به حاضران رو کرد و گفت یزید شعرى خواند و ، گذاردند
گویـا ایـن   ، من براى حکومت کردن از یزید بهترم: صاحب این سر مى گفت 

  :آیه را نخوانده بود که خداوند مى فرماید
زُّ   لک ممن تشاء و تُعـ ن تشَاء و تنَزع الملک م ى الم وت لک تُ ک المم مال قل الّله

ذلُّ من تشاء   ... من تشاء و تُ
تـو هسـتى کـه بـه هـر کـس بخـواهى        ، یا مالک حکومت ها تویىبگو خدا

هـر کـس را   ، حکومت مى بخشى و از هر کس بخواهى حکومت را مى گیـرى 
  )301(..... بخواهى عزت مى دهى و به هر کسى بخواهى ذلت

بزرگترین جنایت را انجام مى دهد و بعـد مـى   ، یزید خونخوار، به این ترتیب
و این گونـه  ، عزیز شویم و دشمن ما ذلیل گرددخدا چنین خواست که ما : گوید

بر روى جنایت خود سرپوش مى گذارد و براى توجیه اعمـال ننگـین خـود بـه     
  . سفسطه و جبر متوسل مى گردد
  نگاهى به مساله جبر و اختیار

، موضوع جبر و اختیار یک مساله سابقه دار است و بحث هـاى فـراوان دارد  
وجـداناً مـا در انتخـاب آزاد    : این اسـت کـه    ولى آنچه در اینجا مى توان گفت

حرکـت قلـب از روى   . حرکت دست ما با حرکت قلب ما یکسان نیست. هستیم
» مسـلوب الارادة «اختیار ما نیست ولى حرکت دست ما بـه اختیـار مـا اسـت     

  . نیستیم
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 45لوله از خیابان هـاى  ، لوله کشى شهرى را در نظر بگیرید: به عنوان مثال 
یابان هاى سى مترى و سپس ده مترى و سپس وارد کوچـه شـش   مترى وارد خ

مترى و چهار مترى و سرانجام وارد کوچه بن بست دو مترى و یک متـرى مـى   
لولـه  ، و شیرى به لوله کنار حوض وصل مى گـردد ، گردد و وارد خانه مى شود

ولى این شیر در اختیار ، کشى و لوله هاى خیابان و کوچه ها در دست ما نیست
در ، ابر و باد و مـه و خورشـید و فلـک   . نیمه باز کنیم یا ببندیم، ت باز کنیمماس

نه جبر درسـت  . ولى نان در آوردن و خوردن در اختیار ماست، اختیار ما نیست
درست است که بگوییم همه چیـز    و نه تفویض ، است که بگوییم ما اراده نداریم

ا در اختیار مـن نیسـت ولـى    همانند مثال فوق که لوله کشى ه، در اختیار ماست
  )302(. شیر آب در اختیار من است

خود را مسـلوب الارادة  ، به قول مولوى در مورد شخصى که برخلاف وجدان
  :مى گوید، فرض مى کند

ــالاى درخــت  ــر رفــت ب   آن یکــى ب

  مى فشاند او میـوه را دزدانـه سـخت        

   
  اى دنـى  :صاحب باغ آمـد و گفـت   

  کنـى از خدا شـرمت بگـو چـه مـى          

   
  گفـــت از بـــاغ خـــدا بنـــده خـــدا

  مى خورد خرما که حق کردش عطـا      

   
  پس به بستش سخت آن دم بردرخت

  ت وپهلو چوب سختپشمى زدش بر     

   
ــدار   ــرمى ب ــدا ش ــر از خ ــت آخ   گف

  مــى کشــى ایــن بــى گنــه را زار زار     

   
  گفت کز چـوب خـدا ایـن بنـده اش    

  مى زند بر پشت دیگـر بنـده خـوش        

   
ــو آن اوچــوب حــق و    پشــت و پهل

ــان او        ــت فرمـ ــلام و آلـ ــن غـ   مـ

   
  گفــت توبــه کــردم از جبــر اى عیــار

)303(اختیار است اختیار است اختیـار       
  

   
  :در مورد وجدانى بودن اختیار و اراده مى گوید

ــنم  ــا آن ک ــنم ی ــن ک ــردا ای   اینکــه ف

ــار اســت اى صــنم       ــل اختی ــن دلی   ای
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  دلائل آزادى اراده
ما در مورد چیزى شک مى کنیم که انجام دهیم یـا نـه دلیـل    تردید؛ اینکه  1

  . آزادى اراده ما است
اینکه ما در کارى که کرده ایم پشیمانیم دلیـل آزادى اختیـار مـا     ؛پشیمانى 2

  . است وگرنه پشیمان نمى شدیم
ادب کردن دلیل آن است که شخص قابـل ادب هسـت و قابلیـت     ؛تاءدیب 3

  . دلیل آزادى اراده مى باشد
، دلیـل آزادى اراده اسـت  ، انتقاد؛ اینکه از کارهاى همدیگر انتقاد مى کنـیم  4

  . چون او آزادى ندارد، چرا مثلاً از درخت گردو انتقاد نمى کنیم
  . گناه را بر گردن جبر نگذاریم، بنابراین براى فرار از مسئولیت

  توجیهات سیاسى   .2
شان روحانى : اینکه مى گویندتوجیهات سیاسى نیز فراوان است یکى از آنها 

اجل از این است که در سیاست دخالت کند این توجیه را مى کنند تا روحـانیون  
راد سوار شوند و به فساد و تباهى خـود   خوب را منزوى نمایند و خود بر خر م

  . ادامه دهند
: در زمان شاه بعضى از ماموران براى سرپوش نهادن بر گناه خود مـى گفتنـد  

با این توجیه به هر کار غلطى دسـت مـى   . مامور معذور است، »معذورالمامور «
  . زدند

اگـر مـا   : حتى یکى از آن ماموران در توجیه کار ناشایسته خود مـى گفـت   
حقوقى که دریافت مى داریـم بـراى مـا شـرعاً     ، مردم را تحت فشار قرار ندهیم

  !!اشکال دارد
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: مـى گویـد   ؟فى را کشـتى چرا آیت اللهّ اشـر : به منافق تروریست مى گویند
  . با این جمله جنایت شنیع خود را توجیه مى کند. !سازمان دستور داده بود

  :این همان است که در قرآن آمده 
  )304( و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیلا

خدایا ما از رؤ سا و بزرگان خود اطاعت کـردیم  : کافران در دوزخ مى گویند
  . ا ما را گمراه ساختندو آنه

  . اما این توجیهات هرگز در درگاه خدا پذیرفته نمى شود
گاهى شنیده مى شود بعضى با ذکر این جمله که طبیعت انقلاب این اقتضـا را  

درست است کـه طبیعـت   ، برخى از کوتاهى هاى عمدى را توجیه مى کنند، دارد
ین شـکل توجیـه کننـدى    انقلاب موجب بعضى از ناهموارى ها است ولى نه به ا

  . اعمال خلاف بعضى مسئولین باشد
  توجیه بنیان گذاران مسجد ضرار
ماجراى مسجد ضرار است که جمعى از  ﷐از حوادث معروف زمان پیامبر 

منافقین مدینه در نزدیک مسجد قبا مسجدى ساختند تا وانمود کنند که طرفـدار  
اسلام مسجد مى سازند ولى هدفشـان ایـن     اسلام هستند و حتى براى گسترش 

. بود تا زیر پوشش مسجد تفرقه افکنى کنند و با حکومت اسلام مخالفت نماینـد 
  :آمده و توطئه خود را چنین توجیه کردند ﷐آنها به حضور رسول خدا 

ما قصد داریـم بـراى   ، محل سکونت قبیله بنى سالم تا مسجد النبى دور است
مسجدى بسازیم که در آن نماز بگذارنـد  ، پیرمردان از کار افتاده و ناتوانان بیمار

در ، و سایر مردم در شب هاى بارانى که قدرت آمدن به مسجد شـما را ندارنـد  
  . این مسجد جمع شوند و نماز بخوانند و مراسم مذهبى خود را انجام دهند

  . مت ندارندآنها حتى سوگند یاد کردند که نظرى جز نیکى و خد
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پـیش   )سال نهـم هجـرت  (جریان جنگ تبوك . به آنها اجازه داد ﷐پیامبر 
بـه   ﷐هنگام بازگشت هنـوز پیـامبر   . عازم تبوك شد ﷐آمد و رسول اکرم 

ــود ــر، دروازه شــهر نرســیده ب ــه گ ــافقین توطئ ــه رســول خــدا  ، من خــود را ب
الله صلى رسانده و از آن حضرت خواستند که به آن مسجد بیایـد و آن   وآله عليه ا

  . تا مسجد بودن آن مرکز رسمیت یابد، و در آن نماز بگزارد، را افتتاح کند
سـوره   110تـا  107نازل شد و آیـات   ﷐در این هنگام جبرئیل بر پیامبر 

  توبه را نازل کرد؛
ر سجدا ضن   مـؤمن اراً و کفراً و تفَریقاً بـینَ ال والّذین اتخّذوا م ین و إ رصـاداً لمـ

سنى و اللهّ یشـهد انهّـم    یحلفنّ إ ن اءردنا الا الححارب اللهّ و رسوله من قبَل و ل
  لَکاذبون

 )تقویـت (و  )به مسـلمین (آنها کسانى هستند که مسجدى ساختند براى زیان 
بـا خـدا و پیـامبرش از قبـل      ان و کمینگاه براى کسى کهمؤمنو تفرقه میان ، کفر

نداشـته   )و خدمت(آنها سوگند یاد مى کنند که نظرى جز نیکى ، مبارزه کرده بود
  . اما خداوند گواهى مى دهد که آنها دروغگو هستند، ایم

  . به این ترتیب آن مسجد به عنوان مسجد ضرار معرفى گردید
، سجد را سوزاندند و ویران کردنـد دستور داد آن مرکز به ظاهر م ﷐پیامبر 

و محل آن را مرکز ریختن زباله هاى مدینه قرار دادند و غائله توطئه آن منافقان 
  . پایان یافت، توجیه گر و دروغ ساز

همسایگان مسجد ، ناتوانان، ساختن مسجد براى بیماران(آنها با توجیه  !آرى
و تحـت سـتار ایـن گفتـار زیبانمـا مـى خواسـتند بـه          )..در شب هاى بارانى و

حکومـت    و اسـاس  ، یعنى تفرقه بین مسـلمین دسـت بزننـد   ، بزرگترین جنایت
و هشـیارى مسـلمین    ﷐که دستور پیـامبر  ، اسلامى را مورد هجوم قرار دهند
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نهـا  و مسجدشان را مسجد ضرار و کفر معرفى و خود آ، بزودى آنها را رسوا کرد
  )305(. را دروغگو و توجیه گر معرفى نمود

  نشانه ى فتنه انگیزان
  :سخن مى گفت تا اینکه فرمود ﷒با على  ﷐رسول اکرم 

، حرام خدا را با شبهه هاى دورغـین : از نشانه هاى فتنه انگیزان این است که 
و ربـا  ، شوه را به نام هدیهر )آب کشمش(شراب را به نام نبیذ ، حلال مى شمرند
بـر روى  ، حلال مى نمایند یعنى با ایـن توجیهـات ظـاهر نمـا    ، را به نام تجارت

  . گناهان بزرگ سرپوش مى نهند
  در برابر توجیه گر بزرگ ﷒على 

او براى اینکـه بـه فکـر خـام     ، اشعث بن قیس از سران کینه توز منافقان بود
نیمـه شـب ظرفـى    ، نفـوذ کنـد   ﷒ان على منمؤدر دستگاه حکومت امیر، خود

آورد  ﷒سرپوشیده را پر از حلواى خوش طعم و لذیذ کرد و به در خانه على 
اما او تحت پوشـش  ، با آنکه در حقیقت رشوه بود، داد ﷒و بنام هدیه به على 

  . مرتکب گناه رشوه شد، هدیه
وقتى اشعث آن حلوا را آورد من از آن به قـدرى  : دمى فرمای ﷒امام على 
اصـلۀ  : به او گفتم ، که گویى آن را با آب دهان مار خمیر کرده بودند، متنفر شدم

  ... ام زکاة ام صدقۀ
  . زکات و صدقه که بر ما حرام است ؟آیا هدیه است یا زکات و یا صدقه

  لا ذا و لا ذاك و لکنها هدیۀ: او گفت 
  ».بلکه هدیه است، نه صدقه نه زکات است و«

وارد شده اى که مرا فریب  )با توجیه گرى(آیا از طریق دین خدا : به او گفتم 
  ؟یا دیوانه شده اى و هذیان مى گویى ؟دهى
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و اللهّ لَو اعُطیت الاَقالیم السبعۀ بما تحت اَفلاکها على ان اعصى اللهّ فى نملـۀ  
علتهُ  عیرة ما فَ   )306(اسَلبها جلب شَ

به خدا سوگند اگر اقلیم هاى هفتگانه را با آنچه در زیر آسمان ها اسـت بـه   
نافرمـانى  ، که خداوند را بر گرفتن پوست جوى از دهـان مورچـه اى  ، من دهند

و این دنیاى شما از برگ جویده اى که به دهـان ملخـى   . هرگز نخواهم کرد، کنم
  . باشد نزد من خوارتر وبى ارزش تر است

در برابر منافقى که رشـوه   ﷒ان على مؤمنیرى سخت امیراین است موضعگ
و آن ، بدهـد  ﷒آورده بود و مى خواست به نام هدیه و با ستار توجیه به على 

  . و رشوه ى هدیه نمایش را به خودش برگرداند، حضرت آنگونه او را طرد کرد
 18پاه معاویه در گرفت و و س ﷒در جریان جنگ صفین که بین سپاه على 

 ﷒ان علـى  مؤمنجزء سپاه امیر ﷐عمار یاسر صحابى پیامبر ، ماه طول کشید
  :به عمار فرمود ﷐مسلمانان همه مى دانستند که پیامبر . بود

  تقتلک الفئۀ الباغیۀ
  . گروه ستمگر و متجاوز تو را مى کشند

و براى آنـان کـه در شـک و تردیـد     ، گ صفین به شهادت رسیدعمار در جن
ثابت شد که معاویه و پیروانش جمعیت ستمگر و یـاغى را تشـکیل مـى    ، بودند
  . زیرا آنها عمار یاسر را کشتند، دهند

معاویه حیله گر به غلط اندازى و توجیـه پرداخـت و اعـلام کـرد کـه علـى       
او را به میـدان جنـگ فرسـتاده و     ﷒عمار یاسر را کشته است زیرا على  ﷒

و با این توجیه گرى گروهـى را فریـب داده و اغفـال    . سبب کشتن او شده است
  . کرد
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: از این توطئه با خبر شد در پاسخ این غلط اندازى فرمود ﷒وقتى که على 
کشته است زیرا  ﷐اگر سخن معاویه درست باشد پس حضرت حمزه را پیامبر 

  . او را به میدان فرستاد ﷐رسول خدا 
معاویـه بـه قـدرى    . عبداالله پسر عمروعاص همین پاسخ را به معاویـه گفـت  

فرزند احمق خـود را از ایـن مجلـس    : گردید که به عمروعاص گفت  خشمگین
  . بیرون کن

با اینکه کشته شدن عمار یاسر روحیه سپاه معاویه را تضعیف کرده بود و آنها 
از اینکه عمار را کشته اند شرمنده بودند و احساس شرمندگى مـى کردنـد ولـى    

و را چنان اغفال نمود که همین غلط اندازى و توجیه معاویه و دستیارانش سپاه ا
عمار را آن کسـى  ، سپاهیان او از خیمه هاى خود بیرون آمدند و فریاد مى زدند

  )307(. کشته است که با خود به میدان آورده است
  توجیه خونخواران تاریخ

رسـم بـود کـه هـر کسـى       )﷒مثل زمان حضرت آدم (در زمان هاى قدیم 
اشت اگر آتشى مى آمد و آنرا مى سوزاند دلیـل  قربانى خود را سر کوهى مى گذ

  . قبولى قربانى بود و گرنه دلیل رد قربانى اوبود
حجاج بن یوسف ثقفى استاندار خونخوار عبدالملک در عراق از جنایتکـاران  

وقتى کـه مخالفـان بـه مسـجد     ، او در جنگ با مخالفان خود. بى نظیر تاریخ بود
رمت کعبه توجه نکرد و با منجنیقى کـه نصـب   به ح، الحرام و کعبه پناهنده شدند
  . کرده بود کعبه را ویران نمود

سپاهیان حجاج از ایـن  . صاعقه اى آمد و آن منجنیق را سوزانید: مى نویسند
  . و از تیراندازى به کعبه خوددارى نمودند، پیش آمد ترسیدند
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این صاعقه دلیل محکومیـت شـما نیسـت بلکـه همـان      : حجاج به آنها گفت 
تشى است که بر قربانى وارد مى شود و آن را مى سـوزاند و نشـان قبـولى آن    آ

بنابراین آن صاعقه دلیل حقانیت شما است و به این ترتیب جنایت خود را . است
  )308(. توجیه کرد

  توجیه خائنانه ى هارون الرشید
مکرر مورد اسـتفاده زورمنـدان   ، یکى از توجیهات سیاسى که در طول تاریخ

مانند اینکه اکنون آمریکاى جنایتکـار بـه نـام    . حفظ امنیت است، ر بودهجنایتکا
چنگال استعمار و استکبار خود را بر منطقه خاورمیانـه پهـن   ، حفظ امنیت منطقه

حفـظ  : و در همه جـا مـى گویـد   ، کرده و مرتکب قتل و جنایت و ستم مى شود
  . امنیت منطقه لازم است

از بغداد به مکه و از آنجـا بـه مدینـه    ، هارون الرشید پنجمین طاغوت عباسى
هارون کنـار قبـر   . را دستگیر و زندانى کند ﷒رفت و تصمیم گرفت امام کاظم 

  :آمد و این جنایت بزرگ خود را چنین توجیه کرد ﷐پیامبر 
لیک من شیى ارُیـد اءن اَفعلـه ارُیـد اءن اَ    حـبس  یا رسول اللهّ إ نّى اءعتذر ا  

متک و سفک دماؤ ها   موسى بن جعفر فإ نهّ یرید التشتّت بین اُ
من از تو معذرت مى خواهم از کارى که مى خـواهم انجـام   ! اى رسول خدا«
را به زندان اندازم زیـرا او مـى خواهـد     ﷔مى خواهم موسى بن جعفر ، دهم

  » .میان امت تو دودستگى ایجاد کند و خون آنان را بریزد
سپس حضرت را به زنجیر بست و به سوى بغداد و سـپس بصـره فرسـتاد و    

  )309(. زندانى کرد
بـه جنایـت بـزرگ و    ، به این ترتیب مى بینیم هارون با توجیه حفـظ امنیـت  

  . فراموش نشدنى دست زد
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  ﷒توجیه شهادت امام حسین 
: من ایـن بـود کـه    از توجیهات معروف دش ﷒در مورد شهادت امام حسین 

از دین جدش خـارج شـده و مـى خواهـد شـقّ عصـاى        ﷔حسین بن على 
  . یعنى اختلاف اندازى کند. مسلمین کند

براى صلح مى روم بـه بزرگتـرین جنایـت دسـت     : عمر سعد با توجیه اینکه 
یکى از یاران او در کربلا بعد از شهادت امام مشغول غارت اموال اهلبیت . یازید
  . !!بود ولى گریه مى کرد ﷕

بـه خـاطر   : گفـت   ؟چرا گریه مـى کنـى  : کودکى از فرزندان امام به او فرمود
او . بنابراین از این خلاف دست بردار، کودك فرمود، جنایت و غارتى که مى کنم

  :در پاسخ گفت 
  اءخاف اءن یاءخذه غیرى

  )310(. »مى ترسم این زیور را شخص دیگرى برباید«
  توجیهات اجتماعى  . 3

گاهى شخصى گناه مى کند و آن را تقصیر جامعه مى گذارد که رسـم چنـین   
همرنـگ  ، خـواهى نشـوى رسـوا   . بود و اگر غیر از این مى کردم زشت مى شد

مـن هـم   ، همه دارند این کار را مـى کننـد  . زدند و ما هم رقصیدیم، جماعت شو
و . جدا باشد و تافته جدا بافته گـردد  انسان که نمى تواند از جامعه، یکى از آنها

البتـه ایـن گونـه    . امثال اینها که در رفتـار و گفتـار روزانـه بعضـى وجـود دارد     
  ؛توجیهات در زمان هاى سابق هم بوده است

ادامه ... به بت پرستى و خرافات و کم فروشى و رباخوارى و ﷒قوم شعیب 
ا دعوت مى کرد و از آلودگى هاى حضرت شعیب آنها را به سوى خد، مى دادند

  . گناه برحذر مى داشت
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  :از روى مسخره مى گفتند ﷒آنها در برابر منطق شعیب 
عبد آباؤ نا قالوا یا شعیب اَصلوتک تاَءمرك اءن نتَرك ما ی  

آیا نمازت به تو دستور مى دهـد کـه مـا آنچـه را پـدرانمان مـى        !اى شعیب
  ؟ترك کنیم، پرستیدند
با توجیه پیروى از سنت نیاکان به گناه خود ادامه مى  ﷒نهکار شعیب قوم گ
  . دادند

سراسـر  ، و جامعه اى که او بـه وجـود آورده بـود   ، فرعون در اوج اقتدار بود
خواهى نشوى رسوا «اکثر مردم با توجیه . سانسور و اختناق و محیطى فاسد بود

ولـى حضـرت آسـیه زن    . کردنـد از فرعون اطاعت مـى  ، »همرنگ جماعت شو
ایمان خـود  ، فرعون مرعوب جو و محیط و جامعه فاسد نشد و با اراده اى قوى

اما به عکس افراد زبون و سست عنصرى مانند زن حضرت نوح و . را حفظ کرد
پسر او و همچنین زن لوط آنچنان در کام جامعه حل شدند که دعـوت حضـرت   

  )311(. تهزا گرفتند و با آنها مخالفت نمودندرا به اس ﷔نوح و لوط 
زیرا هرگز سـنت هـاى   ، دشمنان بسیار داشتند ﷒و على  ﷐پیامبر اسلام 

غلط جامعه ى خود را امضا نکردند و در سخت ترین شرایط با جامعه ى فاسـد  
زیرا ، قرار گرفت ،سنت و فشار جامعه، بنابراین نباید مرعوب رسم. مبارزه کردند

غلط است که نه تنها نباید قبول نمـود  ، بعضى آداب و رسوم و سنت هاى جامعه
  . بلکه باید با آنها مبارزه کرد

  توجیهات روانى   .4
. روانى وسیله ى توجیه گناه قـرار مـى گیـرد   ، گاهى بعضى از حالات روحى

  :مانند
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آب کـه از سـر   ، ایم ما دیگر در گناه غرق شده: مى گوید، یاس و ناامیدى 1
یـا ماننـد اینکـه    . دیگر امید نجات نیست. گذشت چه یک وجب چه صد وجب

بـه او مـى   ، کسى که سن و سالى از او گذشته و هنوز قرائت نماز را نمـى دانـد  
از ما دیگر گذشته مـن بـى سـواد    : مى گوید، گویى بیا و قرائت نماز را یاد بگیر

  . نمى توانم یاد بگیرم، هستم
مـن دیگـر   : مى گویـد ، مثلاً به سیگار و تریاك عادت کرده، به گناهعادت  2

اگر روزى هزار تومان به او بـدهى تـا سـیگار را تـرك     . نمى توانم ترك آن کنم
تا صد روز هم اگر روزى هزار تومان بـه او بـدهى سـیگار    ، ترك مى کند، بکند

در عـین  . نـد مى توانـد تـرك ک  ، نمى کشد و این دلیل بر آنست که اگر اراده کند
حال خود را مسلوب الاراده فرض مى کند و گناه خود را به توجیه عادت کرده 

  . ادامه مى دهد، ام
مى گویى نهى از منکر واجب است و ترك آن حرام و گناه ، خجالت بى جا 3

، خجالـت کشـیدم  : مـى گویـد   ؟چرا فلانى را نهى از منکر نمـى کنـى  ، مى باشد
  . نخواستم رنجیده خاطر شود

مـى  ، نگذار ولگـرد شـود  ، مى گویى بچه ات را تربیت کن، عقده اى شدن 4
و با این توجیه از مسـئولیت  . اگر او را کنترل کنم مى ترسم عقده اى شود: گوید

  . تربیت بچه شانه خالى مى کند
: ولى مى گویـد ، مسخره مى کند که از گناهان زشت است، مزاح و شوخى 5

  . گناه خود را مى شوید، خى کردمشوخى کردم و با این توجیه شو
مـى  . آنها را به دوسـتى نگیـر  ، مى گویى پدرت یا برادرت راه کفر مى رود 6
  ؟!مگر مى شود آنها را ترك کرد، برادر است، پدر است: گوید
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. و از این قبیل بهانه ها که در گفتار و رفتار روزانه دیده و شـنیده مـى شـود   
  :مى فرماید، خوددرآورده و وسوسه گرقرآن در رد اینگونه توجیهات 

کم و امـوالٌ      کـم و عشـیرتُ کم و ازَواج خـوانُ ن کان آباؤکُم و أ بناؤکُم و ا قل ا
ةً تخَشَونَ کسادها و مساکن تَرضَونها احَب الـیکم مـن اللـّه و     جاروها و ت ُاقترفتم

اللـّه لا یهـدى الْقـَوم     رسوله و جهِاد فى سبیله فتََربصوا حتّى یاتى اللـّه بـِاَمرِه و  
  )312( الفاسقین

بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه ى شما و امـوالى کـه   
و مسکن هاى مورد علاقه ، و تجارتى که از کسادش بیم دارید، بدست آورده اید

در ، در نظرتان از خدا و پیـامبرش و جهـاد در راهـش محبـوبتر اسـت     ، ى شما
باشید که خداوند عذابش را بر شـما نـازل کنـد و خداونـد جمعیـت      انتظار این 

  . گنهکار را هدایت نمى کند
نخست گناه را جایز مى کنند و سـپس آن را انجـام مـى    ، بعضى گنهکاران 7
غیبت مى کنند و یا شخصى را طورى معرفى ، مثلاً با توجیه غیبتش نباشد، دهند

  . پوشش او را غیبت مى کنند سپس تحت این، مى کنند که غیبتش جایز است
صاحب مدرسه ( ﷙مرحوم آیت اللهّ العظمى سید محمد حجت : نقل مى کنند

مى گذرم ولى غیبـت بعضـى   ، از آنها که غیبت مرا کرده اند، گفته بود )حجتیه قم
زیرا آنها اول مى گویند غیبـتش جـایز اسـت بعـد مـرا      . از طلاب را نمى بخشم

  . غیبت مى کنند
جلـو  ، ى این گونه توجیهات آن است که انسـان گنهکـار مـى خواهـد     ریشه

و آزادانـه بـه هـر گونـه     ، راهش باز باشد و بدون هرگونه مسئولیتى گنـاه کنـد  
  . هوسرانى دست یازد
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یکى از عوامـل بازدارنـده   ، مثلاً اعتقاد به معاد و حساب و کتاب روز قیامت
بـه انکـار معـاد برمـى     ، گناه کند انسان توجیه گر براى اینکه آزادانه، گناه است

  . به هر دسیسه اى متوسل مى شود، خیزد و در برابر دلایل استوار اثبات معاد
  :چنانکه در قرآن مى خوانیم 

ر اَمامه یسئَلُ ایَانَ یوم القیامۀ فجینسانُ ل الا رید در (انسان منکر معـاد   )313( بل ی
مى پرسـد  ) از این رو(، شد و گناه کندمى خواهد آزاد با )برابر دلیل هاى روشن
  ؟!قیامت کى خواهد بود

یکى از توجیهات گناه است که گـاهى تحـت پوشـش آن گنـاه     ، افشاگرى 8
، البته افشاگرى در جاى خود درست اسـت . صورت مى گیرد، بزرگ آبروریزى

، آنها را که وجودشان در جامعه خطرناك است و منتظر فرصت و توطئه هسـتند 
کرد ولى نه اینکه با توجیه افشاگرى گناهان پوشیده ى افراد محترم را  باید افشا

  . فاش ساخت و آبروى آنها را ریخت
  توجیهات فرهنگى   .5

، یکى از توجیهاتى که روى گنـاه را مـى پوشـاند و گنهکـار را در گنـاهش     
  :توجیهات فرهنگى است مانند اینکه ، گستاخ مى کند

اسـت    این توجیه نیز از توجیهات بى اسـاس   .بى سواد بودم و نمى دانستم 1
چرا که خداوند از یکسو به انسان عقل و فطرت و وجدان داده که چـراغ هـاى   
درونى او هستند و گناه را از غیر گناه به او مى فهمانند و از سوى دیگر پیامبران 

شـان  و امامان و اولیاى خدا حجت را بر او تمام کرده اند و راه و چاره را به او ن
  . داده اند و او خودش سستى و کندى کرده و به راه راست نرفته است

  :در قرآن در سوره انعام مى خوانیم 
جۀ البالغۀ لهّ الح ل ل   )314( قُ



150 

 

  . بگو براى خدا دلیل رسا و قاطع است
  ؟تفسیر این آیه چیست: پرسید ﷒شخصى از امام صادق 

  :آن حضرت در پاسخ فرمود
 ؟آیا مـى دانسـتى   !اى بنده من: در روز قیامت به بنده خود مى گویدخداوند 

 ؟عمل نکردى، چرا آنچه مى دانستى: آرى مى فرماید: اگر بگوید )و گناه کردى(
  ؟تا عمل کنى، چرا یاد نگرفتى: مى گوید، نمى دانستم: و اگر بگوید

الغـه  این است حجت ب، فرومى ماند، در این وقت او در برابر بازخواست خدا
  )315(. ى خدا

نمـى تـوان از زیـر بـار     ، با توجیه بـى سـواد بـودم و نفهمیـدم    : نتیجه اینکه 
بیراهه رفتن نتیجه اش به چـاه مجـازات   ، مسئولیت فرار کرد و با آن همه چراغ

  . افتادن است
افرادى به اتکاى حسـب و  . یکى از توجیهات فرهنگى افتخار به نژاد است 2

ى نزاع کـرده و قهـر نمـوده و وقتـى او را     مؤمنمثلاً با ، گناه مى کنند، نسب خود
مـن بـا ایـن موقعیـت و پرسـتیژِ      : در پاسخ مى گوید، دعوت به اصلاح مى کنى

که از گناهـان بـزرگ   » مؤمنتحقیرِ « ؟خانوادگى بیایم و با فلان کس آشتى کنم
. بخاطر اینکه خودش در یک خاندان اشرافى بوده اسـت ، است را انجام مى دهد

چنانکه در صدر اسلام مشرکان متکبر افرادى چون بلال و صهیب و جویبر را که 
سـلمان  ، اراذل مى خواندند و بعضى از سران مسلمان نما، به اسلام گرویده بودند
  . را تحقیر مى کردند

و همـین باعـث   ، به نژاد خود افتخـار کـرد  ، شیطان که مطرود درگاه خدا شد
  د سجده آدم سرپیچى نمود؛گردید که از فرمان خدا در مور
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د اذ اَمرتُک قالَ اَناَ خیرٌ منه خَلقتنَى من نار و خَلقتهَ من  ک اَلاّ تَسج ع قالَ ما منَ
  )316(طین 

چه چیز مانع شد که سجده کنى در آن هنگام که به : خداوند به شیطان فرمود
  . را از خاكمن از او بهترم مرا از آتش آفریده اى و او : گفت  ؟تو فرمان دادم

در حقیقـت از شـیطان   ، آنانکه معیار برترى را نژاد و حسب و نسب مى دانند
زیرا خداوند معیار برترى را به تقوا و دورى از گناه مى داند نـه  ، پیروى مى کنند

  . نژاد و حسب و نسب
در زمـان جاهلیـت   . تعصب هاى غلط را نیز مى توان از ایـن مقولـه شـمرد   

حتى اگر دختر بزرگ شده و . رحمى زنده بگور مى کردند دختران را با کمال بى
  . باز او را زنده بگور مى کردند، به حد بلوغ رسیده بود

ممکن است جنگى بشود و دختر را اسیر کنند و ببرنـد  : منطقشان این بود که 
با همین توجیـه بـى اسـاس     )317(و آن دختر در قبیله اى دیگر داراى فرزند شود 

گناه را فجیعانه مى کشتند و گودالى حفر کرده و آنها را زنده در  هزاران دختر بى
رحـم نمـى   ، به آه و ناله و گریه آنان. آن انداخته و به رویشان خاك مى ریختند

  . کردند
کـه عمـل   ، آنچنان گناه را عادى و همگانى مى کنـد ، گاهى توجیه گناه !آرى

کار را مسخ مى کند که و بقدرى اف. شنیعى به عنوان سنت عمومى اجرا مى شود
وقتى مى شنیدند خدا دختر به آنها داده صورتشان از شدت شرم سیاه مى شد و 
. به این فکر مى افتادند که او را مخفیانه نگه دارنـد تـا در خـاك پنهـان سـازند     

  . زخرف استفاده مى شود 17سوره ى نحل و  58چنانکه این مطلب از آیه 
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به زن مى گـویى حجابـت را حفـظ    ، تاز توجیهات فرهنگى کج فهمى اس 3
بـرو بابـا قلبـت    : در پاسخ مى گویند، و به مرد مى گویى چشم چرانى نکن، کن

  . و به عمل خود توجه ندارند، به خیال اینکه قلب پاك کافى است. !پاك باشد
ما : در جواب مى گوید. مى گویى زن و مرد در عروسى با هم مخلوط نباشند

و یـا  . و بـه همـین منـوال گناهـانى انجـام مـى دهنـد       ، !با هم خواهر و برادریم
، مهمـانى اسـت  ، فلان حرام مانعى ندارد چـون عروسـى اسـت   : توجیهاتى مانند
بگذار هر کارى مى کند بکنـد و ماننـد ایـن    ، بچه است، عید است، جوانى است

حـرام  ... خیال مى کند عروسى و مهمـانى و ، توجیهات که بر اثر کج فهمى است
  . ل مى کندخدا را حلا

یـا مـى گویـد    ، من سوگند یاد کرده ام با فلانـى قهـر باشـم   : گاهى مى گوید
چون در یک موردى ، سوگند یاد کرده ام که دیگر واسطه ازداوج بین افراد نشوم

زیرا متعلـق سـوگند بایـد تـرجیح     ، غلط است، این سوگندها. مثلاً بد شده است
   .داشته باشد یعنى وجودش بهتر از عدمش باشد
ولـى اگـر   ، سوگندش غلـط اسـت  ، اگر کسى سوگند یاد کند که سیگار بکشد

زیـرا  . در این صورت سوگندش درسـت اسـت  ، سوگند یاد کند که سیگار نکشد
  . ترك سیگار بهتر از کشیدن سیگار است

در آستانه ى پیروزى انقلاب اسلامى عـده اى از سـران ارتـش رژیـم سـتم      
امـام خمینـى   ، ایم که از شاه حمایت کنـیم ما قسم خورده ، شاهى پرسیده بودند

  ». سوگند شما از نخست باطل بوده است«: فرمودند ﷙
به هر حال گناهانى نیز بر اثر توجیهاتى که از کـج فهمـى نشـات گرفتـه در     

  . جامعه انجام مى شود
  با یک توجیه گر ﷒برخورد امام صادق 
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تـا  ، سـخن مـى گفـت   » یت و صراط مستقیمهدا«درباره ى  ﷒امام صادق 
، کسى که از هوس هاى نفسـانى پیـروى کنـد و خـودراءى باشـد     : اینکه فرمود

همچون آن شخص است که شنیدم افراد تهى مغز و نادان بـه او احتـرام شـایانى    
آنقدر از فضایل او گفتند که مشتاق دیدار او ، و از فضایل او مى گویند، مى کنند
که به طور ناشـناس او را از نزدیـک ببیـنم و کارهـایش را      تصمیم گرفتم، شدم

از دور ، بـه دنبـال او رفـتم   . بسنجم و به درجات عالى مقام معنوى او آگاه گردم
دیدم جمعیت بسیارى از عوام جاهل و خشک مغز به او مجذوب و خیـره شـده   

روش سر و صورتم را پوشاندم که کسى مرا نشناسد نزدیک او رفتم و کاملاً ، اند
مردم و آن شخص را تحت نظر گرفتم دیدم آن شخص همواره بـا نیرنـگ هـاى    

  . خود آن عوام را مى فریبد
تا این که او از مردم جدا شد و مردم هم پراکنـده شـدند و دنبـال کـار خـود      

ولى من به صورت ناشناس به دنبال آن شخص فریبکار حرکت کردم و او . رفتند
نانوایى رسید نانوا را غافل کرد و دو عـدد نـان   را تحت نظر گرفتم دیدم به یک 

  . با خود گفتم شاید آن دو نان را خریدارى نمود، برداشت
سپس از آنجا گذشت و به انار فروشى رسید و او را سرگرم حرف هاى خود 

  . دو عدد انار دزدید، کرد وقتى که او غافل گردید
آن دو انـار را خریـده   من از این کار او تعجب کردم در عین حال گفتم شاید 

او از آنجا رفت و من بـه   ؟منظورش از این کار چیست: ولى با خود گفتم ، باشد
دیدم او به بیمارى رسید دو نان و دو انار را نـزد  . بطورى که نفهمد رفتم، دنبالش

او گذاشت و از آنجا رفت و من هم به دنبالش حرکت کردم تا اینکه دیـدم او در  
آوازه تـو  ! اى بنده خدا: نزد او رفتم و به او گفتم . وارد شد بیابان به یک آلونک

و . مشتاق دیدارت شدم امروز تو را یافتم، را شنیدم مردم از تو تعریف مى کردند
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، ى دارمسـئوال ، ولى کارهایى از تو دیدم که قلبم را پریشان کرد، تحت نظر گرفتم
  ؟چیست تو سئوال: گفت . بلکه قلبم آرام گیرد، جوابش را بده

دیدم به نانوایى رفتى و دو نان برداشتى و سپس به انارفروشى رفتى و : گفتم 
  !!دو عدد انار دزدیدى

  ؟قبل از هر چیز بگو بدانم تو کیستى: به من گفت 
. مى باشـم  ﷐هستم و از امت رسول خدا  ﷒یکى از فرزندان آدم : گفتم 

  . ؟و از کدام خاندان هستى ؟کیستىتوضیح بده که تو : گفت 
  ؟مردى از خاندان نبوت هستم: گفتم 
  . در مدینه: گفتم . در کجا سکونت دارى: گفت 
  . آرى: گفتم  ؟شاید تو همان جعفربن محمد باشى: گفت 

هـیچ  ، حسب و نسب و بستگى تو به خانـدان نبـوت  : معترضانه به من گفت 
علم به معارف جـد و پـدرت را تـرك    چرا که . سودى به حال تو نخواهد داشت

  . به آن ناآگاه مى باشى، کرده اى و آنچه را که لازم است ستوده شود
  )؟که به آن جاهل هستم و بى احترامى کرده ام(آن چیست : گفتم 
  . قرآن کتاب خداست، آن: گفت 
  !!؟به کجاى قرآن ناآگاهم: گفتم 
  :یدتوجه به این آیه ندارى که خداوند مى فرما: گفت 

جزى الاّ مثلهَا ، من جاء باِلحسنَۀ فَلهَ عشرُ اَمثالها ئۀ فَلا ییباِلس ن جاء318(و م(  
هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد داشـت و هـر کـس کـار     

  . بدى بیاورد جز به مقدار آن کیفر نخواهد دید
یه جمعـاً چهـار گنـاه    من دو عدد نان و دو عدد انار دزدى کردم مطابق این آ
بـراى هـر صـدقه ده    ، انجام دادم و وقتى آن نان و انارها را به فقیر صـدقه دادم 
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چهار گناه را از چهـل  ، بنابراین چهل پاداش به من رسید، پاداش به من مى رسد
  . !!ثواب براى من خواهد ماند 36، کم مى کنم

  :از او شنیدم گفتم وقتى که این سخن را : مى فرماید ﷒امام صادق 
ل بِکتابِ اللهّ الجاه ک اَنت م قول ، ثَکَلتک اُ انهّ عزّوجلّ ی عتملُ : اَما سقب نمّا یتَ ا

قین    )319(اللهّ منَ المتّ
، این تو هستى که به دستورات قرآن جاهل هسـتى ، مادرت به عزایت بنشیند

عمـل افـراد   ، خداونـد  بى گمـان : آیا نشنیده اى که خداوند در قرآن مى فرماید
  . پرهیزکار را مى پذیرد

آنطور که تو توجیه مى کنى درست نیست بلکه حقیقت این اسـت کـه تـو دو    
جمعاچًهار گناه کردى و آنها را بـدون اجـازه صـاحبش    ، نان و دو انار دزدیدى

چهار گناه دیگر نمودى و در مجموع مرتکب هشت گناه شدى بـى  . صدقه دادى
  . !!پاداش از خدا باشى 36تو برسد و طلبکار  آنکه چهل پاداش به

وقتى این سخن را بـه او گفـتم او هـاج وواج و    : مى فرماید ﷒امام صادق 
  . سپس از او جدا شدم، سردرگم شد و مرا مى نگریست

  :فرمود ﷒آنگاه امام صادق 
ون لُّ ضونَ و ی لُّ ض بمثل هذا التاویل القبیح المستکره ی.. .  

مردم را گمراه مى کنند و خود ، به مانند این گونه توجیه هاى زشت و ناپسند
  . گمراه مى شوند

در مورد غلط اندازى معاویـه  ، سپس مثال دیگرى از این نوع توجیهات آورد
او  ﷒زیرا علـى  ، او را کشته نه من ﷒على : درباره قتل عمار یاسر که گفت 

جـوابش را داد کـه اگـر ایـن      ﷒ولى حضرت على ، را به میدان فرستاده است
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زیـرا رسـول   ، حمزه را کشت ﷐باید بگوییم پیامبر ، سخن معاویه درست باشد
  )320(. حمزه را به میدان جنگ فرستاد ﷐خدا 

  :یدچند مطلب بدست مى آ، از این جریان عجیب
گاهى توجیهات بقدرى خطرناك است که حتى انسان را به وادى تفسیر به  1

به گونه اى که قرآن در دست توجیه گر ، مى کشاند، راى و دستبرد به کتاب خدا
هرگونه ، همچون موم یا خمیرى مى شود که به دلخواه خود، جاهل و بى فرهنگ

هشدار داد و اعـلام  ، با بیان خود ﷒و امام صادق ، آن را درمى آورد، خواست
  . که افراد کج فهم مبادا به این وادى وارد شوند، خطر نمود

ولـى جریـان فـوق    ، قبلاً گفتیم از عنوان افشاگرى نباید سوء استفاده شود 2
آن مـرد کـج    ﷒یکى از مواردى است که افشاگرى لازم است و امـام صـادق   

نحرافات او را بر ملا ساخت تا مردم فریـب او  اندیش و منحرف را افشا کرد و ا
  :را نخورند حتى در پایان این توصیه را کرد و فرمود

دولـه و     طوبى للذین هم کما قال رسول االله یحمل هذا العلم من کـل خلـف ع
  ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تاءویل الجاهلین

قـدم بـر مـى     ﷐سول خدا خوشا به حال آن کسانى که در راستاى سخن ر
علم دیـن را از افـراد عـادل و مطمـین از     : دارند که حضرت در شان آنها فرمود

در بر مى گیرند و بوسیله آن علم امور تحریف شده گزافـه گویـان و   ، گذشتگان
نسبت هاى نارواى باطل گرایان و بافتـه هـاى خـود در آورده ى نادانـان را از     

  . دور مى سازند )وجامعه(خود 
حاکى اسـت کـه بایـد در     ﷐و بیان رسول خدا  ﷒این روش امام صادق 

به عبارت روشن تر آنهـا کـه در   ، مورد منحرفین و بدعت گذاران افشاگرى کرد
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، داراى موقعیتى هستند که هدایت و ضلالتشان در جامعه اثر مـى گـذارد  ، جامعه
  . باید با افشاى آن به مبارزه فرهنگى با آنها پرداخت، رفتنداگر به گمراهى 

، مى نشیند  کسى که شراب مى خورد و پشت فرمان اتوبوس : به عنوان مثال 
زیرا مسافران در خطر هستند و او با جان مسافران بازى مى ، باید او را افشا کرد

ر خانـه ى خـود   کند و کار او در رابطه با جامعه است ولى اگر کسى مخفیانـه د 
  . به نام افشاگرى جایز نیست که آبروى او را بریزیم، شراب خورد

  توجیهات اقتصادى   .6
  :توجیهات اقتصادى مانند اینکه 

  . دست به تضییع حقوق مى زند، به نام عدالت اجتماعى
  . به نام فشار زندگى دست به سقط جنین مى زند

  )321(. ربا مى خورد، به نام خرید و فروش
  . رشوه مى دهد یا مى گیرد، به نام هدیه

  . دروغ حرام مى گویند، به نام دروغ مصلحت آمیز
و استثمار و بهره کشـى خـود را   )322(. فرزندش را مى کشد، به نام ترس از فقر

  ... توجیه مى نماید و )مدیریت خوب دارم(زیر پوشش 
  داستان اصحاب سبت

کنار دریـا ظـاهراً کنـار دریـاى     » هایل«جمعى از بنى اسرائیل در بندرى بنام 
از طرف خداوند توسط پیامبرشان به عنوان امتحـان بـه   . احمر زندگى مى کردند

ولـى آنهـا بـه    ، آنها دستور داده شد که در روز شنبه صید ماهى را تعطیـل کننـد  
روز ، حوضچه هـایى کنـار دریـا کندنـد    . اصطلاح از راه کلاه شرعى وارد شدند

ن حوضچه ها مى آمدند هنگام غروب بندهاى حوضچه هـا  شنبه که ماهیان به آ
و مـى گفتنـد   ، را مى بستند و در روزهاى بعد آن ماهى ها را صـید مـى کردنـد   
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و ما هم روز شنبه صید نمى ، خداوند ما را از صید ماهى در روز شنبه نهى کرده
  )323(. کنیم

یقـت بیشـتر   بـا اینکـه در حق  ، گناه خود را مـى پوشـاندند  ، آنها با این توجیه
مقدمات صید در همان روز شنبه واقع شده بود ولى توجیه مى کردند کـه مـا در   

  . روز شنبه صید نکردیم
غضب کرد و عذاب سختى بر آنان فرستاد و  )ایله(خداوند بر مردم توجیه گر 

  . آنها را به هلاکت رساند
  :مردم ایله در رابطه با این گناه سه گروه بودند: در روایات آمده 

جمعى هم مرتکب این گناه شدند و هم امر به معروف ونهى از منکر را تـرك  
  . کردند

، ولى در برابر آن بى تفاوت و تماشاچى بودند، جمعى مرتکب این گناه نشدند
  . و نهى از منکر نکردند

بلکه نهـى از منکـر   ، و جمعى نه مرتکب این گناه شدند و نه تماشاچى بودند
  . مى نمودند

  :فرمودند ﷒امام صادق 
رقَۀُ الثالثۀ  ت الفرقتَان و نَجلَکت الف324(ه(  

کـه  (هلاك شدند و دسته سوم  )گنهکاران و سکوت کنندگان(دو دسته از آنها 
  . نجات یافتند) گناه نکردند و نهى از منکر نمودند

  یک داستان عبرت آموز
الله صلىدر زمان رسول خدا : فرمود ﷒امام باقر  در آغاز هجرت  وآله عليه ا

به نام سعد بسیار ) آنها که کنار مسجد سکونت داشتند(ین اهل صفهّ مؤمنیکى از 
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مـلازم رسـول خـدا    ، در فقر و نادارى بسر مى برد و همیشه در نمـاز جماعـت  
  . بود و هرگز نمازش ترك نمى شد ﷐

دلش به حـال او مـى سـوخت و نگـاه     ، دید وقتى او را مى ﷐رسول خدا 
را سخت ناراحت  ﷐غریبى و تهیدستى او رسول خدا ، دلسوزانه به او مى کرد

  . تو را بى نیاز مى کنم، اگر چیزى بدستم برسد: روزى به سعد فرمود، مى کرد
نرسـید تـا بـه    از اینکه چیـزى   ﷐رسول خدا ، مدتى از این جریان گذشت

  . سخت غمگین شد، سعد کمک کند
جبرئیل را بـه سـوى او   ، خداوند وقتى که رسولش را این گونه غمگین یافت

بــه حضــور رســول   ، جبرئیــل کــه دو درهــم همــراهش بــود    . فرســتاد
خداوند اندوه ترا به خاطر سعد  ﷐اى رسول خدا : آمد و عرض کرد ﷐خدا

  . آیا دوست دارى که سعد بى نیاز گردد، دریافت
  . آرى: فرمود ﷒پیامبر 

این دو درهم را به سعد بـده و بـه او دسـتور بـده کـه بـا آن       : جبرئیل گفت 
  . تجارت کند

دید ، ج شدآن دو درهم را گرفت و سپس براى نماز از منزل خار ﷐پیامبر 
  . است ﷐سعد کنار حجره ایستاده و منتظر رسول خدا 

آیا تجـارت و خریـد و   ! اى سعد: فرمود، او را دید ﷐وقتى که رسول خدا 
  ؟فروش مى دانى

  . سوگند به خدا چیزى ندارم که با آن تجارت کنم: سعد گفت 
با این دو درهـم تجـارت   : درهم را به او داد و به او فرمودآن دو  ﷐پیامبر 

  . کن و روزى خدا را بدست بیاور
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به مسجد رفت و نماز ظهر  ﷐او آن دو درهم را گرفت و همراه رسول خدا 
  :به او فرمود ﷐و عصر را خواند بعد از نماز رسول خدا 

  بحالک مغتمّاً یا سعدقم فاطلب الرزق فقد کنت 
  . برخیز به دنبال کسب رزق برو که من از وضع تو غمگین هستم

بـه قـدرى آن دو   ، سعد برخاست و کمر همت بست و به تجارت مشغول شد
دنیا بـه او  ، درهم برکت داشت که هر کالایى با آن مى خرید سود فراوان مى کرد

در کنـار  . رونق بسیار گرفتو تجارتش ، رو آورد و اموال و ثروتش زیاد گردید
، محلى را براى کسب و کار خـود انتخـاب کـرد و بـه خریـد و فـروش      ، مسجد

  . مشغول گردید
دید که بلال حبشى وقت نمـاز را اعـلام کـرده ولـى      ﷐کم کم رسول خدا 

نه وضو گرفته و نه براى نماز آماده مى ، هنوز سعد سرگرم خرید و فروش است
  . شود
  :به او فرمود، وقتى او را به این وضع دید ﷐امبر پی

غَلتک الدنیا عن الصلاة عد شَ یا س  
  . دنیا تو را از نماز بازداشت! اى سعد

  :او در پاسخ چنین توجیه مى کرد و مى گفت 
هذا رجل قد بعته فترید ان استوفى منه و هذا رجل قـد  ، اضیع مالى ؟ما اصنع

  فارید ان اوفیهاشتریت منه 
مـى خـواهم   ، به این مرد متاعى فروختـه ام  ؟ثروتم را تلف کنم ؟چه کار کنم

. را بستانم و از این مرد متاعى خریده ام مى خواهم قیمـتش را بپـردازم    پولش 
  . )؟آیا با این وضع مى توانم در نماز شرکت کنم(
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و غمگین شد که ایـن بـار   آن چنان ناراحت ، در مورد سعد ﷐رسول خدا 
شدیدتر از آن هنگام بود که سعد در فقر و تهیدسـتى بـه    ﷐اندوه رسول خدا 

  . سر مى برد
خداوند اندوه تـو را در مـورد   : نازل شد و عرض کرد ﷐جبرئیل بر پیامبر 

رى آیا حالت کدامیک از این دو حالت را در مورد سعد دوست دا، سعد دریافت
 ؟اول یعنى حالت فقر و تهیدستى او و توجه او به نماز و عبادت را دوست دارى

  یا حالت دوم او را که بى نیاز است ولى توجه به عبادت ندارد؟
چرا که حالت دوم او باعث ، حالت اولى او را دوست دارم: فرمود ﷐پیامبر 

  :جبرئیل گفت . ددینش را ربود و بر، شد که دنیایش
  إ نّ حب الدنیا و الاموال فتنۀ و مشغَلۀ عن الا خرة

  . مایه آزمایش و بازدارنده ى آخرت است، دلبستگى به دنیا و ثروت
آن دو درهم را که به او قرض داده بودى از او بگیر کـه  : آنگاه جبرئیل گفت 

  . در این صورت وضع او به حالت اول بر مى گردد
سـعد  . ؟آیا نمى خواهى دو درهم مرا بـدهى : به سعد فرمود ﷐رسول خدا 

  . بجاى آن دویست درهم مى دهم: گفت 
. سعد دو درهم آن حضـرت را داد ، همان دو درهم مرا بده: فرمود ﷐پیامبر 

کـم کـم از دسـتش رفـت و       از آن پس دنیا به سعد پشت کرد و تمام امـوالش  
  )325(. به حالت اول بازگشت زندگیش

این داستان هشدارى است براى آنان که دل به دنیا سپرده اند و کم کم از امور 
آخرت بریده اند تا به جایى که تنها در مجالس ترحیم بستگان خـود در مسـجد   

  . !دیده مى شوند
  توجیهات نظامى   .7



162 

 

و نبـرد بـا    مانند مسـاله ى جهـاد  ، اصولاً در امورى که سخت و دشوار است
آنان که ایمان قوى ندارند براى اینکه از ، دشمن که یکى از وظایف سنگین است

تـا گریـز   ، این وظیفه مقدس شانه خالى کنند دست به توجیهات فراوان مى زنند
  . خداپسند جلوه دهند، خود را از این مسئولیت بزرگ

و زمـانى  ، راگاهى زن و بچـه  ، گاهى پیرى پدر ومادر را بهانه قرار مى دهند
گرمى یا سردى هوا را یا فرا رسیدن فصل برداشت محصول را و گاهى خـود را  
به بیمارى زده با توجیه اینکه بیمار یا ضعیف هستم و قـدرت جنـگ نـدارم بـه     

  . جبهه نبرد با دشمن نمى روند
بعضـى بـا ایـن    ، بخصوص اگر جنگ با مسلمان نماهاى بدتر از کـافر باشـد  

از امر مقدس جهاد و دفـاع  . و مسلمان کشى درست نیستتوجیه که برادرکشى 
  . فرار مى نمایند

  توجیه در جنگ تبوك
در جنگ تبوك که در سال نهم واقع شد و فرمـان بسـیج عمـومى از طـرف     

تا مسلمین براى جلـوگیرى از کفـار متجـاوز روم بـه     ، صادر گردید ﷐پیامبر 
و . ده اى از ایـن فرمـان سـرپیچى کردنـد    ع، سوى سرزمین تبوك حرکت نمایند

توجیه آنها ایـن بـود   . جان و مال خود را براى دفاع از حریم اسلام دریغ داشتند
. که هوا گرم است و نمى توان در این هواى داغ مسافرت طولانى کرد و جنگیـد 

. از رفتن به سوى جبهه باز مى داشتند، و دیگران را نیز با این توجیه گمراه کننده
  :انگونه که در قرآن آمده هم

  )326( و قالوا لا تنفروا فى الحرّ قل نار جهنّم اشَد حرّاً لو کانوا یفقهون
 )بـه سـوى میـدان   (در این گرما : گفتند )انمؤمنبه یکدیگر و به (آن متخلفان 
  . به آنها بگو آتش دوزخ از این گرمتر است اگر بفهمند، حرکت نکنید
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  ﷒انتقاد شدید على 
خطـاب بـه مـردم    ، )327(در یکى از سخنرانى هاى خود  ﷒ان على مؤمنامیر
  :مى فرماید) سستى مى کردند، که در جنگ با سپاه معاویه(عراق 

روى شما زشت باد و همواره غم و اندوه همراه شما باد کـه هـدف حمـلات    
بـه حملـه ى   و شـما  ، پى در پى به شما حمله مـى کننـد  ، دشمن قرار گرفته اید
این گونه معصـیت  ، با شما مى جنگند و شما نمى جنگید، متقابل دست نمى زنید
  به آن رضایت مى دهید؛) با عمل خود(خدا مى شود و شما 

لتم هذه حمارة القیظ کم بالسیر إ لیهم فى ایام الحرّ قُ مهلنا ینسلخ ، فإ ذا اءمرتُ اُ
  عناّ الحرّ

گفتید به ما مهلـت بـده   ، سوى دشمن دادمهرگاه در تابستان فرمان حرکت به 
  . تا سوز گرما فرو نشیند

رّ ة القُ اربه صلتم هذ مهلنا ینسـلخ عنـّا   ، واذا اءمرتکم بالسیر إ لیهم فى الشتّاء قُ اُ
  البرد

اکنون فوق العـاده  : و اگر در سرماى زمستان این دستور را به شما دادم گفتید
همه ى این بهانه ها براى فرار از جنـگ  . دبگذار سوز سرما آرام گیر، سرد است

  . بود
رّون فأ نتم و اللهّ من السیف اءفرّ َرّ تف   فإ ذا کنُتم من الحرّ و القُ

بـه خـدا سـوگند از    ، و فرار مى کنید) وحشت دارید(شما که از سرما و گرما 
  بیشتر فرار خواهید کرد؟، شمشیر دشمن

  توجیه در جنگ خندق
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که در سال پنجم هجرت واقع شد جمعى از  )خندق(در جریان جنگ احزاب 
مـى خواسـتند از جبهـه دسـت     ، بیمار دلان به بهانه ى حفاظت از خانه ى خود

  :بشکند و مى گفتند
ولـى از طـرف پیـامبر    ، خانه ما در و پیکر درستى ندارد و آسیب پذیر اسـت 

  :چنانکه مى خوانیم . توجیه و بهانه آنها رد شد ﷐
ریـدون   و ن ی ورة اع ة و ماهى بِ وریوتنَا عنّ ب قولون ا ن فَریق منهم النبّى ی ستاَءذی

  )328(الاّ فراراً 
خانه هاى : گروهى از آنان از پیامبر اجازه بازگشت مى خواستند و مى گفتند

آنها فقـط مـى خواسـتند از    ، ما بدون حفاظ است در حالى که بدون حفاظ نبود
  . جنگ فرار کنند

  توجیه دیگر در جنگ تبوك
 ﷐بـه پیـامبر   » جدبن قـیس «در جریان جنگ تبوك یکى از منافقین بنام 

زیرا علاقه ى شدیدى به زنـان  ، اجازه بده من در جنگ شرکت نکنم: عرض کرد
و اگر چشمم به دختران رومى بیفتـد ممکـن اسـت دل از دسـت بـدهم و      . دارم

  . مین کار مرا از وظیفه شرعى جهاد باز داردفریفته ى آنها گردم و ه
  :آیه اى نازل گردید، در رد این توجیه خنده آور او

نّ جهـنّم لمَُحیطـَۀ    قطَوا و ا تنَۀ سى الف نّى اَلا فذَنْ لى و لا تفَت قول ائْ نهم من یو م
  )329( باِلکافرین

به من بـده و  ) عدم شرکت در جهاد(مى گویند اجازه  )منافقین(بعضى از آنها 
اینها اکنـون بـه فتنـه و گنـاه     ، مساز )فریفتگى به دختران رومى(مرا گرفتار گناه 

  . سقوط کرده اند و جهنم کافران را احاطه کرده است
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این دغل بازان که به بهانه آلوده نشدن به گناه از مسئولیت جنـگ فـرار مـى    
زیرا با شـبهه ى شـرعى فرمـان صـریح     . لب گناه افتاده اندهم اکنون در ق، کنند

آیا با شبهه تراشى و توجیه و بهانه سازى مى توان ، خداوند را زیر پا مى گذارند
  ؟از فرمان آشکار و قاطع خدا دست برداشت

دیبیه توجیه در آستانه صلح ح  
ه حـدود هـزار و   همرا ﷐رسول خدا ، در سال ششم هجرت در ماه ذیقعده

از ، چهارصد نفر مسلمان از مدینه به سوى مکه براى انجام عمره حرکت نمودنـد 
آنجا که این حرکت ضمناً یک مانور نظامى براى ترساندن مشـرکان بـه حسـاب    

مسلمین را براى شرکت در این حرکـت دعـوت و تشـویق     ﷐پیامبر ، مى آمد
  . نمود و فرمان حرکت داد

بـه سـوى مکـه رهسـپار شـدند ولـى وقتـى بـه          ﷐مین همراه پیامبر مسل
. مشرکان از ورود آنان به مکه جلوگیرى نمودند، نزدیک مکه رسیدند» عسفان«

صـلح  «و در همانجا ، کیلومترى مکه شد 20روستایى در » حدیبیه«پیامبر وارد 
ان قـریش برقـرار گردیـد کـه زمینـه سـاز       و نماینـدگ  ﷐بین پیامبر » حدیبیه

و  ﷐سـپس پیـامبر   . امتیازات مهمى بـراى اسـلام در آینـده نزدیـک گردیـد     
  . به سوى مدینه بازگشتند، همراهان بى آنکه وارد مکه شوند

فرمان داده بود که مسلمین در این حرکت شرکت نماینـد   ﷐با اینکه پیامبر 
از شرکت در این حرکـت سـرباز زدنـد و    ، از افراد ضعیف و سست ایمان بعضى

چگونه ممکـن اسـت مسـلمانان در    : عدم شرکت خود را چنین تحلیل مى کردند
و دنبـال  ، با اینکه مشرکان حالت تهـاجمى دارنـد  ، این سفر جان سالمى بدربرند

  )330(! فرصت مى باشند؟



166 

 

د صلح حدیبیـه بازگشـتند همـین    ولى هنگامى که مسلمین رفتند و با قرار دا
متخلفین خواستند با عذرتراشى و بهانه جویى به نحوى گناه تخلف خود را رفـو  

بیایند و نگهدارى از زن و بچه  ﷐آنها تصمیم گرفتند که به حضور پیامبر . کنند
توجیـه  ، ولى قبل از این کار، و اموال را براى توجیه تخلف خود دلیل قرار دهند

  :چنانکه مى خوانیم . آنها شدیداً رد شد
ر لنَـا       غف ک المُْخلفّونَ من الا عرابِ شـَغَلتنْا اءموالنـا و اءهلونـا فاَسـتَ قولُ لَ یس

لوبهم ى قُ هم ما لیَس فنتقولون بِأ لس 331( ی(  
، حفظ اموال و خـانواده : مى گویند )توجیه گرى کرده(بزودى اعراب متخلف 

آنها بر زبـان خـود چیـزى مـى     ، براى ما استغفار کن، رگرم کردما را به خود س
  . گویند که در دل ندارند

و توجیه حفظ اموال و زن و بچه در برابـر جهـاد   ، یعنى آنها دروغ مى گویند
  . یک توجیه نادرست است

آیه ى فوق و ، عذرتراشى خود را آشکار کنند، به این ترتیب قبل از آنکه آنها
را به موضع گیرى شدید در برابـر آنهـا    ﷐و پیامبر ، ازل شدآیات بعد از آن ن

  . فرمان داد
  توجیه در جنگ جمل و صفین

در جریان جنگ جمل بعضى به بهانه اینکه این جنگ یک نوع برادرکشـى و  
صریحاً امام ، دست از دفاع کشیدند و بعضى از مقدس نماها، مسلمان کشى است

مورد ، را از اینکه با آشوبگران جنگ جمل مى جنگد ﷒حضرت على ، بر حق
یکى از مقدس ، سپاه جمل را لعنت کرد، آشکارا ﷒امام على . انتقاد قرار دادند

حضـرت علـى   . ین آنهـا را از لعـن خـود اسـتثنا کـن     مؤمن: مآب ها به او گفت 
  :قاطعانه به او فرمود ﷒
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لک ما کان فیه ی332(» . ى نیستمؤمندر میان آنها ، واى بر تو«. مؤمنم و(  
از یـارى  ، در جریان جنگ صفین بعضى با توجیه مسلمان کشى جایز نیسـت 

سـپاه  : در برابر این گونه افـراد مـى فرمـود    ﷒على . دست کشیدند ﷒على 
خود را پنهـان مـى   و کفر ، بلکه تظاهر به اسلام مى کنند، معاویه مسلمان نیستند

  . تا وقتى داراى یار و یاور شدند کفرشان را آشکار نمایند، دارند
در حالى که بهانه جویان و مقدس مآب هـاى کـوردل همچنـان در شـک و     

حتى سال ها بعد ایراد تراشى مى کردنـد کـه مسـلمان کشـى     ، تردید باقى بودند
  . جایز نیست
  :افراد مى فرمود در برابر این گونه ﷒امام باقر 

  )333(اً واحداً لکان شرّاً عندى من حمارى هذا مؤمنلو ان علیاً قتل 
در نزد من از  مؤمنرا بقتل برساند آن  )ظاهرى( مؤمنیک نفر  ﷒اگر على 

  . پلیدتر است) اشاره به الاغ خود کرد(این الاغ 
د که بعضـى بـا مطـرح    این ها نمونه هایى از توجیه ها و بهانه هاى نظامى بو

هم خود دست از یارى حق مى کشـند و هـم دیگـران را اغـوا مـى      ، کردن آنها
  . نمایند

  یک توجیه وحشتناك
میلادى دو شهر ژاپن مورد حمله ى اتمى جنایتکاران آمریکا  1945در سال 
رئیس جمهور اسبق آمریکا نخستین بمب اتمـى  » ترومن«به فرمان . قرار گرفت

، هـزار نفـر را کشـت و بعـد از سـه روز      150انداخته شد که  به شهر هیروشیما
آن شـهر و مـردمش نیـز در کـام     . دومین بمب اتمى به شهر ناکازاکى افکنده شد

  . آتش هلاکت قرار گرفتند
  :ترومن این حادثه ى بسیار تلخ را چنین توجیه کرد
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من این فرمان تاریخى را براى نجات صدها هزار سـرباز و ملـوان و خلبـان    
  )334(... آمریکایى صادر کردم

، آرى ترومن با این سفسطه خواست وجدان خود و مردم جهان را فریب دهد
ولى طولى نکشید که آزادیخواهان جهان بپا خاستند و او را محکوم کردند و این 

  . لکه ى ننگین بر دامن او تا ابد ماند
وحشـتناك تـرین   تا آنجا دامنـه دارد کـه   ، و براستى اگر راه توجیه باز باشد

  !!توجیه مى گردد، جنایت با دو جمله ى فریبا
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  شناخت مرزهاى گناه 
  شناخت مرزهاى گناه 

شـناخت مرزهـاى گنـاه    ، یکى از مسایل بسیار مهم در راستاى گناه شناسـى 
به عبارت روشن تر مرز بین بعضى از صفات نیک اخلاقى بـا صـفات بـد    . است

باریک است و افرادى بر اثر عدم شناخت  بسیار، اخلاقى که منشا گناه مى شوند
ناخودآگاه با قصد قربت گناهى را به عنوان کار پسـندیده  ، مرزهاى گناه و ثواب
و یا به عکس کار خوبى را به خیـال اینکـه کـار زشـت     . و نیک انجام مى دهند
  . است ترك مى کنند

ن گرچه این بحث یک بحث نو و مشروح است ولى ما در اینجا به چند عنـوا 
  . تا راهگشایى براى بررسى هاى مفصلتر باشد، اشاره مى کنیم

  :به این عناوین توجه کنید که مرز بین آنها نزدیک است 
  . تواضع، ذلت -
  . عزت و وقار، تکبر -
  . سیاست، حیله و خدعه -
  . قناعت، بخل -
  . کنترل زبان، سکوت -
  . شجاعت، بى باکى -
  . عفت و خویشتن دارى، سرکوب غرائز -
  . سخاوت، اسراف -
  . عدالت، مساوات -
  . زهد، ترك دنیا -
  . توکل، تنبلى -
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  . مدح شایسته، تملق -
  . هدیه، رشوه -
  . استضعاف، انظلام -
  . افشاگرى، غیبت -
  . استقامت، لجاجت -
  . تلاش، حرص -
  . صبر، عجز -

شـناخت  بسیار اتفاق مى افتد که افرادى در این گونه عنـاوین بـر اثـر عـدم     
بخـل مـى   ، مثلاً به عنوان قناعت که صفت نیک اسـت ، مرزها به اشتباه مى افتند

تکبـر  ، به عنوان حفظ عزت و وقار. اسراف مى نمایند، به عنوان سخاوت. ورزند
بـه گنـاه   ، به عنوان کنترل زبـان . تن به ذلت مى دهند، به عنوان تواضع. مى کنند

که نیک است  مؤمندر راستاى مدح و یا . سکوت و کتمان حق گرفتار مى شوند
و متاسفانه این گونـه خلـط و اشـتباه در    . دستخوش تملق و چاپلوسى مى شوند

  . جامعه کم نیست بلکه بسیار است
  :در اینجا یکى از عناوین فوق را به طور فشرده مورد بررسى قرار مى دهیم 

  زهد و ترك دنیا 
ک و شایسـته و تـرك دنیـا    صفت بسیار نی، از دیدگاه اسلام زهد و پارسایى

  . مذموم و ناپسند است
  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر

  )335(الرّاغبین فى الا خرة ، طوبى للزّاهدین فى الدنیا
  . خوشا به حال زاهدان در دنیا و مشتاقان به آخرت
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نـه تنهـا   ، ترك دنیا و پشت پازدن بـه امـور دنیـا   ، از طرفى در فرهنگ اسلام
  . نیک نیست بلکه ناشایست استصفت 

روزى همسـر  . بود ﷐عثمان بن مظعون از اصحاب برجسته ى رسول خدا 
عثمـان روزهـا   : آمد و به عنوان شکایت از شوهر عرض کرد ﷐او نزد پیامبر 

  . روزه مى گیرد و شب ها را به عبادت به سر مى برد
دیـده مـى شـد نـزد       در حالى که آثار خشم در چهـره اش   ﷐رسول اکرم 

  :به او فرمود، عثمان رفت و او را در حال نماز دید
محۀ   ۀ السـ عثنى بالحنیفیـ ۀ و لکن بیهبان لنُى اللهّ باِلرُّ رس وم و  ، یا عثمان لم ی اَصـ

س اَهلى صلّى و اَلم   )336(.... اُ
رهبانیـت نفرسـتاده بلکـه مـرا بـراى تـرویج        خداوند مرا بر آیین !اى عثمان

بـا  ، نماز مـى خـوانم  ، روزه مى گیرم. فرستاده است )و طبیعى(یکتاپرستى آسان 
پس کسى که روش مرا دوست دارد حتماً چنین روشـى  . همسرم آمیزش مى کنم

  . را پیروى مى کند
 از دنیـا و ، بسیارند کسانى که در تاریخ اسـلام بـه عنـوان پیمـودن راه زهـد     

سیاست و امور مادى چشم پوشیده و راه رهبانیت را برگزیده اند و بـا تحریـف   
 ﷐به راهى رفته اند که مورد نهى و تـوبیخ پیـامبر   ، مفهوم واقعى زهد اسلامى

  . قرار گرفته است
زهـد  ، ترك دنیایى که افرادى مانند ابراهیم ادهم و بایزید بسطامى پیموده انـد 

 ـزهد اسلامى را با تمام ابعادش باید در سیماى امیر، تاسلامى نیس ان علـى  مؤمن
، در صحنه ى اجتماع و سیاست، یافت که در عین آنکه زاهدترین افراد بود ﷒

پارساى شب و ، حضور داشت و یک کشاورز ورزیده و کامل به حساب مى آمد
  :را چنین معنى مى کردو زهد ، او دنیا را وسیله ى آخرت قرار داد. شیر روز بود
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وا علـى مـا     : قال اللهّ سـبحانه  ، الزّهد کلهّ بین کلمتین من القرآن کـَیلا تاءسـ ل
م    )337(فاتَکم و لا تفَرحَوا بمِا آتاکُ

بـر آنچـه از   : خداوند مى فرمایـد ، تمام زهد در دو جمله از قرآن آمده است
شـده شـاد و دلبنـد    دست داده اید تاءسف نخورید و نسبت به آنچه به شما داده 

  !نباشید
او با نشان دادن این ضابطه بـه مـا آموخـت کـه مرزهـا را بشناسـیم و بـین        
دلبستگى به دنیا که خلاف زهد است با دنیادارى صحیح که هیچگونه تضادى بـا  

  . زهد ندارد فرق بگذاریم
گاهى باعث مى شد که بعضى از زاهدنماها بـه امـام   ، عدم شناخت ضابطه ها

  . ایراد مى گرفتند و تهمت دنیاپرستى به امام مى زدندمعصوم 
در یکى از روزهاى گرم تابستان از مدینـه خـارج   : محمدبن منکدر مى گوید

خستگى ناپذیر مشـغول    که با تلاش ، را دیدم ﷒در مزرعه اى امام باقر . شدم
ش در ایـن  یکـى از بزرگـان قـری    !سبحان االله: با خود گفتم ، کار کشاورزى بود

نـزد او  . باید بروم و او را نصـحیت کـنم  ، ساعت گرم به طلب دنیا پرداخته است
. جواب سلام مرا داد، مى زد  او در حالى که نفس نفس . رفتم و به او سلام کردم

خـدا وضـع تـو را    : گفتم . مى ریزد  عرق از سر و صورتش ، دیدم از شدت کار
رگان قریش بـا ایـن حـال در چنـین     آیا درست است که یکى از بز، سامان دهد

ساعت گرم این گونه به طلب دنیا اشتغال یابد؟ اگر در همین لحظه اجل فرا رسد 
در پاسـخ   ؟چه مى کنى و جواب خدا را چه مـى دهـى  ، و تو در این حال باشى

  :فرمود
اگر مرگ در این حال به سراغ من آید در حالى به سراغم آمده که به اطاعت 

و بوسیله آن خودم و خانواده ام را از نیاز به تو و دیگران حفظ  خدا اشتغال دارم
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ولى ترس آن دارم کـه مبـادا در حـالى کـه بـه گنـاه و        )زهى سعادت(. کرده ام
  . مرگم فرا رسد، معصیت خدا مشغول باشم

  :گفتم : محمد بن منکدر مى گوید
  صدقت یرحمک اللهّ اَردت ان اَعظُک فوعظتنَى

خواسـتم تـو را   ، ا تـو را مشـمول رحمـتش قـرار دهـد     خد. درست فرمودى
  )338(. تو مرا نصیحت کردى، نصحیت کنم

  :شنیدم که فرمود ﷒ابوبصیر مى گوید از امام صادق 
علَم اللـّه        نـى لـیکفین ی ق و انّ لـى مـ انّى لاَعمل فى بعض ضیاعى حتّى اَعـرَ

ب الرزِّقَ الحلال    )339(عزّوجلّ انّى اطلُ
در بعضى از زمین هاى مزروعى خودم چنان کار مى کنم که از بدنم عرق من 
این کـار را خـودم   (، با اینکه کسانى هستند که کار مرا به عهده بگیرند، مى ریزد
  . تا خداوند بداند که روزى حلال را طلب مى نمایم )مى کنم

ایجـاد   بلکه براى، هیچگونه تضادى ندارد، با دنیادارى صحیح، زهد: بنابراین 
  . یک زندگى سالم در دنیا و آخرت هم تلاش لازم است و هم زهد

  ترجیح اهم بر مهم 
گرچه انجام هر گناهى چه کوچک و چه بزرگ جایز نیست اما گاهى امـرى  
پیش مى آید که مصلحت آن از مفسده ى گناه بیشتر است که در این مـوارد بـه   

  . ترك نمودرا » مهم«، »اهم«حکم عقل و شرع باید بخاطر 
ولى اگر نجـات جـان مسـلمانى از    ، مثلاً سوگند دروغ از گناهان کبیره است

چنین سوگندى نه تنهـا گنـاه نیسـت    ، به آن بستگى داشته باشد، دست ستمگرى
  . بلکه واجب است



174 

 

ولى طبق احادیـث در سـه مـورد جـایز مـى      ، یا مثلاً دروغگویى حرام است
  :یدمى فرما ﷒امام صادق . باشد

: جز در سـه مـورد  ، بازخواست مى شود )روز قیامت(از هر دروغ در روزى 
و . زند که گناهى بر او نیسـت  )دروغ(فردى که در جنگ با دشمنان دین نیرنگ 

با یکى بگونـه اى برخـورد کنـد و سـخن     ، شخصى که میان دو نفر سازش دهد
صـلاح بـین آن   و منظورش ا، بگوید که با دیگرى به گونه ى دیگر ملاقات نماید

چیزى را وعده دهـد   )یا افراد خانواده اش(و نیز مردى که به همسرش . دو باشد
  )340(. که قصد انجام آن را ندارد

غیبت و ذکر عیوب مسلمین در غیاب آنها از گناهان کبیره است و در آیات و 
  . روایات شدیداً از آن نهى شده است

  :ودنددر تعریف غیبت فرم ﷒امام صادق 
قول فى أ خیک ما ستَره اللهّ علیه    )341(الغیَبۀ اءنْ تَ

غیبت آنست که درباره ى برادر مسلمانت چیزى را بگویى که خداونـد آن را  
  . پنهان داشته است

  :و خداوند در باره ى زشتى غیبت مى فرماید
حب احَدکم اَن یاکل لَحم اَخیه میتاً فَ َعضاً ای غتَب بعضکم ب 342( کرِهتمُوهو لا ی(  

آیا کسى از شما دوست ، بعضى از شما بعض دیگر را غیبت نکند !انمؤمناى 
دارد که گوشت برادر مرده ى خود را بخورد؟ به یقین همه ى شـما از ایـن امـر    

پس از غیبت کردن هم که مانند خوردن گوشـت بـرادر مـرده ى    (. کراهت دارید
  )خود است کراهت داشته باشید

  :به ذکر دو حدیث اکتفا مى کنیم ، بزرگى گناه غیبتدر زشتى و 
  :فرمود ﷐رسول اکرم  1
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اثـر غیبـت در    )343(الغیبۀ اسرع فى دین الرجل المسلم من الاکلۀ فـى جوفـه   
سریعتر از اثر بیمـارى خـوره در خـوردن درون انسـان     ، دین مسلمان )نابودى(

  . است
  :وحى کرد ﷒خداوند به حضرت موسى  2

من مات تائباً من الغیبۀ فهو آخر من یدخل الجنۀ و من مات مصرّاً علیها فهـو  
  )344(اول من یدخل النار 

آخرین کسى اسـت کـه   ، کسى که بمیرد در حالى که از غیبت توبه کرده باشد
، بمیـرد ، وارد بهشت مى شود و کسى که در حالى که اصرار بر غیبت داشته باشد

  . است که وارد دوزخ مى گردداولین کسى 
  . اما همین غیبت در بعضى از موارد جایز بلکه واجب است

  :مرحوم عالم بزرگ استاد اعظم شیخ مرتضى انصارى مى فرماید
باشد که بدست آوردن  )مهمى(هرگاه در غیبت کردن مسلمان هدف صحیح و 

مـوارد  بنـابراین  ، غیبـت کـردن او روا اسـت   ، آن هدف بدون غیبت میسر نیست
  . استثنا به عدد خاصى انحصار ندارد

  :مانند، سپس مواردى را که غیبت کردن روا است بر مى شمرد
در همان مورد ) گناه مى کند، آن کس که آشکارا(غیبت از متجاهر به فسق  1

  . گناهان آشکارش
  ؛غیبت از ظالم و اظهار بدى هاى او چنانکه در قرآن مى خوانیم 2

ملا یحب اللهّ  ل وء من القَول الاّ من ظُ هر بالسالج  
مگـر آن  ، خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود بدى هـا را اظهـار کنـد   

  . کسى که مورد ستم واقع شده باشد
  . غیبت کردن در مشورت 3
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  . در صورتى که قصد جلوگیرى غیبت شونده را از گناه داشته باشد 4
  )345(. ودآنجا که غیبت موجب قطع فسادى مهم ش 5

» تـرجیح اهـم بـر مهـم    «بنابراین گناهان در بعضى از موارد بر اساس قانون 
و شناخت این موارد لازم است تا کار نیکى به عنوان گناه و یا ، استثناءاتى دارند

، یادم نمى رود کـه در زمـان رژیـم سـابق    . گناهى به قصد کار نیک انجام نشود
چرا شاه را غیبت مى کنید؟ این  پس، مگر غیبت حرام نیست: شخصى مى گفت 

  . گونه اعتراض ها بر اثر عدم شناخت ضوابط و استثناها است

  توجه به همه ى ارزشها 
یکى از تذکرات لازم در راستاى گناه شناسى این است که گاهى گناهانى بـه  

تحت الشعاع قرار گرفته و از آنها غفلت ، خاطر ارزش هاى بزرگتر و بسیار مهم
ک مسلمان گناه شناس باید در همه ى شرایط متوجـه باشـد کـه از    ی، مى گردد

  :در این زمینه به دو داستان زیر توجه کنید، گناه به سوى او نیاید، هیچ منفذى
در جنگ احد که در سال سوم هجرت در دامنه کـوه احـد نزدیـک مدینـه      1

مـادر او  . دت رسیدبه شها ﷐دو فرزند یکى از اصحاب رسول خدا ، واقع شد
: خـاك از چهـره او پـاك کـرد و گفـت      ، کنار پیکر به خون طپیده شهیدش آمد

  . بهشت بر تو گوارا باد !پسرم
  :به آن مادر فرمود ﷐رسول اکرم 
  ، که بهشت بر او گوارا خواهد بود ؟چه مى دانى

  فلعله تکلم فیما لایعنیه او بخل بما لا ینقصه
بى فایده اى گفته یا در مورد چیزى کـه باعـث کمبـودش نمـى      شاید سخنان

  )346(. بخل ورزیده است، شد
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سـعد در جنـگ احـد    ، داستانى که در مورد مادر سعدبن معاذ پـیش آمـد   2
سرانجام زخم بدنش . مجروح شد و ماه ها در بستر خوابید و به درمان پرداخت

  . موجب شهادت وى گردید
و ، و مسلمین تجلیل فـراوان از جنـازه ى وى بـه عمـل آوردنـد      ﷐پیامبر 
کـه  ، سوگند به خدا هفتاد هزار فرشته جنـازه سـعد را تشـییع مـى کننـد     : فرمود

  . تاکنون این فرشتگان به زمین نیامده اند
: پس از آنکه پیکر سعد را به خاك سپردند مـادرش در کنـار قبـر او گفـت     

  هنیئاً لک الجنّۀ
  ». گوارا باد بهشت بر تو«

قبـر   ؟از خدا چه توقـع دارى ، خاموش باش: به مادر سعد فرمود ﷐پیامبر 
  . فشار سختى به سعد داد
چـرا  ، با اینکه شما آن همه از سعد تجلیل و احترام کردید: حاضران پرسیدند
  فشار قبر او را آزرد؟

  :فرمود ﷐رسول اکرم 
  فى خلقه مع اهله سوءنعم انه کان 

  )347(. زیرا او با خانواده اش بد اخلاقى مى نمود، آرى قبر او را فشار داد
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  کنترل گناه 
  اهرم هاى بازدارنده ى گناه 

همان گونه که ترمز در اتومبیل لازم است تا آن را از سقوط در پرتگاه هـا و  
  . کنترل داردنیاز به ، غرائز و خواسته هاى انسان نیز، خطرات کنترل کند

  :خطوط کلى کنترل انسان در برابر گناه را مى توان در امور زیر خلاصه نمود
  . تفکر در امور گوناگون 1
  . توجه به حضور خدا در همه جا 2
  . خودشناسى و توجه به شخصیت خود 3
  . ایمان به معاد و روز حساب 4
  . توجه به عرض اعمال بر پیشوایان 5
  . نزدیک دیدن مرگ 6
  . ترس از عواقب گناه 7
  . توجه به نقش عبادت ترك معصیت 8

  تفکر در امور گوناگون . 1
  . عامل توبه است، تفکر در عاقبت گناه
  . عامل زهد است، تفکر در فناى دنیا
  . عامل حب خداست، تفکر در نعمت ها

  . عامل تواضع است، تفکر در حوادث عبرت آموز
  . نفسانى استتفکر در مرگ عامل کنترل هوس هاى 

  . عامل مقایسه و رشد است، تفکر در احوال بزرگان
  . عامل مصونیت از گناه است، تفکر در عواقب کار
  . عامل خوف از خداست، تفکر در عذاب الهى
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  . عامل توکل است، تفکر در ضعف ها
  . عامل عبرت است، تفکر در تاریخ

  . عامل ایمان به خدا است، تفکر در آفریده ها
  . عامل تهذیب است، مفاسد اخلاقى تفکر در

  . عامل استقامت است، تفکر در سختى هاى دیگران
  . عامل احسان به آنها است، تفکر در نیکى و مهربانى هاى والدین

  :از خصوصیات فکر و تفکر این است که 
  . زیرا پیدا نیست تا ریا بردار باشد، فکر عبادتى است بى ریا

نیاز به وسـیله ماننـد   ، چیز مانند نماز و حج هر، فکر عبادتى است بى وسیله
  . ولى فکر نیاز به وسیله ندارد، دارد... مهر و لباس و وسایل نقلیه و

بطـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم عامـل       ، بطور کلى تفکر و اندیشه ى صحیح
و همچون آینه ى صاف نشـان دهنـده   ، بازدارنده از انحرافات و گناهان مى شود

  :مى فرماید ﷒چنانکه حضرت على . زشتى ها استى زیبایى ها و 
  )348(الفکر مرآة صافیۀ 

  . فکر آینه ى صاف است
  )349(ما زل من احسن الفکر : و نیز

  . دستخوش لغزش نمى شود، کسى که نیکو بیندیشد

  توجه به حضور خدا در همه جا  .2
مه ما در محضر خـدا  و یاد او در همه حال و اعتقاد به اینکه ه، ایمان به خدا

اثـر و نقشـى کـه ایـن     ، هستیم از اساسى ترین اهرم هاى بازدارنده از گناه است
هیچ چیز چنین ، عقیده در کنترل انسان و جلوگیرى از طغیان غرائز حیوانى دارد

و قدرت ایمان به خدا و یاد او در ریشه کن نمودن گنـاه از  . اثر و نقش را ندارد
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سازمان هاى پلیسى و انتظامى با فقدان ایمان . ر استهمه ى قدرت ها نیرومندت
  . و تکیه گاه معنوى هرگز نمى توانند در اصلاح فرد و جامعه توفیق یابند

در ، ایمان به خدا و اعتقاد به آگاهى او بر همه چیز و حضور او در همـه جـا  
انسان آنچنان نیرویى در برابر گناه به وجود مى آورد کـه او را همچـون سـپرى    

  . فولادین و نفوذ ناپذیر در برابر گناهان مى کند
هر چند قوى و گسترده باشند قادر به جلـوگیرى  ، نیروهاى انتظامى و امنیتى

از گناهان مخفى نیستند و هرگز نمى توانند در کنترل گناهان در خلـوت نقشـى   
ولى ایمان درونى مى تواند نقش خلل ناپذیرى در بازدارى انسـان  . داشته باشند

بر همین اساس در آیات و روایات بـر نقـش   ، ز گناهان آشکار و پنهان ایفا کندا
بـه عنـوان نمونـه قـرآن مـى       ؛ایمان در بازدارى از گناه بسیار تکیه شده اسـت 

  :فرماید
علَم بِأ نّ اللهّ یرى 350( أ لَم ی(  

  آیا انسان نمى داند که خداوند همه اعمالش را مى بیند؟
رص لبَاِلم ک 351( ادإ نّ رب(  

  . قطعاً پروردگار تو در کمینگاه است
دور ى الص ن و ما تخُفنَۀ الاَعیعلَم خائ 352( ی(  

مى دانـد و بـر آنچـه در    ، خداوند چشم هایى را که به خیانت گردش مى کند
  . آگاه مى باشد. سینه ها پنهان است

خـدا  » «سـمیع «و واژه ، بـار  51» خـدا بیناسـت  » «بصیر«در قرآن واژه ى 
  . بار آمده است 49» شنواست
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. این آیات به روشنى بیان مى کند که همه ما در محضر خداى بزرگ هسـتیم 
، هر کارى بکنیم و حتى اگر در فکر و مغز خـود ، در خلوت و جلوت، در هرجا

  ؛خداوند به آن آگاه است و در کمین انسان گنهکار است، مطلبى را تصور کنیم
ــاه    ــد گن ــى قص ــه کن ــامى ک   در مق

ــاه       ــودکى از دور نگـ ــد کـ ــر کنـ   گـ

   
  شــــرم دارى، زگنــــه در گــــذرى

ــدرى       ــود را نـ ــرده عصـــمت خـ   پـ

   
ــان    ــد جه ــه خداون ــادت ک ــرم ب   ش

ــان       ــرار نهـ ــالق اسـ ــود خـ ــه بـ   کـ

   
  بر تو باشـد نظـرش بـى گـه و گـاه     

ــاه         ــد گن ــرش قص ــى در نظ ــو کن   ت

   
از ، همین که چراغ راهنمایى قرمـز شـد  ، راننده وقتى که به چهارراه مى رسد

آیا نباید انسان در محضر خدا و در برابـر  ، توقف مى کند، ترس پلیس و جریمه
  و از مجازات الهى بترسد؟! خود را کنترل کند؟، دید خدا

  :نقل شده مى خوانیم  ﷐که از رسول اکرم » یستشیر«در دعاى 
عین اءبصر الناّظرین امع الس اءسم  

  . اها و بیناترین بینندگان استخدواندى که شنواترین شنو
  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر

ى اللهّ فى الخَلوات عاص قوا م د هو الحاکم ، اتّ 353(فانّ الشاّه(  
چـرا کـه شـاهد همـان     ، از معصیت خدا در پنهانى و خلوتگاه هـا بپرهیزیـد  

  . است  دادرس 
علم اءسرارکم  ن ی354(و لا تهَتکوا أ ستارکم عند م(  

  . ندرید، پرده خویش را در نزد خداوندى که از اسرارتان آگاه است
اى فرزند رسول خـدا  : آمد و عرض کرد ﷒شخصى به حضور امام حسین 

مرا موعظـه  ، من یک شخص گنهکار هستم و نمى توانم گناهم را ترك کنم ﷐
  :فرمود ﷒حضرت . کن
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ل خمَس355(.... ۀ اءشیاء و اءذنب ما شئتإ فع(  
  ؛پنج کار را انجام بده و آنگاه هر چه مى خواهى گناه کن

  . و آنچه مى خواهى گناه کن، روزى خدا را مخور
  . از زیر حکومت خدا بیرون برو و آنچه خواهى گناه کن

وقتـى  . جایى را انتخاب کن تا خدا تو را نبیند و هر چـه خـواهى گنـاه کـن    
براى گرفتن جانت نزد تو آمد او را از خود بران و هرچه خواهى گنـاه  عزرائیل 

تو به سوى آتـش مـرو و   ، و زمانى که مالک دوزخ تو را به سوى آتش برد. کن
  . آنچه خواهى گناه کن

  یاد خدا
و ذکـر و  ، بدون شک یکى از عوامل زمینه ساز گناه غفلت و سرمستى اسـت 

  . مى باشدیاد خدا از عوامل بازدارنده ى گناه 
  )356(: فرمودند ﷒امام باقر 

: سه چیز از مهمترین امورى است که خداوند بـر خلـق فـرض کـرده اسـت      
  . انصاف و فداکارى در مورد برادر ایمانى و یاد خدا در هر حال

انسـان بـه یـاد    ، یاد خدا آنست که هنگام نزدیک شدن به گنـاه : سپس فرمود
  . ا از گناه باز داردخدا بیفتد و همین امر او ر

  :همین است سخن خداوند که مى فرماید: آنگاه فرمود
رون  بصن الشیّطان تذکّروا فاذا هم مهم طائف مسقوا إ ذا م   )357(إ نّ الّذینَ اتّ

پرهیزکاران هنگامى که گرفتار وسوسه هاى شیطان شوند بیاد خدا مى افتنـد  
  . و بینا مى گردند
  :در ضمن گفتارى درباره ى ذکر خدا فرمودند ﷒امام صادق 
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یاد کردن خداست به هنگامى که انسان با حلال و حـرام روبـرو مـى    ، منظور
شود اگر طاعت خدا باشد آن را انجام مى دهد و اگر معصیت باشد آن را تـرك  

  )358(.. مى کند
، موالا، شیطان: تذکر این نکته در اینجا لازم است که در قرآن از امورى مانند

به عنوان عوامـل غفلـت و مـانع    ، تجارت و تمتع بیش از حد از متاع دنیا، اولاد
  . سخن به میان آمده است، ذکر

وقتى ثمربخش و بازدارنده گنـاه اسـت کـه حجـاب هـاى      ، بنابراین ذکر خدا
  . غفلت فرا راه آن قرار نگیرد

  خود شناسى و توجه به شخصیت انسانى   .3
ه گناه این است که انسان شخصیت خود را بشناسـد و  یکى از عوامل بازدارند

به آن توجه داشته باشد چرا که بخشى از گناهان بر اثر آن است کـه انسـان بـه    
  . ارزش خود پى نبرده است

اگر بچه در خانه استکانى را بشکند به او تندى مى کنـى کـه   : به عنوان مثال 
قیمتى غذا   دیس ، مهمان هاولى همین بچه اگر در کنار ، چرا استکان را شکستى

در اینجا بـه   !با کمال خونسردى مى گویى مهم نیست جانت بسلامت، را بشکند
شخصیت خود نزد مهمان ها توجه کردى و همین باعث گردید که خود را کنترل 

  . نمودى
  شخصیت انسان از دیدگاه قرآن

داونـد  خ. خلیفه ى خدا و مسجود فرشتگان مى باشـد ، انسان از دیدگاه قرآن
  ؛همه چیز را براى او آفریده و تحت تسخیر او قرار داده است
ى الا رض جمیعاً منه موات و ما فى الس خّر لَکم ما ف359( و س(  
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  و خداواند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه را از سوى خودش 
  . مسخر شما ساخته است

ى الب لناهم فمقد کرَّمنا بنى آدم و ح رّ و البحـر و رزقنـاهم مـن الطیّبـات و     و لَ
ضّلناهم على کثَیرٍ ممن خَلقنا تفَضیلا   )360( فَ

بـر مرکبهـا و   (و هر آینه فرزندان آدم را گرامى داشتیم و در خشکى و دریـا  
برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه روزیشان دادیم و آنان را بـر بسـیارى از    )کشتى

  آفریدگان برترى کامل بخشیدیم
و مواهب مادى و معنوى ، تعبیرات بیانگر شخصیت ارزشمند و والاى بشر این

  . الهى نسبت به اوست که گل سرسبد موجودات است
  :ین مى فرمایدمؤمنخداوند در سوره توبه خطاب به 

ضیتم باِلحیوة الدنیا 361( أ ر(  
  آیا شما به زندگى دنیا راضى شده اید؟

بسیار بالاتر از دنیا است خود را بـه دنیـا   شخصیت تو ، یعنى تو انسان هستى
اگر شما ماشین نو و گران قیمتى داشته باشید آن رابه جاده خاکى نمـى  . نفروش

خداوند تو را خلیفـه  . برید مى گویید حیف است با این ماشین به این جاده بروم
آیا حیف نیست آن را در کژراهه هـاى پلیـدى و   ، و برترین موجود خود خوانده

  ؟نابود سازىگناه 
همین توجه ، به راستى اگر ما خود را بشناسیم و به شخصیت خود توجه کنیم

ما را از گناه باز مى دارد ولى وقتى که خود را پست و خوار و پوچ تصور کنـیم  
  ؛به پستى تن مى دهیم

  :در سوره ى زخرف مى خوانیم 
وه ه فاَطَاعقوم تخَف362( فاَس(  
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  . میق کرد پس آنان از او اطاعت کردندفرعون قومش را تحقیر و تح
مـردم را بـى شخصـیت و    ، برنامه هاى استعمارى و استثمارى فرعون: یعنى 

وقتى آنها خود را پست و کوچک تصور کردند به دنبال فرعون ، تهى از خود کرد
راه افتادند ولى اگر شخصیت خود را مى شناختند و به آن توجه داشـتند هرگـز   

زندگى آلوده فرعون نمى نمودنـد ولـى بـه عکـس همـین       زندگى خود را فداى
  . احساس حقارت آنها را به بندگى غیر خدا واداشت

  خود شناسى از دیدگاه روایات
  :فرمودند ﷒ان على مؤمنامیر 1

سکم ثمَنٌ الاّ الجنۀ فلاتبَیعوها الاّ بها    )363(انهّ لیس لاَنفُ
ندارد پس آن را به کمتـر از بهشـت    بدانید که جان شما هیچ بهایى جز بهشت

  . نفروشید
  :نیز آن حضرت فرمودند 2

  )364(قبیح بذى العقل اءن یکون بهیمۀ وقد امکنۀ اءن یکون انساناً 
با اینکـه بـراى او ممکـن    ، براى خردمند زشت است که همچون حیوان باشد

  . است انسان باشد
  :است  ﷒و از سخنان آن حضرت  3

  )365(ما تکبر الاّ وضیع 
  . تکبر نمى ورزد مگر انسان بى شخصیت

  :مى فرماید ﷒امام صادق  4
  القَلب حرمَ اللهّ فَلا تَسکنوا حرمَ اللهّ غیَر اللهّ

  . غیر خدا را در حرم خدا جاى ندهید، قلب حرم خداست
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گنـاه و  چـرا بـر اثـر    ، به راستى انسان که قلبش مى تواند حـرم خـدا باشـد   
  خود را به چاه سقوط مى افکند؟، نافرمانى از خدا

  :فرمودند ﷒ان على مؤمنامیر 5
  )366(و قد اضل نفسه فلا یطلبها ، عجبت لمن ینشد ضالته

در شگفتم از کسى که در جستجوى گمشـده اش برمـى آیـد و حـال آن کـه      
  !!خود را گم کرده است و در جستجوى آن برنمى آید )شخصیت(

  :نیز فرمودند 6
  )367(قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر اللهّ 

  . جایگاه هاى نظر خدا است، دل هاى پاك بندگان
  :و در جاى دیگر مى فرماید 7

قها و نَزهها عن کلّ ما یبعدها و یوبقها    )368(العارف من عرف نفَسه فاَعتَ
از هـر چیـزى   عارف کسى است که روح خود را بشناسد و آن را آزاد کند و 

  . پاك سازد، و باعث هلاکت مى گردد )از کمال(که موجب دورى 
  :و نیز فرمودند 8

  )369(و لبئس المتجر اَن تَرىَ الدنیا لنفسک ثمناً 
  !و چه تجارت زشتى است که انسان دنیا را بهاى خویشتن بنگرد

انسـان داراى  : چنین نتیجـه مـى گیـریم کـه     ، از مجموع این آیات و روایات
باید کرامت خود را بازیابد تا توجه بـه شخصـیت   ، رامت ذاتى و اکتسابى استک

  . او را از بخشى از گناهان باز دارد، خود
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  ایمان به معاد  .4
قرآن کتاب انسان سازى و تربیت اسـت و در ایـن مسـیر قسـمت مهمـى از      

تعقیـب  ، مسایل تربیتى را از طریق ایمان به معاد و توجه بـه حسـاب و قیامـت   
  . نموده است

بار از مساله ى معاد و خصوصـیات آن سـخن بـه میـان      1400قرآن حدود 
انسان ها را به معاد و یاد روز رسـتاخیز  ، و بیش از یک ششم قرآن. آورده است

  . دعوت مى نماید
ایمان به معاد یعنى ایمان به یک زندگى ابدى که همه چیز آن از روى حساب 

به دریافت کیفر و پاداش اعمالى که مـا در دنیـا    ایمان به معاد یعنى ایمان. است
، یعنى هیچکدام از نیکى ها و بدى هاى ما نابود و فانى نمى شود. انجام داده ایم

عمیقى در پـرورش    چنین عقیده اى نقش . بلکه انسان در گرو اعمال خود است
  . روح انسان دارد

  :در اینجا به عنوان نمونه به ذکر چند آیه مى پردازیم 
  )370( یوم تجد کل نفس ماعملت من خیر محضراً و ما عملت من سوء

روز قیامت روزى است که هر کس آنچه را از کـار نیـک یـا بـد انجـام داده      
  . حاضر مى بیند

  )371( خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر
 )از وحشـت (در حـالى کـه چشمهایشـان    ، انسان ها از قبرها بیرون مى آیند

به هر سو مى  )بى هدف(هاى پراکنده  خاشع و به زیر افتاده است و همچون ملخ 
  . دوند

    ئـذومنهم ی کلـّامرء مـ نیه لب ته وبه و اءبیِه و صاحم رّ المرء من اءخیه و اُ فیوم ی
  )372( شاءنٌ یغنیه
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و از  ،از پـدر و مـادرش  ) نیز(در آن روز انسان از برادر خود فرار مى کند و 
زن و فرزندانش مى گریزد و هر کس در وضـعى قـرار دارد کـه او را بـه خـود      

  . مشغول کرده است
روزى که . این آیات چند نمونه از صدها آیات قرآن درباره روز قیامت است

روزى ، روزى که راه برگشت و راه فـرار در آن نیسـت  . ندامتگاه گنهکاران است
  . شان ثبت استکه همه اعمال مردم در کارنامه های

گرچـه  ، مهم این است که ما معاد را فراموش نکنیم و همواره به یاد آن باشیم
، بلکه ظن و گمان بـه آن داشـته باشـیم   ، ایمان و یقین قطعى به آن نداشته باشیم

  :چنانکه مى خوانیم . براى تربیت کافى است
 قوم ی ومظیم یوم عیوثون ل بعولئک انهّم م رب العالمَیناءلا یظنّ اُ 373( الناّس ل(  

، آیا این کم فروشان گمان نمى کنند که در روز بزرگى برانگیخته خواهند شـد 
  . روزى که همه مردم در پیشگاه پروردگار برانگیخته خواهند شد

  پیشوایان و معاد
پیامبران و امامان و اولیاء خدا همواره به یاد معاد بودنـد آغـاز دعوتشـان از    

اگر غذاى داغ و . شروع مى شد و لحظه اى از فکر معاد غافل نبودندمبدا و معاد 
یـاد  ، و در پرتگـاه هـا  ، یا آفتابِ گرم را مى دیدند به یاد روز قیامت مى افتادند

  . معاد آنها را از ارتکاب گناه باز مى داشت
از آن حضرت تقاضـاى کمـک اضـافى از     ﷒هنگامى که عقیل برادر على 

آهن تفتیده و سوزانى را نزدیـک دسـت بـرادرش     ﷒حضرت ، کردبیت المال 
  :به او فرمود ﷒وقتى فریاد عقیل برخاست على ، عقیل برد
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تو از شعله آتش کوچکى که بسان بازیچه در دست انسانى است فریـاد مـى   
اما برادرت را به سوى آتشى مى کشانى که شـعله قهـر و   ، کشى و فرار مى کنى

  !ضب پروردگار آن را افروخته استغ
  :و در سخنى مى فرماید

لیتها حدید و شرابها صدید عرها بعید و ح قوا ناراً حرّها شدید و قَ   واتّ
و ژرفاى آن زیـاد و زیـور آن غـل و    ، بپرهیزید از آتشى که حرارتش شدید

  . زنجیر آهنین و نوشیدنى آن آب جوشان مى باشد
  !دوست سلمان

چشـمش بـه جـوانى    ، کوفه از بازار آهنگران عبور مى کردروزى سلمان در 
، مردم اطـراف او اجتمـاع کردنـد   . افتاد که نعره اى کشید و بیهوش به زمین افتاد

مثل اینکه این جـوان بیمـارى حملـه مغـزى     : وقتى سلمان را دیدند به او گفتند
سلمان . شما بیا و دعایى در گوش او بخوان شاید سلامتى خود را باز یابد، دارد

  :وقتى که سلمان را شناخت گفت ، جلو آمد و جوان هم به هوش آمد
این گونه که این مردم خیال مى کنند بیمار نیستم بلکه هنگام عبـور در بـازار   

  :آهنگرها دیدم آنها میله هاى سرخ شده را با پتک مى کوبند بیاد این آیه افتادم 
  )374(ولهم مقامع من حدید 
  . گرزهایى از آهن است براى مامورین دوزخ

  . از ترس عذاب الهى عقل از سرم پرید و چنین حالى پیدا کردم
سلمان به او علاقمند شد و پیوند دوستى با او برقرار ساخت و همـواره از او  

دریافت که بیمـار  ، جویاى حال او شد، تا اینکه چند روز او را ندید، یاد مى کرد
به بالین او رسـید او را در حـال جـان     به عیادت او رفت وقتى، و بسترى است

  :دادن یافت از او دلجویى کرد و خطاب به عزرائیل گفت 
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  ». اى فرشته مرگ به برادر ایمانیم مدارا کن«یا ملک الموت ارفق باءخى 
  رفیق مؤمنإ نّى بکلّ : عزرائیل گفت 

  )375(» . ان مهربانممؤمنمن به همه ى «

  عرض اعمال   .5
اسلامى که نقش بسـزایى در کنتـرل و بازدارنـدگى از گنـاه      یکى از معتقدات

اسـت یعنـى خداونـد از طـرق     » عرض اعمال بر پیشوایان دینى«دارد مساله ى 
ــرض      ــه ع ــار ب ــه یکب ــر هفت ــا ه ــر روز ی ــا را ه ــان ه ــال انس   خاصــى اعم

آنهـا مـى   موجب خوشحالى ، اگر نیک بود. مى رساند ﷕و امامان  ﷐پیامبر
  . گردد و اگر بد بود موجب ناراحتى آنها مى شود

چنین جریانى در کار است بیشتر رعایـت و مراقبـت مـى    ، انسان وقتى بداند
نماید تا با ترك گناه قلب آن عزیزان را خشنود سازد مثـل اینکـه کارکنـان مـؤ     

بـه  سسه اى بدانند همه روزه یا هر هفته یکروز همه کارهاى نیک و بـد آنهـا را   
در این صورت مى کوشند که بـا کارهـاى نیـک    ، مقامات بالا گزارش مى دهند

  :چنانکه در قرآن آمده . خود موجب خرسندى مقامات گردند
 ـو قل اعملوا فَسیرى اللهّ عملکم و رسوله و ال م    مؤمن لـى عـال ون ارد تُ ون و سـ

عملون کم بما کنُتم تَ   )376( الغیَب و الشهّادة فیَنبئُ
اعمال شمارا مـى بیننـد و   ، انمؤمنخداوند و فرستاده ى او و ، عمل کنیدبگو 

بزودى به سوى کسى باز مى گردید که پنهان و آشکار را مى داند و شـما را بـه   
  . آنچه عمل مى کردید خبر مى دهد

به ما رسـیده و   ﷕روایات متعددى از طرق امامان ، در مورد عرض اعمال
تنظـیم  » عرض الاعمال على النبى و الائمه«ى بابى با عنوان در کتاب اصول کاف

  )377(. شده که داراى شش حدیث است
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اعمال نیک و بـد انسـان هـر روز صـبح بـر      : در بعضى از این روایات آمده 
و در بعضـى  . هر عصـر پنجشـنبه  : عرضه مى شود و در بعضى آمده  ﷐پیامبر 

عرضه مى گردد و در بعضـى آمـده کـه     ﷕یادآورى شده که اعمال بر امامان 
  . عرضه مى شود ﷒ان على مؤمناعمال بر امیر

  یاد مرگ   .6
  ؛موجب شکستن غرور و عامل بازدارنده و کنترل کننده است، یاد مرگ

  :فرمودند ﷐رسول اکرم 
  )378(. رالموت فانه یمحض الذنوباکثروا ذک

  . زیرا یاد مرگ گناهان را مى زداید، بسیار در یاد مرگ باشید
  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر

  )379(الموت الزم لکم من ظلکم 
  . پیوند مرگ از سایه محکمتر است

  خداترسى و ترس از عواقب گناه  .7
. خدا و ترس از عواقب گنـاه اسـت  یکى از عوامل کنترل کننده گناه خوف از 

  :فرمودند ﷒امام صادق 
کسى که بداند خدا او را مى بیند و گفتار او را مى شنود و به کار نیک و بد او 

همین دانستن او را از کارهاى زشت باز مى دارد و چنین فردى کسى ، آگاه است
گنـاه بـاز داشـته    است که از مقام پروردگارش ترسیده و نفس خود را از هوس 

  )380(. است
  :نیز فرمودند

چنان از خدا بترس که گویا خدا را مى بینى و اگر تو او را نمى بینى او تو را 
  )381(... مى بیند
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  :مى فرماید ﷐رسول اکرم 
گناهش را چون سنگ بزرگى مى نگرد و ترس آن دارد کـه آن سـنگ    مؤمن

گناه خود را چون پشهّ اى مى نگرد که از کنار بینى  ولى کافر، بر سر او فرود آید
  )382(. اش عبور کند

  :فرمود ﷒ان على مؤمنامیر
  )383(لاتخف الا ذنبک 

  . از هیچ چیز مترس مگر از گناه خود
  :فرمودند ﷒امام صادق 

  )384(العجب ممن یخاف العقاب و لم یکف 
  . ولى خوددارى از گناه نمى کند، ترسدعجبا از کسى که از عذاب الهى مى 

  . یعنى دورى از گناه نشانه ى ترس از عذاب الهى است

  نقش عبادات در بازدارندگى از گناه  . 8
عـلاوه بـر فوایـد بسـیار     ، اگر بطور صحیح و با شرایط انجام گیرند، عبادات
  . نقش بسزایى در کنترل گناه دارند، معنوى

  . از روزه گرفتن ذکر شده است در قرآن تقوى و پاکسازى هدف
ب على الّذین من قبَلکم لعلّکـم   ُیام کما کتلیکم الصها الّذین آمنوا کتُب عیا اءی

قون   )385( تتَّ
اى کسانى که ایمان آورده اید بر شما روزه واجب و مقرر شد چنانکه بر آنان 

  که پیش از شما بودند مقرر شد باشد که پرهیزکار شوید
  . یله اى براى دورى از زشتى ها و گناهان نموده استو نماز را وس

  )386( إ نّ الصلوه تنهى عن الفحشاء و المنکر
  :در روایات نیز این مطلب با کمال صراحت بیان شده است 



193 

 

  :فرمود ﷐رسول اکرم  1
  مثل الصلوة کمَثل النَّهر الجارى کلمّا صلّى کفَرت ما بینهما

هر زمان که انسان نمازى مى خواند گناهانى را ، آب جارى استنماز همانند 
  )387(. که در میان دو نماز انجام شده از میان مى برد

  :فرمود ﷒امام صادق  2
ر علَم اَقبُِلت صلاتهُ ام لم تُقبل فَلینظُ ی ن احَبن الفَحشـاء  : مت صلاتهُ عنعهل م

قَدر ما منعتهْ کسى که دوست دارد بدانـد آیـا نمـازش     )388(قبُِلت منه  و المنکر؟ فبَِ
باید ببیند آیا این نمـاز او را از زشـتى هـا و     ؟مقبول درگاه الهى واقع شده یا نه

  . به همان مقدار که بازداشته نمازش پذیرفته است، منکرات باز داشته یا نه
اسـلامى مـى   در ضمن شمارش فلسفه هاى عبادات  ﷒ان على مؤمنامیر 3
  :فرماید

لسفهاء .... والصلاة تنَزیها عن الکبر اً لنکر ردِع389(و النَّهى عن الم(  
و نهـى از منکـر را   .... خداوند نماز را براى پاك شدن از تکبر واجـب نمـود  

  . فرض کرد )از گناه(براى بازداشتن بى خردان 
بجـا آورد مراقـب   اصولاً مسلمانى که مى خواهد نماز یا روزه و یـا حـج را   

همین مواظبـت یـک   . است آنچه را موجب بطلان عبادات مى گردد انجام ندهد
نوع تمرین تقویت اراده و پرورش استقامت در برابر گناهان است چرا که مقـدار  

  . بستگى به مقدار اراده و استقامت انسان ها دارد، پرهیز از گناه
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  برخورد با گنهکار 
  برخورد اسلام با گنهکار 

در دیدگاه اسلام بر همه ى مردم واجب است هم در دل و هم با زبـان و هـم   
  . با قدرت در برابر گنهکار عکس العمل نشان دهند و نهى از منکر نمایند

 ﷒اهمیت امر به معروف و نهى از منکر به حـدى اسـت کـه امـام صـادق      
  :فرمودند

بیاء و منهاج الصلحاء فریضـۀ  ان الامر بالمعروف و النهى عن المنکر سبیل الان
عظیمۀ بها تقام الفرائض و تاءمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر 

  )390(الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر 
امر به معروف و نهى از منکر روش پیامبران و شیوه ى صالحان و فریضـه ى  

شود و در پرتو آن راه هـا امـن    عظیم الهى است که سایر فرایض بوسیله آن برپا
مى گردد و کسب و کار مردم حلال شود و حقوق افراد تامین گردد و زمین هـا  

  . آباد و از دشمنان انتقام گرفته شود و همه ى کارها سامان یابد

  تاءدیب اجتماعى 
گاهى برخورد با گنهکار از طریق تاءدیب اجتماعى و بـایکوت  ، از نظر اسلام
  :به نمونه هاى زیر توجه کنید، صورت مى گیرد

  )391(. تنبیه زناکار آن است که از ازدواج با پاکان محروم است 1
بـا اینکـه شـواهد    ، تنبیه کسانى که نسبت نامشروع به افراد پاك مى دهنـد  2

  )392(. آن است که گواهى آنها بى اعتبار است و باید شلاق بخورند، کافى ندارند
  )393(. مسجدالحرام ممنوع هستندمشرکان از ورود به  3
با سه نفر که در جبهـه جنـگ و بسـیج عمـومى شـرکت       ﷐رسول اکرم  4

نکرده بودند سخن نگفت و مسلمین حتى همسـر و فرزندشـان بـا آنـان سـخن      
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سـرانجام توبـه کردنـد و    . نگفتند تا حدى که عرصه ى زمین بر آنان تنـگ شـد  
الله صلىرسول اکرم  به فرمان خداوند متعال توبـه آنهـا را پـذیرفت و     وآله عليه ا

  )394(. بایکوت آنها شکسته شد
  )395(. همنشینى با منکران و مسخره کنندگان آیات خدا ممنوع است 5

  روایات و برخورد با گنهکار 
مطالـب بسـیار   ، در روایات اسلامى در رابطه با چگونگى برخورد با گنهکـار 

  :نمونه توجه کنیدآمده که در اینجا به چند 
  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر 1

ة  کفهَرَ عاصى بوجوه م لقى اهل الم نکار اَن تُ پایین تـرین درجـه ى    )396(ادَنَى الا
نهى از منکر آن است که انسان با گنهکاران با چهره گرفته و خشم آلود برخورد 

  . کند
  :ه نام حارث بن مغیره فرمودندبه یکى از اصحابش ب ﷒امام صادق  2

چه چیز مانع شده که وقتى به شما خبر مى رسد که فلان شخص از میان شما 
کار بدى کرده که آن را زشت مى دانید و موجب ناراحتى ما مـى گـردد نـزد او    
  !بروید و او را متنبه و سرزنش کرده و با گفتار رسا او را از گناهش باز دارید؟

  . چنین کنیم آنها از ما نمى پذیرنداگر : حارث عرض کرد
  :فرمود ﷒امام صادق 

  )397(اهجروهم واجتنبوا مجالسهم 
  . از مجالست و همنشینى با آنها دورى و اجتناب کنید

  :درباره برخورد با طاغوتیان ستمگر فرمودند ﷒امام کاظم  3
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برایم بهتر است از اینکه  اگر از بالاى ساختمان بلندى بیفتم و قطعه قطعه شوم
متصدى کارى از کارهاى طاغوتیان گردم یا قدم بـر روى فـرش یکـى از آنهـا     

  )398(. بگذارم
  ﷒نفرین امام صادق 

داودبن على فرماندار مدینه و یکى از جنایتکاران دوران سلطنت بنى عبـاس  
  . بود

را  ﷒او معلّى بن خنیس یکى از دوستان و شاگردان مخلص امـام صـادق   
  . کشت و اموالش را مصاده کرد

در حالى که بر اثر ناراحتى عبایش به زمین کشیده مـى شـد    ﷒امام صادق 
  :نزد او رفت و به او فرمود

  اما و اللهّ لادعون اللهّ علیک
  . ا نفرین مى کنمآگاه باش سوگند به خدا تو ر

آیا ما را به دعاى خـود تهدیـد   : داود سخن امام را به مسخره گرفت و گفت 
  ؟مى کنى

. به خانه برگشت و تمام شب را در حال نمـاز بـه سـرآورد    ﷒امام صادق 
اى خدایى که صاحب قدرت و نیـروى  : هنگام سحر در مناجات خود مى گفت 

مه ى بندگان در برابر آن زبون و خـوار  و اى صاحب عزتى که ه !سخت هستى
  . و انتقام مرا از او بستان، این ستمکار را از من بازگیر! هستند

داود بـن  : ساعتى از این جریان نگذشت که صداى شیون برخاسـت و گفتنـد  
  )399(. على مرد

  ﷒برخورد امام کاظم 
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شد چرا کـه چنـین   باید با ملایمت و خوشرفتارى با، گاهى برخورد با گنهکار
در این راستا به داستان . برخوردى نسبت به بعضى موجب هدایت آنها مى گردد

  :عجیب و جالب زیر توجه کنید
را مى دید اسائه ادب کـرده و   ﷒یکى از منسوبین خلفا هر وقت امام کاظم 

رت جسا ﷒ان على مؤمنبه آن حضرت ناسزا مى گفت و به ساحت مقدس امیر
: به آن حضرت عـرض کردنـد   ﷒روزى جمعى از دوستان امام کاظم . مى کرد

  !. اجازه بده ما او را به قتل رسانیم
آنان را شدیداً از اقدام به چنین حرکتى بازداشت و از حال آن  ﷒امام کاظم 

  . گفتند در فلان مزرعه مشغول کشاروزى است. مرد ناسزاگو جویا شد
سوار بر الاغ خود شده و به سوى آن مزرعه رفت و وارد کشـت و زرع   امام
حضرت همچنان سـواره بـه سـوى او     !کشت مرا پامال نکن: او فریاد زد. او شد
پیاده شد و با کمال خوشرویى با او برخـورد کـرد و بـا    ، وقتى به او رسید. رفت

مبلغ خرج ایـن   چه: به او فرمود. کلمات نرم و شیرین با او شروع به سخن نمود
  . صد دینار: او جواب داد ؟کشت کرده اى

 ؟چه مبلغ امید دارى که از این مزرعه محصول بدست آورى: امام به او فرمود
  . من علم غیب نمى دانم: او گفت 

  . دویست دینار: گفت  ؟گفتم چقدر امید دارى: امام فرمود
کیسه اى که سیصد دینار در آن بود بیرون آورد و به او داد و  ﷒امام کاظم 

این را بگیر و کشت و زرع تو نیز براى خـودت باشـد و آنچـه از خـدا     : فرمود
  . امیددارى به تو برسد

برخاسـت و سـر   ، قـرار گرفـت   ﷒آن مرد تحت تاثیر عظمت اخلاق امـام  
  !تاخى هاى من بگذرمرا ببخش و از گس: حضرت را بوسید و عرض کرد
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اتفاقـاً آن  ، از نزد او بازگشت و سپس به سوى مسـجد رفـت   ﷒امام کاظم 
  :فرد ناسزاگو در مسجد بود تا چشمش به امام افتاد گفت 

  االله اعلم حیث یجعل رسالته
  . خدا آگاهتر است که مقام رسالت خود را در چه خاندانى قرار دهد

او سرگذشت خود . ان دگرگونى او را پرسیدنددوستان او نزدش آمدند و جری
  ... در مزرعه براى آنها بازگو کرد ﷒را با امام کاظم 

به آنـان کـه اجـازه کشـتن آن مـرد      ، هنگام بازگشت به خانه ﷒امام کاظم 
کدام یک از این دو راه بهتر بـود آنچـه   : ناسزاگو را از وى خواسته بودند فرمود

  )400(! ؟استید یا آنچه من انجام دادم و از شر او آسوده شدمشما مى خو

  برخورد فقهى با گنهکار 
دستورالعمل هاى خاصى در برخورد با گناه و گنهکـار دیـده   ، در فقه اسلامى
احکام حدود و دیات و قصاص و تعزیرات که اگـر براسـتى   : مى شود از جمله 

قوى براى براندازى گناه خواهنـد  اهرم بسیار نیرومند و ، بطور کامل اجرا گردند
  . شد

بـه گنهکـار   ، از دستورات مؤ کد اسلامى است که به شراب خواران زن ندهید
زنى که شـوهر دارد و یـا   ، سفر گناه موجب قصر نماز نخواهد شد، زکات ندهید

  . حکمش اعدام مى باشد، شوهرى که زن دارد و در عین حال زنا کند
نشستن کنار سـفره اى کـه در   . او ترحم نشود و به، دست دزد باید قطع گردد

ممنوع مى باشد و حتى نان خوردن در چنـین سـفره اى حـرام    ، آن شراب است
  . است

که هر کدام بـه  ، این دستورات بیانگر انواع برخوردهاى اسلام با گنهکار است
  . نحوى نقش باز دارندگى و کنترل گناه را در فرد و جامعه دارند
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  پى آمدهاى گناه 
  آثار و پى آمدهاى گناه 

از مسلمات دین و علم و تجربه است که کردار انسان خواه نیک و خـواه بـد   
در دنیا و آخرت اسـت و همچـون بـذرى اسـت کـه در      ، داراى پى آمد و نتیجه

نتیجه اش گل است و اگر خار ، اگر بذر گل بود، مزرعه ى جهان کاشته مى شود
  . نتیجه اش خار است، بود

  :مولوى به قول 
  این جهان کوه اسـت و فعـل مـا نـدا    

  ســـوى مـــا آیـــد نـــداها را صـــدا     

   
  :و به قول سعدى 

  دهقان سالخورده چـه خـوش گفـت بـا پسـر     

ــدروى       شــته ن ــور چشــم مــن بجــز از ک   اى ن

   
هر عملى داراى عکس العمـل و هـر کنشـى داراى واکـنش     ، به عبارت دیگر

در دنیـا وجـود دارد و هـم در    است و باید توجه داشت که مکافات عمـل هـم   
با این فرق که مکافات در دنیا نسبت به آخرت بسـیار کـم رنگتـر مـى     ، آخرت
  . باشد

و نیز باید توجه داشت که کیفر یا پاداش عمل به صورت هـاى گونـاگون بـه    
  . سراغ انسان مى آید

گاهى مکافـات  ، گرفتارى هاى گوناگونى که در دنیا دامنگیر انسان مى گردد
ست و گاهى براى امتحان است و بـراى بعضـى مایـه و پایـه ى ترقـّى و      عمل ا

  ؛تکامل و پاداش افزون و مضاعف است
  ؛چنانکه در قرآن به این مطلب اشاره شده است

وع نَ الخَوف و الجنّکم بشَِى ء مو   )401(... و لنَبَلُ
  ؛از جمله. و روایات متعدد نیز دلالت بر آن دارد
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  :فرمودند ﷒امام صادق 
  )402(إ نّ اءشد الناّس بلاء الا نبیاء ثم الّذین یلونهم ثم الا مثل فاَلا مثل 

  سـپس  ، سخت ترین مردم از نظر بلا پیامبرانند سپس کسانى که در پى آنانند
  . کسى که از دیگرى بهتر است به ترتیب

  کیفرهاى دنیوى گناه 
گناه آمده و در اینجـا بـه ذکـر چنـد     ده ها آیه پیرامون آثار و کیفر ، در قرآن

  :نمونه مى پردازیم 
ون   )403( فاََنزلنا على الّذینَ ظلموا رجِزاً منَ السماء بمِا کانوا یفسقُ
  . بر ستمگران بخاطر نافرمانى عذابى از آسمان فرستادیم

وبهم نُ عض ذُ ِهم ببصیب 404( یرید اللهّ اَن ی(  
  . از گناهانشان مجازات کند خدا مى خواهد آنان را به پاره اى

نوبهِم...  م بِذُ 405( فاَهلَکناه(  
  . آنها را به خاطر گناهانشان نابود ساختیم

وا یکسبون م بمِا کانُ 406( فاَخذناه(  
  . آنها را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم

لک بیوتهَم خاویِۀً بمِا ظَلموا َ407( فت(  
  . و ستمشان خالى مانده استاین خانه هاى آنهاست که بخاطر ظلم 

وا   )408( مما خطیئاتهم اغُرِقُ
  . آنها به خاطر گناهانشان غرق شدند
  )409( فَدمدم علیهِم ربهم بِذَنبهِم فَسواها

را به خاطر گناهانشان درهم کوبید و سرزمینشان را صـاف و  ) قوم ثمود(آنها 
  . مسطح کرد
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نّ اللهّ لایغیَرُ ما بقَوم حتّى  سهما   )410( یغیَروا ما باَِنفُ
مگر آنکه آنها خـود را  ، خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتى را تغییر نمى دهد

  . تغییر دهند
لوبهِم ما کانوا یکسبون   )411( کلاّ بلْ رانَ على قُ

بلکـه اعمالشـان هماننـد زنگـارى بـر دل      ، چنین نیست که آنها مى پندارنـد 
  . هایشان نشسته است

وا عن کثیرو ما اَصاب عفُ م و ی صیبۀ فبَمِا کَسبت ایَدیکُ ن م412( کم م(  
و هر گرفتارى که به شما رسد به خاطر اعمالى اسـت کـه انجـام داده ایـد و     

  . بسیارى را نیز عفو مى کند
  :مى فرماید ﷐به نقل از رسول خدا  ﷒جالب اینکه حضرت على 

  االله هذه الایۀخیر آیۀ فى کتاب 
  . بهترین آیه خدا در قرآن همین آیه است

  :سپس فرمود
  )413(ما من خدش عود و لانکبۀ قدم الا بذنب  !یا على
هر خراشى که از چوبى به انسان مى رسد و هر لغزش قدمى بر اثـر   !اى على

  . گناهى است که از او سرزده است

  کیفرهاى اُخروى گناه 
عملونو من جاء باِلسیئۀ  م تَ جزَون الاّ ما کنُتُ م فى الناّرِ هل تُ جوههت وُ414( فَکب(  

آیـا جزایـى   ، به رو در آتش افکنده مى شوند، آنانکه اعمال بدى انجام دهند
  . جز آنچه عمل مى کردید خواهید داشت

دینَ فیها اَبداً هنّم خالنّ لهَ نار ج َوله فا سعصِ اللهّ و ر ن ی415( و م(  
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جاودانـه  ، آتش دوزخ از آن او است، کس نافرنانى خدا و رسولش کندو هر 
  . در آن مى مانند

ذ ببِنیه و صاحبته و اَخیه و فَصیلتَه الَّتـى   ذابِ یومئفتَدى من عالمُجرم لو ی ودی
لشَّوى ۀ لنجیه کلاّ انهّا لظَّى نَزّاعی م ویه و من فى الاَرضِ جمیعاً ثُ   )416( تؤْ

ر دوست مى دارد که فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند و گنهکا
همسر و برادرش را و قبیله اش را که همیشه از او حمایـت مـى کردنـد و    ) نیز(

شـعله  ، اما هرگز چنـین نیسـت  . تمام مردم روى زمین را تا مایه ى نجاتش شود
  . بردهاى سوزان آتش است که دست و پا و پوست سر را مى کند و مى 

ون ح هم الناّر و هم فیها کالجوهو َ417( تَلفح(  
شعله هاى سوزان آتش همچون شمشیر به صورت آنها نواختـه مـى شـود و    

  . آنها در دوزخ چهره اى درهم کشیده دارند
  احباط و پوچ شدن اعمال نیک

یکى از پى آمدهاى گناه این است که موجب پـوچى و بـى خاصـیت شـدن     
بى نتیجـه و بـى   ، یعنى گنهکار اگر کار خیرى انجام دهد، کارهاى نیک مى شود

  . پاداش مى گردد
به میان آمده است که از مجموع آنهـا  » حبط عمل«بار سخن از  16در قرآن 

تکذیب آیات الهى و ، شرك، کفر: چنین نتیجه مى گیریم گناهان بزرگى همچون 
  . مخالفت با پیامبران موجب حبط است، ارتداد، انکار معاد

، در دنیا نیز اگر کسى سنگى را از وسط جاده اى کنار ببرد تا رهگذرى از آن
ولى اگر همین شخص در چند قدمى ، این کار او را نیک مى شمرند، آسیب نبیند
در ایـن صـورت   ، جاده اى را خراب کرده و مانع عبور و مرور شـود ، آن سنگ



203 

 

برداشتن از جـاده   ارتکاب گناه بزرگ و خراب کردن جاده انجام کار نیک سنگ
  . را خنثى مى نماید

بنابراین گناهان بزرگ موجب بى اثر شدن اعمال نیک و پوچ شدن آنها مـى  
چنانکه تکبر و سرکشى ابلیس از فرمان خدا در مورد سـجده کـردن آدم   ، شوند

  )418(. موجب پوچى شش هزار سال عبادت او گردید
ى تواند به کارهاى نیکش روى این اساس باید توجه داشت که آدم گنهکار نم

  . دل ببندد زیرا چه بسا گناهان او ثواب کارهاى نیک او را از بین ببرند

  آثار گناه در روح و روان 
تکرار گناه و مداومت آن موجب تیرگى و واژگونى قلـب و مسـخ انسـان از    

و نیـز باعـث   ، حالت انسانیت به حالت درنده خویى و حیوان صفتى مـى گـردد  
  . ر مى شودگناهان بزرگت

چـون  ، گنهکارى که براى اولین بار لب بـه شـراب مـى زنـد    : به عنوان مثال 
ولى بار ، آشامیدن چند قطره از شراب براى او بسیار سخت است، مسلمان است

آشامیدن چند لیوان از آن براى ، دوم کمى آسان مى شود و وقتى زیاد تکرار شد
  . او از آب خوردن آسانتر مى گردد

  . م گناه حتى گناهان بزرگ را براى انسان آسان مى گرداندتداو !آرى
  :از جمله ، در قرآن آیات متعددى در این رابطه وجود دارد

ون  ِستهَزءاللهّ و کانوا بها ی واءى اَنْ کَذَّبوا بآِیات بۀُ الَّذینَ اسَاؤ ا السکانَ عاق ثم
)419(  

ایى رسـید کـه آیـات    سپس سرانجام کسانى که اعمال بد مرتکب شدند به ج
  . خدا را تکذیب کردند و آن را به سخریه گرفتند

در تاریخ بسیار دیده شده که افرادى بر اثر تداوم گناه و طغیـان کارشـان بـه    
این ها از آثار شـوم گنـاه   ، کفر و انکار حق و به مسخره گرفتن آن رسیده است
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، نیک و عبـادات  چنانکه مداومت بر کارهاى، است که دامنگیر گنهکار مى گردد
در این باره به روایات . موجب صفاى دل و نورانیت بیشتر روح و جان مى شود

  :زیر توجه کنید
  :پدرم مى فرمود، فرمودند ﷒امام صادق 

واقع الخطَیئَۀَ فما تَزالُ به حتّى  َنّ القَلب لی لقَلب من خطَیئَۀٍ ا د لما من شى ء اَفس
غلب علیه فیَصیرُ اَ   )420(علاه اسَفَله تَ

قلب گناه مى کند و بر آن اصرار ، قلب را فاسد نمى کند، چیزى بیشتر از گناه
و موعظـه در آن اثـر نمـى    . مى ورزد و در نتیجه سرنگون و وارونه مـى گـردد  

  . نماید
  :مى فرماید ﷒امام کاظم 

   و ان زاد زادت حـتنم ا ن تـاب وداء فاکتَۀٌ س ل خَرج فى قَلبه نُ ّاذا اذَنَب الرج
عدها ابداً  ح بفلب على قَلبه فَلا ی غل   )421(حتّى تَ

اگـر  ، در قلب او نقطه ى سیاهى پدید مـى آیـد  ، وقتى که انسان گناه مى کند
آن نقطه گسـترده مـى   آن نقطه پاك مى شود و اگر بر گناه خود افزود ، توبه کرد

گردد به طورى که همه قلب او را فرامى گیرد و بعد از آن هرگز رسـتگار نمـى   
  . شود

خـواه روحـى و خـواه جسـمى از گنـاه      ، به طور کلى هرگونه نکبـت و بـلا  
  :فرمود ﷒سرچشمه مى گیرد که امام باقر 

صیب العبد الاّ بِذَنب  کبۀٍ تُ ن ن422(و ما م(  
  . تى به بنده نرسد مگر به خاطر گناههیچ نکب
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  آثار گوناگون گناه 
داراى آثـار گونـاگون   ، با بررسى روایات بدست مى آید که گناهان مختلـف 

  :که ما در اینجا به ذکر چند اثر شوم گناه مى پردازیم ، است
  قساوت قلب 1

  :فرمود ﷒ان على مؤمنامیر
کثَرة الذّنوب ما جفَّت الدموع الاّ لقَسوة القُ لوب الاّ ل   )423(لوب و ما قَست القُ

اشک چشم ها نخشکد مگر به خاطر قساوت و سختى دل ها و دل ها سخت 
  . نشود مگر بخاطر گناهان بسیار

  سلب نعمت 2
  :پدرم همواره مى فرمود: مى فرماید ﷒امام صادق 

م على العب نعتماً الاّ یضاء ح ضى قَ نّ اللهّ قَ ث    احـداه حتـّى ی د بنِعمۀٍ فیَسلبُها ایـ
قمۀ    )424(العبد ذَنباً یستَحقّ بذلک النّ

مگر ، از او نگیرد، خداوند حکم قطعى فرموده که نعمتى را که به بنده اش داده
  . زمانى که بنده گناهى انجام دهد که بخاطر آن سزاوار کیفر گردد

  عدم استجابت دعا 3
  :مودندفر ﷒امام باقر 

اقتضا دارد کـه زود یـا دیـر بـرآورده     ، همانا بنده از خدا حاجتى مى خواهد
حاجـت  : سپس آن بنده گناهى انجام مى دهد خداوند به فرشته مى فرماید، شود

او را روا مکن و او را محروم ساز زیرا در معرض خشم مـن درآمـد و سـزاوار    
  )425(. محرومیت شد

  الحاد و انکار 4
  :در ضمن گفتارى فرمودند ﷐رسول اکرم 
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وقعه رد ولایۀ وصى رسول  عاصى تَستَولى الضَّلال على صاحبها حتّى تُ نّ الم فا
اللهّ و دفع نبوة نبى اللهّ و لا تزال بذلک حتّى توقعه فى رد توحید اللهّ و الالحـاد  

  )426(فى دین اللهّ 
ر مسلط مى نماید تا آنجـا کـه او را بـه رد    همانا گناهان گمراهى را بر گنهکا

ولایت و امامت وصى رسول خدا و انکار نبوت پیامبر و به همین منـوال انکـار   
  . آلوده مى گرداند، یکتایى خدا و الحاد و کفر در دین خدا

  قطع روزى 5
  :مى فرماید ﷒امام باقر 

ب فیَدرء عنه الرزّق  ل لیَذنب الذَّنْ ّ427(إ نّ الرج(  
  . مردى گناهى انجام مى دهد و در نتیجه روزى از او دور مى شود

  محرومیت از نماز شب 6
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

ب فیَحرم صلاة اللیل    )428(إ نّ الرجّل یذنب الذَّنْ
  . انسان بر اثر ارتکاب گناه از نماز شب محروم مى گردد

  عدم امن از حوادث 7
  :فرمودند ﷒ان على مؤمنامیر

  )429(. گنهکار نباید خود را از بلاهاى شبانه و حوادث ناگهانى ایمن بداند
  ؛و عواقب شوم دیگر که آنها را فهرست وار ذکر مى کنیم

  . ویرانى خانه 9. قطع باران 8
  . خشم و لعن الهى 11. حبس صدساله قیامت 10
  . پشیمانى 13. بلاهاى بى سابقه 12
  . کوتاهى عمر 15. رده درى و رسوایىپ 14
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  . فقر عمومى 17. زلزله 16
  . بیمارى 19. اندوه 18
  تسلط اشرار 20

براى رعایت اختصار این فصـل را بـا    )430(. بسیار است، روایات در این زمینه
  :پنج روایت ذیل به پایان مى بریم 

  :مى فرماید ﷐پیامبر  )الف
سستى کند و آن را سبک شمرد خداوند او را بـه پـانزده    هرکس در امر نماز

  :بلا گرفتار مى کند
 4. زدودن سـیماى صـالحان از چهـره اش    3. کمى روزى 2. کوتاهى عمر 1

  . عدم استجابت دعا 5. عدم پاداش براى اعمالش
مـرگ در حـال    8. مـرگ ذلیلانـه   7. عدم بهره مندى او از دعاى صالحان 6

موریت فرشـته اى از طـرف خـدا کـه او را در قبـرش      ما 9. گرسنگى و تشنگى
ماموریت  12. قبرش تاریک است 11. قبر را بر او تنگ نماید 10. شکنجه دهد

 13. فرشته اى بـراى کشـاندن او بـر زمـین از ناحیـه صـورت در منظـر مـردم        
ابـتلا بـه عـذاب     15. سلب نظر و توجه خدا به او 14. حسابرسى شدید قیامت

  )431(. سخت
  :فرمود ﷐امبر پی )ب

زنا کردن داراى شش اثر است که سه اثرش در دنیـا اسـت و سـه اثـرش در     
  ، آخرت مى باشد

  . کوتاهى عمر و قطع روزى، رسوایى: اثر دنیوى آن عبارتست از
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خشم خدا و جاودانگى در ، سختى حساب: و اما اثر اخروى آن عبارتست از
یک او بدون پاداش است و دعایش به استجابت دوزخ و همچنین اعمال ن  آتش 

  )432(. نمى رسد و بهره اى از دعاى صالحان نمى برد
وب انصـارى و در محضـر پیـامبر      : معاذبن جبل مى گوید )ج در منـزل ابوایـ
  ؟منظور این آیه چیست، بودم که از آن حضرت پرسیدم ﷐

واجاً    )433(یوم ینفْخ فى الصور فتَاَءتون اءفْ
  . پس مردم گروه گروه مى آیند، روز قیامت در صور دمیده مى شود

  :در پاسخ فرمود ﷐آن حضرت 
ده گروه از امت من در قیامت که به چهره هاى مخصوصى از سایرین متمـایز  

  هستند وارد صحنه مى شوند؛
زبانشان را مى جوند  6. گنگ و کر 5. کور 4. واژگونه 3. خوك 2. میمون 1

  . و از دهانشان چرك که همه را ناراحت مى کند بیرون مى آید
پوشیده به لباس هاى آتشین و مـس گداختـه و    8. بدبوتر از مردار گندیده 7

  . آویخته شده بر دارهاى آتشین 10. با دست و پاى بریده 9. چسبان
گروه ، رباخوران ؛گروه سوم، حرام خوران ؛گروه دوم، سخن چینان ؛گروه اول

گـروه  ، از خود راضى و خـود بینـان   ؛گروه پنجم، ستمگران در قضاوت ؛چهارم
گـروه  ، آزار دهنـدگان بـه همسـایه    ؛گروه هفتم، علما و قاضیان بى عمل ؛ششم
شهوترانان و مانع اداى حق خـدا از امـوال    ؛گره نهم، جاسوسان نزد ظالم ؛هشتم

  )434(. متکبران مى باشند ؛خود و گروه دهم
  :فرمودند ﷐رسول خدا  )د

ب  ل فیهم جاء یوم القیامۀ و یداه و رجِلاه و راسه فى ثقْ عد شرةً فلم یع ى لن وم
  )436( )435(فاءس 
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ش با آنها عادلانه نباشد روز قیامـت  هر کس سرپرست ده نفر شود ولى رفتار
  . در حالى بیاید که دست و پا و سر او در سوراخ تبرى باشد

  :فرمود ﷒امام صادق  ) ه
لان حشَره اللهّ یوم القیامۀ خنزیراً    )437(من سود إ سمه فى دیوان ولد فُ

اغوتى بنى یعنى حکومت ط(کسى که نام خود را در دفتر ادارى فرزندان فلان 
خداوند او را در روز قیامـت بـه صـورت    ، ثبت کند) عباس و هر طاغوت دیگر

  . خوك محشور مى کند
  :فرمودند ﷐رسول خدا  )و

و هنگـامى  ... مرگ ناگهانى زیاد مى گـردد ، هنگامى که عمل زنا آشکار شود
فرود مـى آورد   خداوند قحطى و کمبود را بر مردم، که در ترازو کم فروشى شود

از زراعت ، و هنگامى که مردم زکات اموال خود را ندهند زمین برکت هاى خود
و هنگامى کـه قطـع صـله ى رحـم رواج     .... ، و میوه و معادن را بروز نمى دهد

یافت ثروت ها در دست اشرار قرار مى گیرد و هنگامى که امر به معروف و نهى 
که هر چـه نیکـان   ، ر مردم مسلط مى کنداز منکر ترك گردید خداوند اشرار را ب
  )438(. آنها دعا کنند به استجابت نمى رسد

  :فردوسى مى گوید
  که کم )439(به رستم چنین گفت دستان 

ــتم        ــتان س ــر زیردس ــور ب ــن اى پ   ک

   
  اگر چه تـرا زیردسـتان بسـى اسـت    

  فلک را در این زیر دستان بسى است     

   
ــش   ــق ری ــوانى دل خل ــا ت ــن ت   مک

ــیخ خــویشوگــر         میکنــى میکنــى ب

   
ــى    ــر کس ــتم ب ــوانى س ــا ت ــن ت   مک

  ســتمگر بــه گیتــى نمانــد بســى         
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  توبه و پاکسازى 
  توبه و پاکسازى  

نعمت توبه و پـذیرش آن از سـوى   ، از نشانه هاى رحمت و لطف وسیع الهى
  . خداوند

بازگشت به سـوى خـدا و عـذرخواهى در پیشـگاه     ، توبه به معنى ترك گناه
  . خداوند است

  ؛عذرخواهى بر سه گونه است
گـاهى مـى   . من اصلاً فلان کار را انجام نداده ام: گاهى عذر آورنده مى گوید

این کار را انجام : و گاهى مى گوید. من به آن جهت این کار را انجام دادم: گوید
  . این همان توبه است. دادم ولى خطا کردم و بد کردم و اینک پشیمانم

تصمیم 3. پشیمانى از گناه 2. ترك گناه 1 ؛شرایطى است توبه در اسلام داراى
  )440(. تلافى و جبران گناه 4. بر انجام ندادن دوباره ى گناه

توبه همچون بیرون آوردن لباس چرکین از بدن و پوشیدن لباس پاك و تمیـز  
  . توبه همچون شستشوى بدن آلوده و عطر زدن است. است

  :فرمایدقرآن در آغاز سوره ى هود مى 
  )441( و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه
  . سپس به سوى او بازگردید، و از پرودگار خود آمرزش بطلبید
حاکى از آن است که این دو با هم تفـاوت  ، آوردن استغفار و توبه در یک آیه

و کـه انسـان   . اولى به معنى شستشو و دومى به معنى کسب کمالات است، دارند
از گناهان پاك سـازد و سـپس خـود را بـه اوصـاف الهـى        نخست باید خود را

نخست هرگونه معبود باطل را از قلب خود بزداید و سپس معبود حق را ، بیاراید
  :به قول حافظ، در آن جاى دهد
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ــى    ــواهى نکن ــرّا ز ن ــس، مب ــا نف   ت

ــور الهـــى نکنـــى         دل، آئینـــه ى نـ

   
  استغفار و توبه در قرآن  

، بـار غفـّار   5و » بسیار آمرزنده«، بار غفور 91، ذات پاك خداوند، در قرآن
مردم به استغفار و طلب آمـرزش  ، یاد شده و در آیات بسیارى» بسیار بخشنده«

بار سخن از توبه و پذیرش توبه بـه   80وبیش از . از درگاه خدا دعوت شده اند
  :در اینجا به ذکر چند آیه مى پردازیم . میان آمده است

عل. 1 نوبهِمو الّذین اذا فَ ذُ غفروا ل سهم ذکروا اللهّ فاَستَ   )442( وا فاحشَۀ اَو ظلموا اَنفُ
یا ، هرگاه مرتکب عمل زشتى شوند: و از نشانه هاى پرهیزکاران آن است که 

به یاد خدا مى افتند و براى گناهان خود از خدا طلب آمرزش ، به خود ستم کنند
  . مى کنند  

م . 2 ظلوء او ی ل سعم حیماًو من یجد اللهّ غفَوراً ررِ اللهّ ی ستغفی م   )443( نفَسه ثُ
سـپس از خداونـد طلـب    ، یا به خود ستم کنـد ، کسى که کار بدى انجام دهد

  . خداوند را آمرزنده و مهربان خواهد یافت، نماید  آمرزش 
رةٌ و اءجرعٌظیم. 3 غف لهَم م حات اللوا الص منوا و ع444( وعد اللهّ الّذینَ آم(  

خداوند به آنها که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند وعده ى آمـرزش  
  . و پاداش عظیمى داده است

قنْطوا من رحمۀ اللـّه إ نّ اللـّه   . 4 سهِم لا تَ وا على اَنفُ ل یا عبادى الَّذینَ اءسرفُ قُ
نوب جمیعاً إ نَّه هو الغفَور الرحّیم غفرُ الذُّ 445( ی(  

از رحمـت خداونـد   ، ندگان من که بر خود اسراف و ستم کـرده ایـد  بگو اى ب
نومید نشوید که خدا همه گناهان را مى آمـرزد و او بسـیار بخشـنده و مهربـان     

  . است
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رحمـت  «، »ناامید نشـوید «، »بندگان من«: تعبیراتى که در این آیه آمده مانند
حکایـت از   همـه ، »غفور و رحیم بودن خدا«، »آمرزش همه ى گناهان«، »خدا

بخصوص ، وسعت دامنه استغفار و پذیرش توبه و گستردگى رحمت الهى مى کند
بنـدگان  ، که بیانگر آن است که همه از خوب و بد، »بندگان من«تعبیر به عبادى 

خدا هستند و خداوند به آنها آنچنان مهربان است کـه آنهـا را بنـدگان خـودش     
  . بسیار وسیع و گسترده است، مرزشبنابراین چشم انداز امید به آ. خوانده است

ةَ الــداعِ اذا دعــانِ . 5 عــود اجُیــب نّــى فَــانّى قَریــبى عبــادع ــئَلکذا سو ا
دون م یرشُ علَّه ى و لیؤ منوا بى لَ ستجیبوا ل446( فَلی(  

مـن نـزدیکم بـه دعـا     ) بگو(، هنگامى که بندگانم از تو درباره من سوال کنند
پس باید دعوت مرا بپذیرنـد  ، ه مرا مى خواند پاسخ مى گویمکننده به هنگامى ک

  . و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند
از لطایف و نکات بسیار ظریف در نزدیک بودن خدا به انسان اینکـه در ایـن   

: بدون واسطه نسبت داده اسـت  ، امور را به ذات پاك خود، آیه خداوند هفت بار
دعـوت  ، من پاسخ مى گـویم ، مرا مى خواند، من نزدیکم، درباره من، بندگان من

  . به من ایمان آورد، مرا اجابت کند
  یــار نزدیکتــر از مــن بــه مــن اســت

  وین عجب بین کـه مـن از وى دورم       

   
لى اللهّ جمعیاً ایَها ال... 6 وا ا وب   )447( ونمؤمنو تُ

  . همگى به سوى خدا باز گردید !انمؤمناى 
قبِلُ التَّوبۀ من عباده . 7 و الّذى ی ه 448(و(  

  . و خدا کسى است که توبه بندگانش را مى پذیرد
ب التَّوابیِن ... 8 ح نَّ اللهّ ی 449(ا(  

  . قطعاً خداوند توبه کنندگان را دوست دارد
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وحاً. 9 ۀً نَصتَوب ّلَى الله وا ا وب   )450( یا ایها الَّذینَ آمنوا تُ
  . نى که ایمان آورده اید توبه حقیقى و خالص کنیداى کسا

وا عنِ السیئات. 10 عفُ ه و یبادن عۀ عقبلُ التَّوب و الَّذى ی 451( و ه(  
  . او کسى است که توبه ى بندگانش را مى پذیرد و از گناهان مى گذرد

11 . غفَوُر ّنهَ و الله رو غف لَى اللهّ و یستَ ونَ ا وب   )452( رحیماَفَلا یتُ
آیا توبه نمى کنند و به سوى خدا باز نمى گردند واز او طلـب آمـرزش نمـى    

  . خداوند آمرزنده مهربان است. نمایند
خداوند انسـان هـا را بـه    ، در این آیه با استفهام انکارى که بیانگر تاکید است

، سوى توبه و استغفار دعوت مى نماید و با ذکر دو صفت غفور و رحیم بـودنش 
اطف آنها را تحریک مى نماید تا شاید به سـوى خـدا بـاز گردنـد و بـا آب      عو

گناهانشان را بشویند و در پرتو توبه بر کمالات و فضایل انسانى خـود  ، استغفار
  . بیفزایند

  توبه از دیدگاه روایات  
مطالب متنـوع  ، با بررسى و تجزیه و تحلیل روایات مربوط به توبه و استغفار

ن توبه به دست مى آید که در اینجا به طور خلاصـه بـه بخـش    پیرامو، و جامعى
  :مهمى از آن مى پردازیم 

  توبه راستین  . 1
 3. پشیمانى از گناهـان سـابق   2. ترك گناه 1: توبه ى راستین پنج رکن دارد

جبران گناهانى که قابل جبران است با اداى حـق اللـّه و    4. تصمیم بر ترك گناه
  . ا زباناستغفار ب 5. حق الناّس

  ؟توبه نصوح چیست
  :چنانکه قبلاً ذکر شد در قرآن آمده 
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وا الى اللهّ تَوبۀ نَصوحاً  453(توُب(  
  . به درگاه الهى توبه نصوح کنید

  :چنین فرمودند» نصوح«در تفسیر واژه  ﷒امام صادق 
عود فیه اَبداً  الّذى لا ی 454(هو الذَّنب(  

  . به آن گناه باز نگرددآن توبه اى است که هرگز 
  :در معنى نصوح فرمود ﷒و امام هادى 

ل من ذلک  ر و افض نُ کالظاه455(ان یکونَ الباط(  
  . آن است که باطن انسان مانند ظاهر بلکه بهتر از ظاهر باشد، توبه ى نصوح

  :در معنى نصوح فرمودند ﷐رسول خدا 
عود اللبَن الى الضَّرع  رجع فى ذَنبٍ کما لایلای ب ثم وب التائ   )456(اءن یتُ

  . چنانکه شیر به پستان باز نمى گردد، هرگز به گناه باز نگردد، توبه کننده
  :در معنى نصوح مى فرماید ﷒امام على 

عود  غفار باللّسان و القَصد على ان لا یباِلقَلب و است پشـیمانى قلبـى و    )457(نَدم
  . و تصمیم جدى و مداوم بر ترك گناه، عذرخواهى با زبان

  شرائط صحت و کمال توبه   .2
 ﷒اءستغفر اللـّه علـى   : گفت  ﷒شخصى براى خودنمایى در محضر على 

تنها به زبـان نیسـت   (مادرت به عزایت بنشیند آیا مى دانى استغفار : به او فرمود
  :فرمود  سپس  ؟از درجه اعلى است) و

  :استغفار و توبه داراى شش رکن است 
اداى  4. اداى حق مـردم  3. تصمیم بر ترك گناه 2. پشیمانى از گناهان قبل 1

ذوب شدن گوشت بدن که از غذاى حـرام روییـده شـده بـا حـزن و       5. حق االله
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را چشـیده   بدن سختى طاعت خدا را بچشد همانگونه که شیرینى گنـاه  6. اندوه
  )459(. اءستغفر اللهّ: در این هنگام بگو )458(. است

  :فرمودند ﷒امام سجاد 
  )460(اَلعمل و الرُّجوع عن الاَمر و لیست التَّوبۀ باِلکَلام ، انمّا تَوبۀ

  . نه لقلقه ى زبان، توبه یعنى کار شایسته و بازگشت از انحراف
  . ضایعات گناه استجبران ، یکى دیگر از شرایط توبه

  :قرآن در این باره مى فرماید
لحوا اَص ک وذل عد ن بوا م لاّ الَّذینَ تابا  

  . مگر کسانى که بعد از این توبه کنند و به اصلاح و جبران بپردازند
جمله و اصلحوا بیانگر این است که شرط مهم توبه اصلاح و جبران ضایعات 

  . گناه است
 ﷒تا آنجا که امـام بـاقر  ، ال توبه اقرار به گناه استیکى دیگر از شرایط کم

  :فرمودند
  و اللهّ ما ینجو من الذّنب الاّ من اقربه

. مگر کسى که به گناه اعتراف کند، سوگند به خدا از گناه نجات پیدا نمى کند
)461(  

  :مى فرماید ﷒و حضرت على 
ب  قرّ بالذَّنبِ تائ462(الم(  

  . توبه کننده است، کننده به گناهاعتراف 
  انواع توبه و مراحل  آن .3

  :در ضمن گفتارى فرمودند ﷒امام صادق 
من الاشتغال بغیر االله تعالى و ، و توبۀ الخاص.... و کل فرقۀ من العباد لهم توبۀ

  )463(توبۀ العام من الذنوب 
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توبـه  ، خاص و ممتـاز توبه بندگان .... هر گروهى داراى یک نوع توبه هستند
کردن از لحظات غفلت از خدا و متوجه شدن به غیر خداسـت و توبـه تـوده ى    

  . توبه از گناهان است، مردم
مرحلـه ى  ، پشیمانى از گذشته و تصـمیم بـر تـرك گنـاه    ، مطلب دیگر اینکه
مراحل بعد آن است که توبـه کننـده از هـر نظـر بـه حالـت       ، نخستین توبه است
  . ه درآیدروحانى قبل از گنا

، تب او قطع مـى شـود  ، که با خوردن دارو، همچون بیمار و کسى که تب دارد
بنیـه ى  ، ولى بعد از این مرحله نیاز به داروهاى تقویتى دارد تا با استفاده از آنها
بـر   ﷒جسمى او به مرحله ى قبل از بیمارى برسد و شاید سـخن امـام بـاقر    

  :همین اساس باشد که فرمود
رٌ منـه        قـیم علـى الـذّنب و هـو مسـتغفله و الم ن لا ذَنبَمن الذَّنب کم ب التائ

ستهَز  464(کالم(  
توبه کننده از گناه همانند کسى است که گناه ندارد و آنکه در گناه بماند و در 

  . عین حال استغفار کند همانند مسخره کننده است
  وسعت دامنه ى پذیرش توبه   .4

  :خداوند مى فرماید، کر شدچنانکه قبلاً ذ
نوب جمیعاً...  رالذُّ غف ی ّنّ الله ۀ اللهّ احمن رقنطوا م   )465( لا تَ

  . خداوند همه گناهان را مى آمرزد، از رحمت خدا ناامید نشوید
تـا  . این آیه با صراحت بیان مى دارد که راه توبه به روى همه کس باز اسـت 

بـا شـنیدن ایـن آیـه بـه       ﷒ت حمـزه  قاتل حضر» وحشى«آنجا که نقل شده 
  . آمد و اظهار توبه کرد ﷐حضور پیامبر 



217 

 

چرا که من ، از من غایب شو: توبه او را پذیرفت فقط به او فرمود ﷐پیامبر 
  . نمى توانم به تو نگاه کنم

شـامل همـه ى    آیا این آیه درباره ى وحشـى اسـت یـا   : کردند سئوالبعضى 
  )466(همه را شامل مى شود : فرمود ﷐مسلمین مى شود؟ پیامبر 

شخصـى در  : وسعت و دامنه ى پذیرش توبه تا آنجا است کـه روایـت شـده    
. جنگیـد  ﷒خدا لعنت کند کسى که با علـى  : گفت  ﷐محضر حضرت رضا 

  :و فرمودبه ا ﷒امام رضا 
  )467(قل الاّ من تاب و اَصلح 

  . بگو مگر کسى که توبه کرد و خود را اصلاح نمود
و این بیانگر لطف الهى نسبت به گنهکاران است اصولاً اسلام راه بازگشت بـه  

حتى در مورد عذاب سـخت شـکنجه   ، سوى خدا را به روى هیچ کس نمى بندد
  :گران مى فرماید

وا  نّ الَّذینَ فتَنَُ هنَّممؤمنینَ و المؤمنالْاج ذابوا فَلهَم ع وب م لَم یتُ   )468( ات ثُ
ولى توبه ننمودند عـذاب  ، براى آنانکه زنان و مردان با ایمان را شکنجه دادند

  . دوزخ است
  . جمله ثم لم یتوبوا حاکى از پذیرش توبه ى شکنجه گران است

  محبت خاص خدا به توبه کنندگان   .5
  :وانیم در قرآن مى خ

ب التَّوابین ح نَّ اللهّ ی 469( ا(  
  . خداوند قطعاً توبه کنندگان را دوست مى دارد

  :مى فرماید ﷒امام باقر 



218 

 

هر گاه مردى در شب تاریک شتر و توشه اش را در سفر گـم کنـد و سـپس    
خداوند بیشـتر از او نسـبت بـه توبـه کننـده      ، چقدر خوشحال مى شود، پیدا کند
  )470(. اك مى شودفرحن

  :و در سخن دیگر فرمودند
و من الظمان الـوارد  ، و من الضال الواجد، االله افرح بتوبۀ عبده من العقیم الوالد

)471(  
خداوند به توبه بنده اش فرحناك تر است از مرد عقیمى که داراى فرزند شود 

   .و از تشنه اى که به آب مى رسد، و از شخصى که گمشده اش را پیدا کند
  :فرمودند ﷐رسول اکرم 

  )472(. محبوبتر از مرد یا زن توبه کننده نیست، هیچ موجودى در پیشگاه خدا
  :نیز فرمودند

  )473(التائب حبیب اللهّ 
  . محبوب خدا است، توبه کننده

  سرزنش از تاخیر توبه   .6
او را بـه  » کنیـد توبـه  «، هر لحظه مامور به توبه است و فرمـان توبـوا  ، انسان

بنابراین تاخیر در توبه تاخیر در انجـام فرمـان   ، تعجیل در توبه دعوت مى نماید
الهى است و چنین کسى در هر لحظه به عنوان تـرك کننـده ى فرمـان خـدا بـه      

  . حساب مى آید
  :مى فرماید ﷒امام جواد 

وبۀ اغترار ة ، تاَخیر التُّ ول التَسویف حیرَ   )474(و طُ
تاخیر توبه نوعى غرور و بى خبرى و طـولانى نمـودن آن نـوعى حیـرت و     

  . سرگردانى است
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آن حضـرت بـه او   ، درخواست موعظـه کـرد   ﷒ان على مؤمنمردى از امیر
  :فرمود

ول الاَمل  ى التَّوبۀ بطُِ َرج ل و یمغیَر الع رة بِ رجوا الا خن ی475(لا تَکنُ مم(  
و توبـه را بـا   ، امید سعادت آخـرت را دارنـد  ، دون عملاز کسانى مباش که ب

  . آرزوهاى دراز به تاخیر مى اندازند
  :نیز فرمودند

سوف بتَِوبته  م476(لا دینَ ل(  
  . دین ندارد، آنکس که توبه را به آینده موکول مى کند

  :مى فرماید ﷒امام باقر 
قُ فی کى ایاك و التَّسویف فاَنَّه بحرٌ یغرَ   )477(ه الهلْ

دریـایى اسـت    )همچون(زیرا تاخیر انداختن ، بپرهیز )توبه(از تاخیر انداختن 
  . که درمانده در آن غرق مى گردد

چنانکـه ایمـان و توبـه    ، ارزشى ندارد، باید توجه داشت که توبه هنگام مرگ
سوره نساء بـه ایـن مطلـب     18فرعون هنگام غرق شدن پذیرفته نشد و در آیه 

  . شده است تصریح
فرعـون را  ، چرا خدا: پرسیدم  ﷒از حضرت رضا ، محمد همدانى مى گوید

  با اینکه ایمان آورد و به توحید اعتراف کرد؟، غرق کرد
  :آن حضرت در پاسخ فرمود
ول ، لانَّه آمنَ عند رؤ یۀ الباءس قب اءسِ غیَر مۀِ البند رؤ ی479( )478(و الایمانُ ع(  

و ایمان در این هنگـام پذیرفتـه   . ایمان آورد، رعون هنگام دیدن عذابزیرا ف
  . نیست



220 

 

 مـؤمن و این را نیز نباید از نظر دور داشت که در روایات متعدد آمده هرگـاه  
تا هفت ساعت به او مهلت داده مى شود کـه اگـر در ایـن    ، گناهى مرتکب شود
در بعضى از روایات ، دگناه او در نامه عمل ثبت نمى گرد، هفت ساعت توبه کرد

  :فرمودند ﷒امام صادق ، به جاى هفت ساعت از صبح تا شب ذکر شده است
ةٍ الى اللیل فانْ استغفر االله لم یکتب علیه  ل من غَدو ُإ نّ العبد اذا اءذنب ذنباً اج

)480(  
ه از بامداد تا شب مهلت دارد اگر در این مدت از درگا، بنده وقتى که گناه کند
  . آن گناه بر او نوشته نشود، خدا طلب آمرزش کرد

  نتایج درخشان توبه   .7
توبه و قبولى آن از نعمت ها و مواهب کم نظیر الهـى اسـت و داراى آثـار و    

  . نتایج بسیار درخشانى است
که گـویى اصـلاً گنـاه    ، توبه حقیقى آنچنان انسان گنهکار را دگرگون مى کند

  :مى فرماید ﷒اقر چنانکه امام ب. نکرده است
  )481(التائب من الذنب کمن لا ذنب له 

  . توبه کننده از گناه مانند آن است که گناهى نکرده است
امام صـادق  ، توبه ى حقیقى موجب پرده پوشى و نابودى آثار گناه مى گردد

  :فرمودند ﷒
و در دنیا ، دارد خداوند او را دوست مى، هنگامى که بنده توبه ى حقیقى کرد

هرچه از گناهان که دو فرشـته موکـل بـر او    ، و آخرت گناهان او را مى پوشاند
برایش نوشته اند از یادشان ببرد و به اعضاى بدن وحى مى کند که گناهان او را 

فرمان مى دهد گناهان او را  )که او در آن گناه کرده(و به نقاط زمین . پنهان کنید
  . پنهان کنید
  )482(للهّ حین اَلقاه و لیس شیَى یشهد علیه بشى ء من الذّنوب فیلقى ا
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پس توبه کننده با خدا ملاقات کند به گونه اى که هـیچ چیـز نیسـت کـه در     
  . پیشگاه خدا گواهى بدهد که او چیزى از گناه را انجام داده است

به پنج ثمره و نتیجـه ى  ، سوره تحریم که به توبه نصوح امر شده 8در آیه ى 
  :توبه حقیقى اشاره شده که عبارتند از

  . بخشودگى گناهان 1
  . ورود در بهشت پر نعمت الهى 2
  . عدم رسوایى در قیامت 3
آنهـا    در قیامت به سراغ توبه کنندگان آمده و پیشاپیش ، نور ایمان و عمل 4

  )483(. هدایت مى کنند، حرکت نموده و ایشان را به سوى بهشت
کامـل    و تقاضاى تکمیل نور و آمرزش ، یشتر مى گرددتوجه آنها به خدا ب 5

  . گناه خود مى کنند
آن هم به عنوان ، توبه ى حقیقى انسان را محبوب خدا مى کند، بطور خلاصه
  :مى فرماید ﷒چنانکه امام کاظم ، محبوبترین بندگان

  )484(و احَب العباد الى اللهّ تعالى المفتََّنون التَّوابون 
واقع  )گناه(آنهایى هستند که در فتنه ، محبوب ترین بندگان در پیشگاه خدا و

  . شوند و بسیار توبه کنند
، که خداوند به توبه کنندگان )485(و در روایت دیگرى از امام معصوم نقل شده 

سه موهبت عطا کرده که اگر یکى از آنها را به همه ى اهل آسـمان هـا و زمـین    
  :نجات مى یافتندمى داد همه ى آنها 

و کسـى کـه خـدا او را     )486(، بشارت به آنها که خداوند آنانرا دوسـت دارد  1
  . دوست بدارد او را عذاب نمى کند
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حاملین عرش خدا و ره یافتگان در جوار عـرش کبریـایى خداونـد بـراى      2
طلب آمرزش مى کنند و مقامات عـالى را بـراى آنهـا آرزو مـى     ، توبه کنندگان

  )487(. نمایند
تبدیل مى گردد و خداوند به ، گناهان توبه کنندگان به حسنات و پاداش ها 3

  )488(. آنها نوید رحمت و امن داده است
همنوا شویم که در فرازى از مناجـات   ﷒با امام سجاد ، در پایان بحث توبه

  :خود از مناجات هاى پانزده گانه اش به پیشگاه خداوند چنین عرض مى کند
توبوا الـى اللـّه   : فقلت ، سمیتهَ التّوبه، هى اءنت فتََحت لعبادك باباً الى عفوِكال

  )489( ؟فما عذر من اءغفل دخول الباب بعد فتحه، توبۀ نصوحاً
تو آن کسى هستى که درى به سـوى عفـوت بـراى بنـدگانت      !اى خداى من

به سوى خدا بـاز   :فرموده اى  )در قرآن(گشوده اى و نام آن را توبه نهاده اى و 
اکنون عذر کسانى که از وارد شدن به این در گشوده ، گردید و توجه خالص کنید

  ؟چیست، غفلت کرده اند

  جبران گناه 
که موجب ، جبران گناه است، قبلاً یادآورى شد که در توبه یکى از ارکان مهم

  . شستن آثار گناه شده و زدودن رسوبات گناه مى گردد
» پوشاندن و پاك کردن» «کفارات و تکفیر«اسلام با عنوان در ، از این جبران

  . یاد مى شود
، احبـاط یعنـى انسـان بـا ارتکـاب گنـاه      ، است» احباط«در مقابل » تکفیر«

، ولى تکفیر یعنى انسان با کارهاى نیک، کارهاى نیک خود را پوچ و بى اثر کند
به داراى دو مرحلـه  به عبارت روشنتر تو، آثار گناهان از چهره جان خود بزداید

  :است 
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  . )پاکسازى(قطع و ترك گناه  1
  . )بهسازى(تقویت جان با اعمال نیک  2

یکـى خـوردن داروى هـاى    ، همانند بیمارى که درمان او داراى دو بعد است
تا آثار و ضـایعات بیمـارى را از   ، دوم خوردن داروهاى نیروبخش، درمان کننده
  . بین ببرد

کـه بایـد   ، جبران گناهان گاهى به مرحله اى مى رسد: چنانکه خواهیم گفت 
یعنى نـه تنهـا آثـار گنـاه را از لـوح دل      . گناهان سابق را تبدیل به نیکى ها کند

به عنوان مثـال  . بلکه آثار درخشان کارهاى نیک را جایگزین آن بنماید، بشوید
زار تنهـا قطـع آ  ، اگر کسى مدت ها پدر یا مادرش را آزرده و اکنون توبـه کـرده  

  . تلخى آزار را جبران کند، بلکه باید با شیرینى محبت خود. کافى نیست

  جبران گناه از دیدگاه قرآن  
ونَ باِلحسنَۀِ السیئۀ. 1   )490( و یدرؤُ
  . کارهاى بد خود را از بین مى برند، با کارهاى نیک )اندیشمندان(
2 .بدک یولئ حاً اُ مل صالو آمن و ع ن تابلاّ مناتاسهم حئات491( ل اللهّ سی(  

کـه خداونـد   ، مگر کسى که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجـام دهـد  
  . گناهان این گروه را به حسنات تبدیل مى کند

ذهبن السیئات. 3 نات یسنَّ الح نَ اللیل الفَاً م لوةَ طَرَفَى النَّهار و زم الص 492( و اَق(  
بدى ها را بر ، چرا که نیکى ها، و طرف روز و اوایل شب برپادارنماز را در د
  . طرف مى سازد

کم. 4 ئاتم سی ر عنکُ کفَِّ رَ ما تنَهون عنه نُ وا کبَائ بَنْ تَجتن اگر از گناهان کبیره  )493( ا
  . اجتناب کنید گناهان کوچک شما را مى پوشانیم، اى که از آن نهى شده اید

م سیئاتهمو الَّذینَ . 5 نهرنَّ ع کفَِّ حات لنَُ اللوا الص منوا و ع494( آم(  
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قطعاً گناهـان آنـان را مـى    ، کسانى که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند
  . پوشانیم

  . منظور از پوشاندن گناه محو آثار آن است
وذوا فى سبیلى و ... 6 خرجِوا من دیارِهم و اُ قاتَلوا و قتُلـوا  فاَلَّذینَ هاجروا و اُ

رنَّ عنهم سیئاتهم   )495( لاکُفَِّ
، پس آنها که در راه خدا هجرت کردند و از خانه هاى خود بیرون رانده شدند

و در راه من آزار دیدند و جنگ کردند و کشته شدند سوگند یـاد مـى کـنم کـه     
  . گناهان آنها را مى پوشانم و محو مى کنم

  :گیریم که از آیات فوق چنین نتیجه مى 
عمـل  ، توبه اى مورد قبول است و موجب محو گناهان مى گردد که با ایمـان 

، جهاد و شهادت همراه باشد و گرنه ضایعات گناهان سـابق ، هجرت، نماز، صالح
  . جبران نخواهد شد

  جبران گناه از دیدگاه روایات  
ایـت  کف، در روایات بطور صریح تاکید شده که در توبه ترك گناه و پشـیمانى 

بلکه باید آثارى را که گناهان در زنـدگى انسـان پدیـد آورده انـد بـا      . نمى کند
  . جبران و اصلاح نمود، کارهاى نیک

تا عامل تربیت و تکامـل  ، این جبران در چهره هاى مخصوصى بروز مى کند
  :به روایات زیر توجه کنید، براى تکمیل این بحث. انسان گردد

  :مى فرماید ﷐رسول اکرم  1
قِ اللهّ حیث کنت و خالط الناس بخلـق حسـن و اذا عملـت سـیئۀ فاعمـل       اتَّ

  )496(حسنۀ تمحوها 
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و هرگاه ، در هر جا هستى از خدا بترس و با مردم با خلق نیک بر خورد کن
  . گناهى کردى کار نیکى انجام بده که آن گناه را محو کند

  :در گفتارى فرمودند ﷒امام صادق  2
من عمل سیئۀ فى السر فلیعمل حسنۀ فى السر و من عمل سیئۀ فى العلانیۀ ... 

عمل حسنۀ فى العلانیۀ  497(فَلی(  
و کسى کـه  ، پس در پنهانى کارنیکى انجام بدهد، کسى که در پنهانى گناه کند

  . پس آشکارا کار نیک انجام دهد، آشکارا گناه کرد
  :مى فرماید ﷒ر امام باق 3

یرضـى الخصـماء و یعیـد    : التاّئب إ ذا لم یستبن اءثـر التّوبـۀ فلـَیس بتِائـب     
قى نفسه عن الشهوات   )498(.. الصلوات ویتواضع بین الخَلق یتّ

او توبـه کننـده حقیقـى    ، از توبه کننده آشکار نگـردد ، هرگاه نشانه هاى توبه
آنها را که ادعاى حقى بر او :) این است که آشکار شدن نشانه هاى توبه (. نیست

ان متواضع مؤمندر برابر ، نمازهاى قضا شده اش را اعاده نماید، دارند راضى کند
  ... و خود را از طغیان هوس هاى نفسانى حفظ نماید، باشد
  :فرمودند ﷒ان على مؤمنامیر 4

  )499(ثمَرة التّوبۀ إ ستدراك فَوارط النفّس 
  . جبران ضایعات نفس است، اثر توبه میوه و

  :مى فرماید ﷒امام باقر  5
عد السیئات  سنات ب500(ما اءحسن الح(  

  . بعد از گناهان شایسته و زیبا است، چقدر کارهاى نیک
  :فرمودند ﷒امام کاظم  6

  )501(من کفارات الذّنوب العظام إ غاثۀ الملهوف و التنّفیس عن المکروب 
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پناه دادن به انسان هاى پریشان و گرفتار و زدودن ، از کفارات گناهان بزرگ
  . اندوه از اندوهگین است

  ؟کفاره ى گناه غیبت چیست: پرسید ﷐شخصى از رسول خدا  7
  :حضرت فرمودند

غفر لمن إ غتبَته    )502(تَستَ
  . آمرزش کناز خدا طلب ، براى کسى که او را غیبت کرده اى

  :مى فرماید ﷒امام باقر  8
د باللیّل و النـّاس  : ثلاث کفاّرات  عام و التهّج نیـام    إ فشاء السلام و إ طعام الطّ

)503(  
اطعـام دادن   2بلند سلام کردن  1: سه کار کفاره و جبران کننده ى گناه است 

  . نماز شب و عبادت در آن هنگام که مردم خوابیده اند 3
  :فرمودند ﷒امام باقر  9

نوباً بدلها اللهّ حسنات  دق و  : اءربع من کنّ فیه و کان من قَرنه الى قَدمه ذُ الصـ
لق و الشّکر  سنُ الخُ یاء و ح504(الح(  

اگر کسى داراى چهار خصلت باشد هر چند از سـر تـا قـدمش را گنـاه فـرا      
  :تبدیل مى کند گرفته باشد خداوند آن گناهان را به نیکى

  . روحیه ى شکرگزارى 4. نیک خلقى 3. شرم وحیا 2. راستگویى 1
گناهـانم بسـیار   : کـرد   آمد و عرض  ﷐شخصى به حضور رسول خدا  10

  :فرمود ﷐پیامبر . شده اند و اعمال نیکم اندك است
  )505(یح ورق الشجر اءکثر السجود فانهّ یحطّ الذّنوب کما تحطّ الرّ
گناهان را آنچنان مى ریزد که باد ، سجده هاى بسیار بجا بیاور چرا که سجده

  . برگ هاى درخت را مى ریزد



227 

 

  هماهنگى جبران با گناه 
ممکن است به صـورت هـاى گونـاگون ماننـد     ، با کارهاى نیک، جبران گناه
انجـام  ... ى وشـب زنـده دار  ، روزه گـرفتن ، جهاد در راه خدا، کمک هاى مالى

مـثلاً  . ولى مناسب آن است که جبران هر گناه متناسب با همان گناه باشـد ، گیرد
گناه غیبت را . جبران کرد، بى حجابى و ناپاکى را با حفظ کامل عفت و پاکدامنى

گناه ظلم و بى رحمـى را بـا احسـان بـه     . جبران نمود، با کنترل و مراقبت زبان
گناه چشم چرانى را با عفت چشم . تلافى نمود، بینوایانمظلومان و دستگیرى از 

و نگاه هایى که براى آن پاداش است مانند نگاه به قرآن و چهره عـالم ربـانى و   
چنانکه از بعضى روایات ایـن مطلـب   . جبران نمود، نگاه به چهره ى پدر و مادر

  استفاده مى شود؛
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

وان  خْ ج الاضاء حوائ   )506(کفارة عمل السلطان قَ
رسـیدگى و بـرآوردن نیازمنـدى    ، کارمندى حاکم ظالم )گناه(کفاره و جبران 
  . هاى برادران است

  چند داستان در رابطه با جبران گناه 
  پیشنهاد ابولبابه   1

یظـه بـا او   ولـى یهـود بنـى قر   ، بـود  ﷐ابولبابه یکـى از اصـحاب پیـامبر    
  . خویشاوندى و آشنایى داشتند

تصمیم گرفت تا همه ى طوایـف   ﷐پیامبر ، در جریان کارشکنى هاى یهود
از ، یهود را که همچون ستون پنجم دشمن در داخل مرکز اسلامى عمل مى کردند

  . اطراف مدینه تبعید کند و گردنکشان آنها را بقتل رساند
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بعضـى از مسـلمانان از   ، در قلعه ى خود در محاصره بودنـد یهود بنى قریظه 
آیـا راضـى   : به آنها فرمود ﷐رسول خدا ، خواستند آنها را ببخشد ﷐پیامبر 
  . حکمیت در مورد آنها را به یکى از افراد شما واگذارم، هستید

الله صلىپیامبر ، طایفه اوس جواب مثبت دادند سعدبن معاذ را براى  وآله عليه ا
پیام دادند ابولبابـه  . ولى بنى قریظه حکمیت سعد را نپذیرفتند، این کار تعیین کرد

ابولبابه را به سوى آنها فرستاد تا با  ﷐پیامبر ، را بفرست تا با او مشورت کنیم
از جملـه  . وانى کردنـد آنها اطراف ابولبابه را گرفتند و اظهار نات. او مشورت کنند

  ؟آیا ما به حکمیت سعدبن معاذ راضى شویم: به او گفتند
یعنى تسلیم شدن ، مانعى ندارد ولى با دست اشاره به گردن کرد: ابولبابه گفت 

  . به حکم سعد همان و گردن زدن همان
ولـى بـى   . به این ترتیب او یکى از اسرار نظامى را نزد دشمن فـاش سـاخت  

و مسـلمین خیانـت    ﷐درنگ به گناه خود متوجه شد و دریافت که به پیـامبر  
سـوره ى انفـال در نهـى از     28و  27اما آیـه  . همان لحظه توبه کرد، کرده است

  . نازل گردید، خیانت به خدا و رسول
فت و مستقیم به مسجد نر ﷐نزد پیامبر ، ابولبابه از شدت ناراحتى و خجلت

پیامبر رفته و خود را به یکى از ستون هاى مسجد بست و مـدت ده تـا پـانزده    
از خدا مى خواست تا توبـه  ، روز به همین منوال ماند و با مناجات و راز و نیاز

سوره توبه نازل شد و قبول شدن توبه ابولبابـه   102سرانجام آیه . اش را بپذیرد
  . اعلام گردید
عرض  ﷐به رسول خدا ، جا است که ابولبابه براى جبران گناه خودنکته این

پیامبر ، همه ى اموالم را صدقه بدهم، کرد مى خواهم به شکرانه ى قبولى توبه ام
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دو سـوم امـوالم را اجـازه    : او عرض کـرد . همه را اجازه نمى دهم: فرمود ﷐
  . آن هم زیاد است: فرمود ﷐پیامبر . بدهید

  . اجازه بده یک سوم اموالم را صدقه بدهم: او عرض کرد
  )507(. این پیشنهاد را پذیرفت و ابولبابه به قول خود وفا کرد ﷐پیامبر 

  جبرانِ قطع رحم   2
 با هم براى انجام حـج بـه  ، دو برادر که یکى از آنها یعقوب مغربى نام داشت

در راه بـین ایـن دو بـرادر نزاعـى در گرفـت و بـه       . سوى مکه مسافرت کردند
، و سرانجام از هم جدا شده و به گناه بزرگ قطع رحم. یکدیگر بد و ناسزا گفتند

  . مبتلا گشتند
، رسـید  ﷔در این سفر یعقوب در مدینه به حضور امام موسى بـن جعفـر   

و در فلان مکان با برادرت نـزاع کـردى و بـه همـدیگر     ت: به او فرمود ﷒امام 
ناسزا گفتید و این گونه رفتار برخلاف دین من و دین پدرانم مـى باشـد از خـدا    
بترس و این را بدان که قطع رحم باعث مى شود کـه بـزودى مـرگ بـین شـما      

برادرت در همین مسافرت قبل از رسیدن به وطن مى میرد و تـو  ، جدایى اندازد
  . خواهى شد پشیمان

  سرنوشت من چه خواهد شد؟: عرض کرد، یعقوب که سخت پریشان شده بود
  :فرمود ﷒امام کاظم 

ضر حتّى وصلت عمتک بما وصلتهَا به فـى منـزل کـذا و     ا انّ اءجلک قد حام
  کذا فَزید فى اءجلک عشرون

مسـیر راه در  ولـى در  ، فرا رسیده بـود  )به خاطر قطع رحم(پایان عمر تو نیز 
، به سراغ عمه ات رفتى و از او احوال پرسیدى و صله رحم کردى، فلان منزلگاه

  بر عمر تو بیست سال افزوده شد
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برادر یعقوب در سـفر از دنیـا   ، همانگونه که امام فرموده بود به وقوع پیوست
  )508(. و یعقوب بخاطر صله ى رحم دیگر بیست سال عمر کرد، رفت
  دار  اداى حق به حق  3

مـن  : آمد و عرض کـرد  ﷒یکى از بزرگان دودمان نخع به حضور امام باقر 
از زمان حکومت حجاج استاندار عبدالملک در کوفه پیوسته فرماندارِ حکومـت  

  فهل لى من توبۀ. طاغوتیان اموى بوده ام
  »؟آیا راهى براى توبه من هست«

  . سکوت کرد ﷒امام باقر 
  :فرمود ﷒امام باقر . پرسید او دوباره

لّ ذى حقٍّ حقهّ    )509(لا حتّى تؤُ دى الى کُ
  . تا حق هر حقدارى را بپردازى، نه
  جبران یک گناه بزرگ   4

مردى به حضور رسـول خـدا   : فرمودند ﷒امام صادق : ابوخدیجه مى گوید
او را پروراندم تا . داراى دخترى شدم در زمان جاهلیت: آمد و عرض کرد ﷐

و او را بـه کنـار چـاهى    ، لباس و زیورش را بر تـنش کـردم  ، به حد بلوغ رسید
آوردم و در میان آن چاه انداختم و آخرین سخنى که از او شنیدم ایـن بـود کـه    

  . )!اى پدر جان( !یا اباه: گفت 
را چگونـه جبـران   اینک پشیمانم و از شما مى خواهم بفرمایید که این گنـاه  

  . ؟فما کفارة ذلک ؟کنم
  . نه: او گفت  ؟آیا مادرت زنده است: به او فرمود ﷐پیامبر 
  . آرى: او گفت  ؟آیا خاله دارى: فرمود
  :فرمود ﷐پیامبر 
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نعتر عنک ما ص کفَِّ ی ُنهّا بمنزلۀ الام فاَبرِرها فا  
آن گناهـت را  ، اله همانند مـادر اسـت و نیکـى بـه او    زیرا خ، به او نیکى کن
  . جبران مى کند

این حادثـه در چـه زمـانى    ، پرسیدم ﷒از امام صادق : ابوخدیجه مى گوید
  واقع شد؟

در زمان جاهلیت که دختران را مى کشتند تا مبادا اسیر گردنـد  : امام فرمودند
  )510(. داراى فرزند شوند، و در قبیله ى دیگر

  دستور امام به وزیر براى جبران   5
ماجراى على بـن یقطـین وزیـر    ، از داستان هاى معروف در مورد جبران گناه

و مخفیانـه از طـرف امـام    ، بود ﷕وى از دوستان امامان . هارون الرشید است
اجازه داشت که در مقام وزارت دستگاه هارون باشد و به مسلمین خـدمت   ﷒
  . کند

. روزى شترچرانى که ابراهیم نام داشت براى حاجتى نزد على بن یقطین رفت
ولى مقام وزارت باعث شد که على بن یقطین بـه ابـراهیم توجـه نکـرد و او را     

  . تحویل نگرفت و اجازه ورود به او نداد
على بن یقطین عازم حج شد و در این سفر به مدینه رفـت و بـه   ، سال ها بعد
ولى امام بـه او  ، رفت تا به حضور آن حضرت برسد ﷒م کاظم در خانه ى اما

  . اجازه ى ورود نداد
سـرانجام  . موفق نشد که به محضر امام برسد، او هر چه تلاش و کوشش کرد

  . ملاقات کرد و علت بى اعتنایى امام را پرسید ﷒در بیرون خانه با امام 
چرا در فلان روز به ابراهیم ساربان بى اعتنـایى  : به او فرمود ﷒امام کاظم 

خداوند حج تو را قبول ، به خاطر این گناه ؟کردى و اجازه ى ورود به او ندادى
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یعنى با کسب رضایت او گنـاه خـود   (. مگر اینکه ابراهیم را راضى کنى، نمى کند
  )را جبران نمایى

، ابراهیم رفـت و در نـزد ابـراهیم    على بن یقطین به کوفه وارد شد و به منزل
صورتش را روى خاك زمین گذاشت و ابراهیم را سوگند داد کـه پـاى خـود را    

آنگاه به مدینـه  . روى صورتش بگذارد و به این ترتیب از ابراهیم رضایت گرفت
امام اجازه ورود بـه او داد و از ایـن   . رسید ﷒بازگشت و به محضر امام کاظم 

  )511(. یقطین تقدیر کرد عمل على بن
  دستور جبران به قیس   6

او در زمـان  ، قیس بن عاصم از اشـراف قـوم خـود در جزیـرة العـرب بـود      
، جاهلیت دوازده نفر از دختران خود را در فواصل نزدیک زنـده بـه گـور کـرد    

نیز با بى رحمانه ترین ، سیزدهمین دخترش را که همسرش از او پنهان مى داشت
  . گور نمودروش زنده به 

در حالى کـه از ایـن عمـل    ، آمد ﷐او پس از قبول اسلام به محضر پیامبر 
قطـرات اشـک از   ، جریـان را شـرح داد  ، شنیع خود پشیمان بود و عذرجویانـه 

 !اى قیس: سرازیر گشت و زار زار گریست و به قیس فرمود ﷐دیدگان پیامبر 
کسى که رحم نکند مشـمول رحمـت خداونـد نمـى     ، ش دارىروز بدى را در پی

  . شود
  ؟براى جبران و تخفیف بارگناهم چکنم: قیس عرض کرد

  :فرمود ﷐رسول خدا 
ة نَسمۀ ود عتق عن کلّ موئُ ا  

براى جبران گناه هر یک از آنها را که زنده به گور کـرده اى یـک بـرده آزاد    
  . کن
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تو با اینکه از ثروتمندان بودى و ترس فقر و گرسنگى : ت ابوبکر به قیس گف
  ؟چرا دخترانت را کشتى، نداشتى

  . تا با مثل تویى هم بستر نشوند: قیس در پاسخ گفت 
  )512(. مداخله کرد ونگذاشت نزاع ابوبکر با او ادامه یابد ﷐پیامبر 

  نکات و تذکرات  
بسزایى در   نکاتى را یادآورى کنیم که نقش  در پایان لازم است بطور فشرده

  :شناخت گناهان دارند
  و کیفر آن  ، سه گونگى ظلم 1

  :فرمودند ﷒ان على مؤمنامیر
لم لا یغفر: اءلا و إ نّ الظّلم ثلاثۀ    و ظلم مغفور لا یطلب، و ظلم لا یترك، فظَُ

نمـى شـود و    ظلمى کـه هرگـز بخشـیده   : ظلم بر سه گونه است ، آگاه باشید
از آن ) قابـل بخشـش اسـت و   (ظلمى که بدون مجـازات نیسـت و ظلمـى کـه     

  . بازخواست نمى شود
چنانکه خداونـد مـى    )513(. شرك به خداست، اما ظلمى که بخشیده نمى شود

  :فرماید
رُ اَنْ یشرك بهِ غف لا ی ّنَّ الله 514( ا(  

  . قطعاً خداوند شرك به خود را نمى بخشد
بـه  ، ظلمى است که انسان بـا گناهـان صـغیره   ، ه بخشیده مى شوداما ظلمى ک
  . خود کرده است

ظلم بعضى از بندگان به بعضى دیگر ، و اما ظلمى که بدون مجازات نمى ماند
و این ظلم فقط مجروح ، است که کیفر و قصاص در این مورد بسیار سخت است
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ت کـه ایـن گونـه    بلکـه چیـزى اس ـ  ، ساختن با کارد و یا زدن با تازیانه نیسـت 
  )515(. مجازات ها در برابرش کوچک است

  پست ترین گناهان   2
  :فرمود ﷒امام صادق 

  )516(قتَل البهیمۀ و حبس مهر السنۀ و منع الا جیر اءجره : اءقذَر الذّنوب ثلاثۀ 
بدون ذبح شـرعى و بـدون   (کشتن حیوان : پست ترین گناهان سه چیز است 

  . و خوددارى از دادن مهریه زن و ندادن مزد کارگر )جهت
  :فرمودند ﷒امام باقر 

و  )...ماننـد عقـل و شـرع و   (خداوند براى کارهاى بد قفـل هـایى قـرار داد    
  :سپس فرمود، شراب است، کلیدهاى آن قفل ها

ذب شرّ من الشّراب  517(الک(  
  . دروغ بدتر از شراب است

  بدترین انسان ها   3
بـه اصـحاب رو کـرد و     ﷐رسول خـدا  : جابربن عبداالله انصارى مى گوید

خبرکم بشرار رجالکم: فرمود   اءلا اُ
  »؟آیا بدترین مردانتان را به شما معرفى کنم«

  :فرمود. به ما خبر بده! اى رسول خدا: گفتیم 
و المانع رِفده و ، هالا کل وحد، إ نّ من شرار رجالکم البهات الجرى ء الفحاش

لجِى ء عیاله الى غیره  بده و الم518(الضاّرب ع(  
از بدترین مردان شما؛ تهمت زننده ى بى بـاك و بـدزبان ناسزاگوسـت و آن    
کس که تنها بخورد و از بخشش دریـغ نمایـد و بـرده اش را بزنـد و کسـى کـه       
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وتاهى کند به طورى در مخارج و نیازهاى آنها ک(. عیالش را به دیگران پناه دهد
  ).که آنها مجبور شوند به دیگران پناه ببرند

  ریشه هاى کفر   4
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

رص و الاستکبار و الحسد: اصول الکفر ثلاثۀ  الح  
  . حرص و تکبر و حسادت: ریشه هاى کفر سه چیز است 

از درخت مورد نهـى خـورد و    ﷒موجب شد که آدم ، حرص: سپس فرمود
  . از بهشت رانده شد

تکبر موجب شد که ابلیس فرمان خدا را در مورد سجده ى بـر حضـرت آدم   
  )519(. و حسادت باعث شد که قابیل پسر آدم برادرش هابیل را کشت. نپذیرد
  نشانه هاى منافق   5

  :فرمودند ﷐رسول اکرم 
من اذا ائتمُنَ : منافقاً و ان صام و صلّى و زعم انهّ مسلم ثلاث من کنّ فیه کان 

ف سه خصلت است که اگر در کسى باشـد   ب و اذا وعد اَخلَ ث کَذ دخانَ و اذا ح
  :او منافق است گرچه روزه بگیرد و نماز بخواند و گمان کند که مسلمان است 

دروغ ، یـد هرگـاه سـخن گو  . در آن خیانت کنـد ، هرگاه امانتى به دستش آید
  )520(. خلف وعده نماید، و هرگاه که وعده دهد. بگوید
  بزرگترین گناهان   6

  :مى فرماید ﷒ان على مؤمنامیر
  )521(اعظم الذنوب عند اللهّ ذنب صغر عند صاحبه 

گناهى است که به نظر صـاحبش کوچـک   ، بزرگترین گناهان در پیشگاه خدا
  . باشد
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  ما اءکبر الکبائر؟: پرسید ﷒شخصى از حضرت على 
  :حضرت فرمودند. »؟بزرگترین گناهان کبیره چیست«

  اَلاَمنُ من مکر اللهّ و الیاءس من روح اللهّ و القنُوط من رحمۀ اللهّ
و نومیدى ) عذاب مهلت دادن خدا(خود را ایمن دانستن از عذاب مخفى خدا 

  )522(. از لطف خدا و ناامیدى از رحمت خدا
  ان گناه  جبر 7

نـابود   )بعـد از توبـه  (چه چیزى گناه مرا : پرسید ﷐شخصى از رسول اکرم 
  :در پاسخ فرمود ﷐مى کند؟ پیامبر 

موع و الخُضوع و الاَمراض  523(الد(  
  . خضوع و فروتنى و بیمارى ها، اشک ریختن

  اسباب دورى از خدا   8
  :مى فرماید ﷒امام صادق 

  )524(اءبعد ما یکون العبد من اللهّ اذا لم یهمه الاّ بطنهَ و فَرجه 
این است که ، آنچه که انسان را بیش از هر چیز از پیشگاه خدا دور مى سازد

  . همت انسان جز شکم و شهوتش نباشد
  کیفر گناه و آثار احسان   9

  :مى فرماید ﷒امام صادق 
نوب اکثر ممن یموت بالا جال و من یعیش باِلاحسان اکثَر ممن من  یموت بالذُّ

عیش بالاَعمار ی  
بیش از آنها هستند که بـا اجـل طبیعـى مـى     ، آنها که به خاطر گناه مى میرند

بـیش از  ) و طول عمر مى یابنـد (و آنها که به خاطر نیکى زنده مى مانند ، میرند
  .. ى باقى مى مانندآنها هستند که به عمر معمول
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  :و نیز فرمودند
کیّن فى اللحم  یى اءسرع فى صاحبه من الس525(إ نّ العمل الس(  

  . از کارد در گوشت سریعتر اثر مى کند، انسان )فناى(کار بد در 
  :در پایان همنوا با هم به پیشگاه خدا عرض مى کنیم 

نوبنا و إ سرافنا فى اءمرنا و ثبَت ا رنا علـى القـوم    ربنا اغفرلنَا ذُ صـ ءقدامنا و انْ
  )526(الکافرین 

پروردگارا گناهان ما را ببخش و از تندروى هاى ما در امـور بگـذر و قـدم    
  . هاى ما را ثابت بدار و ما را بر کافران پیروز گردان

  و الحمدللهّ اولاً و آخرا
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  . 49/ کهف  -11
  . 32/ نجم  -12
  . 37/ شورى  -13
  . 48/ نساء  -14
  . 276ص  2ج ، کافى. الکبائر التى اوجب اللّه علیها النار -15
  . 276ص  11ج ، وسائل الشیعه، 285ص  2ج ، کافى چاپ آخوندى -16
  . 32/ نجم  -17
  . 72/ نساء  -18
  . 78/ یوسف  -19
  . 99/ اعراف  -20
  . 32/ مریم  -21
  . 93/ نساء  -22
  . 23/ نور  -23
  . 10/ نساء  -24
  . 16/ انفال  -25
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  . 277/ بقره  -26
  . 102/ بقره  -27
  . 6869/ فرقان  -28
  . 77/ آل عمران  -29
  . 161/ آل عمران  -30
  . 35/ توبه  -31
  . 283/ بقره  -32
  . 90/ مائده  -33
  . 25/ فرقان  -34
  . 390392ص  3ج ، کافى مترجم، 285287ص  2ج ، کافى -35
به نقل از علامه مجلسى که او این موارد را از شـیخ بهـائى   . 392ص  3ج ، کافى مترجم -36

  . نقل نموده است
  . 274275ص  1ج ، تحریر الوسیله -37
  . 30ص  6ج ، بحار -38
  135/ آل عمران  -39
  . 288ص  2ج ، کافى -40
  . گناه همچون اصرار بر گناه استعزم بر تکرار : بر همین اساس بعضى از فقهاء گفته اند -41
  . 151ص  1ج ، غررالحکم -42
  . 288ص  2ج ، کافى -43
  . 351ص  8ج ، بحار -44
  . 487ص ، تحف العقول -45
  . 193ص  1ج ، غرر الحکم، 348حکمت ، نهج البلاغه -46
  . 287ص  2ج ، کافى -47
  . دعاى هشتم، صحیفه ى سجادیه -48
  . 446ص  1ج ، غرر الحکم -49
  . 130ص ، فهرست غرر -50
  . 159ص  78ج ، بحار -51
  . 159ص  78ج ، بحار -52
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  . 159ص  78ج ، بحار -53
  . 168ص  11ج ، وسائل الشیعه، 394ص ، مشکاة الانوار -54
  . 39 37/ نازعات  -55
  . 8/ مجادله  -56
  . 151ص  1ج ، غررالحکم -57
  . 428ص  2ج ، کافى، 394ص ، مشکاة الانوار -58
  . 176/ اعراف  -59
  . 354ص  8ج ، مجمع البیان -60
  . 47ص  1ج ، کافى -61
  . 154ص  74ج ، چاپ بیروت، بحار -62
  . 125ص ، المواعظ العددیه -63
  . 311ص  2ج ، کافى -64
  . 708ص  1ج ، سفینۀ البحار -65
  . 426ص  1ج ، غرر الحکم -66
  . 426ص  1ج ، غررالحکم -67
  . 255ص  73ج ، بحار -68
  . 370حکمت ، نهج البلاغه. 307ص  73ج ، بحار -69
  . 262ص  72ج ، بحار -70
  . ﷒از امام صادق  303ص  2ج ، کافى، 581ص ، تحف العقول -71
  . 6، نساء -72
  . 36/ نحل  -73
  . 36/ نحل  -74
  . 42/ نساء  -75
  . 28/ توبه  -76
  . 34ص  1ج ، جامع السعاده -77
  . 4/ فرقان ، 179/ اعراف  -78
  . 104ص  20ج ، تفسیر فخررازى -79
  . 22/ مجادله  -80
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  . 267ص  2ج ، کافى -81
  . 84ص  2ج ، کافى -82
  . 59/ اسراء  -83
  . 85ص  2ج ، کافى -84
  . 304ص  72ج ، بحار -85
  . 125ص  2ج ، کافى -86
  . )ذنب(، فهرست غرر -87
  . »... فضلاً من ان تزنواوانا امرکم ان لاتحدثوا انفسکم بالزنا « -88
  . 560ص  1ج ، سفینۀ البحار. 331ص  14ج ، بحار
  . 38/ اعراف  -89
  . 55/ نمل  -90
  . 53نامه ، نهج البلاغه -91
  . )جهل(، فهرست غرر -92
  . 23 21ص  1ج ، کافى -93
  . تالبته مراد از جهل بیسوادى نیست بلکه مراد بى عقلى و ساده اندیشى و زود باورى اس -94
  . 127ص  1ج ، قصارالجمل -95
  . 128همان مدرك ص  -96
  70حکمت ، نهج البلاغه -97
  . 17خطبه ، نهج البلاغه -98
  . 6667/ طه  -99

  . 4خطبه ، نهج البلاغه -100
  . 415416ص  2ج ، کافى -101
  . 50خطبه ، نهج البلاغه -102
  . 50خطبه ، نهج البلاغه -103
  . 299ص  19ج ، نمونه -104
  . 320323ص  18ج ، وسائل الشیعه -105
  . 163خطبه ، نهج البلاغه -106
  . 510ص  11ج ، وسائل الشیعه -107
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  . 511ص  11ج ، وسائل الشیعه -108
  . همان مدرك -109
  . 356ص  1ج ، سفینۀ البحار -110
  . 78/ بقره  -111
  . 336ص ، تحف العقول -112
عقوب به فرزندانش این بود که اگر یوسـف را بـه   تلقین ی(. 474ص  2ج ، سفینۀ البحار -113

آنها از تلقین پدر سوء استفاده کرده وهمـین را دسـتاویز   . صحرا ببرید مى ترسم گرگ او را بخورد
  ).قرار دادند
  . 10/ ابراهیم  -114
هـود نیـز آمـده     87و  62، اعراف 70تقلید کورکورانه از نیاکان در آیات (. 170/ بقره  -115
  ).است

  . 45/ ممتحنه ، 1/ احزاب  -116
  . 42/ بقره  -117
  . 470ص  2ج / سفینۀ البحار ، 240ص  1ج / مجمع البیان  -118
  . 27/ انک ان تذرهم یضلوا عبادك و لا یلدوا الا فاجراً کفاراً نوح  -119
  . 44ص  3ج ، بحار، 375ص ، نهج الفصاحه -120
  . 292ص  3ج ، ریاحین الشریعه، تنقیح المقال مامقانى -121
  . 53نامه ، نهج البلاغه -122
  . 379ص  1ج ، غررالحکم -123
  . 2ص ، تتمۀ المنتهى -124
  . 279ص  75ج ، بحار. 560ص  1ج ، سفینۀ البحار -125
  . 29ص  14ج ، وسائل الشیعه -126
  . 30ص  14ج ، وسائل الشیعه -127
  . 56ص  14ج ، وسائل الشیعه، 12ص  12ج ، فروع کافى -128
  . 11ص  2ج ، فروع کافى -129
  . 79ص  23ج ، بحار -130
  . 184ص  4ج ، نور الثقلین -131
  . 626ص  2ج ، مستدرك الوسائل -132
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  . 48ص  6ج ، فروع کافى -133
  . 399حکمت ، نهج البلاغه -134
  . 122ص  14ج ، وسائل الشیعه -135
  . 233 226ص  103ج ، بحار -136
  . 223ص  103ج ، بحار -137
  . 228ص  103ج ، بحار -138
  . 50ص  6ج ، فروع کافى -139
  . 574ص ، تحف العقول -140
  . 2ج ، غرر الحکم -141
  . 72ج ، بحار -142
  . 222ص ، مکارم الاخلاق -143
  . 48ص  6ج ، فروع کافى -144
  . 295ص  103ج ، بحار -145
  . 42/ مائده  -146
  . 188، بقره -147
  . )ابواب مایکتسب به( 5باب  12ج ، وسائل الشیعه -148
  . 127ص  5ج ، فروع کافى -149
  . 10/ نساء  -150
  . 448ص  2ج ، مجالس السنیه -151
  . 419ص ، مکارم الاخلاق -152
  . 429ص  2ج ، مجالس السنیه -153
  . 29ص  2ج ، عیون اخبار الرضا -154
  . 317ص  73ج ، بحار -155
  . 448ص 1ج ، سفینۀ البحار -156
  . 448ص  1ج / سفینۀ البحار -157
  . 448ص  1ج ، سفینۀ البحار -158
  . 486ص  2ج ، کافى -159
  . 448ص  1ج ، سفینۀ البحار -160
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  . 43ص  6ج ، فروع کافى -161
  . 44ص  6ج ، فروع کافى -162
  . 44ص  6ج ، فروع کافى -163
  . شنداحتمال دارد منظور از حسان و قباح زنان نیک سیرت و بد سیرت با -164
  . 44ص  6ج ، فروع کافى -165
  . 523ص  1ج ، سفینۀ البحار -166
  . 12/ قصص  -167
  . 67/ علق  -168
  . بلکه مقتضى و علت ناقصه است، علت تامه نیست: به عبارت علمى  -169
  . 40/ نمل  -170
ن دیده مى شود بسیارى از سرمایه داران که اکثراً در بدست آوردن سرمایه و مصـرف آ  -171

بر بالاى در خانه خود این جملـه  ، و بعضى قارون صفت هستند، رعایت موازین اسلام را نمى کنند
: هذا من فضل ربى ولى به دنبال آیه توجـه ندارنـد کـه    . را که بر کاشى نوشته شده نصب مى کنند

  !لیبلونى ءاشکر ام اکفر
  . 78/ قصص  -172
  . 81/ قصص  -173
  . 58/ قصص  -174
  . 662ص  5ج ، ثقلیننور ال -175
  . 163حکمت ، نهج البلاغه -176
  . 319حکمت ، نهج البلاغه -177
  . )فقر(فهرست غرر الحکم  -178
  . 5ص  12ج ، وسائل الشیعه -179
  . 9ص  103ج ، بحار -180
  . 77ص  5ج ، فروع کافى -181
  . 72ص  5ج ، فروع کافى -182
  . همان مدرك -183
  . 7576ص  5ج ، فروع کافى -184
  . 262265ص  1ج ، تاریخ طبرى چاپ بیروت -185
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  . 40ص  22ج ، بحار. 237ص  1ج ، اسدالغابه -186
 129ص  3ج ، سیره ابن هشام 47ص  2ج ، تاریخ یعقوبى، 17ص  3ج ، تاریخ طبرى -187
  . به بعد

  . 654ص  1ج ، سفینۀ البحار، 471ص  1ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید -188
  . )وقف(ع البحرین مجم -189
  . 14ص  2ج ، کافى -190
  . 88ص  5ج ، فروع کافى -191
  . 85ص  5ج ، فروع کافى -192
  . 85ص  5ج ، فروع کافى -193
  . 84ص  5ج ، فروع کافى -194
  . 86ص  5ج ، فروع کافى -195
  . 98ص  2ج ، جامع السعادات -196
  . 79/ قصص  -197
  . 79/ قصص  -198
محـیط قـرار گـرفتن     تأثیرجهل و نادانى به عنوان انگیزه تحت ، داستان فوقدر هر دو  -199

معرفى شد بنابراین جهل و نادانى باعث جو زدگى و افتادن در کام محیط فاسد است و بـه عکـس   
  . علم و شناخت موجب گریز از تحت تاثیر قرار گرفتن است

  . 97/ نساء  -200
  . 541ص  1ج ، نورالثقلین -201
  . 875ص ، خب التواریخمنت -202
  . 528ص  2ج ، سفینۀ البحار -203
  . 511ص  2ج ، سفینۀ البحار -204
  . 63ص  5ج ، فروع کافى -205
  . )باب التعییر( 356ص  2ج ، کافى -206
  . 598ص  1ج ، سفینۀ البحار -207
  . 355ص  73ج ، بحار -208
نقش ، هکار متجاهر احترام نکندبه گنا مؤمنو براستى اگر . 361ص  2ج ، سفینۀ البحار -209

  . بسزایى در تاءدیب و تنبیه او خواهد داشت
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  . 101ص ، نهج الفصاحه -210
  . 288ص ، فهرست غرر -211
  . 365ص  1ج ، تحریر الوسیله -212
  . 501ص  2ج ، تحریر الوسیله -213
  . 338ص  18ج ، وسائل الشیعه -214
چند روایت در ، بررسى تبدیل گناه صغیره به کبیرهقبلا در (. 446ص  1ج ، غرر الحکم -215

ذکر شد و گفتیم یکى از مواردى که گناه صغیره را تبدیل به کبیـره مـى کنـد    ، سرزنش گناه آشکار
  ).تجاهر به گناه است

  . 86ص ، مصباح الشریعه -216
  . 566ص  2ج ، میزان الحکمۀ -217
  . 566ص  2ج ، میزان الحکمۀ -218
  . این کتاب درباره امر به معروف و نهى از منکر سخن گفته ایم در فصل هاى -219
  . 509و412ص  11ج ، وسائل الشیعه -220
  . 14/ و شمس  157/ شعراء ، 65/ هود  -221
  . 411ص  11ج ، وسائل الشیعه، 154حکمت ، نهج البلاغه -222
  . 410ص  11ج ، وسائل الشیعه، 223حدیث ، نهج الفصاحه -223
  . 2/ مائده  -224
  . 113/ هود  -225
  . 68/ انعام  -226
  . 24/ انسان  -227
  . 45و44ص  1ج ، قصارالجمل -228
  . 133134ص  12ج ، وسائل الشیعه -229
  . 133134ص  12ج ، وسائل الشیعه -230
  . 374ص  75ج ، بحار -231
  . 381ص  75ج ، بحار -232
  . 71ص  12ج ، وسائل الشیعه -233
  . 131ص  12ج ، وسائل الشیعه -234
  . 130ص  12ج ، وسائل الشیعه -235
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  . 165ص  12ج ، وسائل الشیعه -236
  . 510ص  5ج ، وسائل الشیعه -237
  . 380ص  75ج ، بحار -238
  . 144ص  12ج ، وسائل الشیعه، 107108ص  2ج ، سفینۀ البحار -239
  . 53نامه ، نهج البلاغه -240
  . 347حکمت ، نهج البلاغه -241
  . 528ص  2ج ، سفینۀ البحار -242
  . 132ص  12ج ، وسائل الشیعه -243
  . 413ص  11ج ، وسائل الشیعه -244
البته این نوع برخـورد بـا گنهکـار در همـه جـا      . 414و413ص  11ج ، وسائل الشیعه -245

  . نیست بلکه در بعضى از موارد که در فقه اسلامى مشخص شده است
  . 129ص  17ج ، بحار چاپ قدیم -246
  . )ضلل(. 74ص  2ج ، سفینۀ البحار -247
  . 216خطبه ، نهج البلاغه -248
  . 373ص  1ج ، کافى -249
  . 154ص  74ج ، بحار چاپ بیروت -250
  )باب التحدید(. 175ص  7ج ، فروع کافى -251
  . 261ص  9شرح نهج البلاغه حدیدى ج  -252
  . 301ص  2ج ، الکنى و الالقاب -253
  . 59/ مریم  -254
آمـده   317 313از ص  )ترجمه احمـد جنتـى  (مشروح این نامه در کتاب تحف العقول  -255
  . است

  . عقبۀ بن معبط و ابُى بن خلف -256
  . 166ص  7ج ، مجمع البیان -257
  . )1باب مجالسۀ اهل المعاصى ح ( 374ص  2ج ، کافى -258
  . 374ص  2ج ، کافى -259
  . 375ص  2ج ، کافى -260
  . 195ص  74 ج، بحار -261
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  . 503ص  11ج ، وسائل الشیعه. 357ص  2ج ، کافى -262
  . 506ص  11ج ، وسائل الشیعه -263
  . 379ص  2ج ، کافى -264
  . 378ص  2ج ، اصول کافى -265
  . 331ص  11ج ، وسائل الشیعه -266
  . 691ص  2ج ، سفینۀ البحار -267
  . آمده است 116/ و طه  61/ و اسراء  34/ فرمان سجده در بقره  -268
  . 456حکمت ، نهج البلاغه -269
  . 149حکمت ، نهج البلاغه -270
  . 16و خطبه ، 103خطبه ، نهج البلاغه -271
  . 777ص  2ج ، غرر الحکم -272
  . 318ص ، تحف العقول -273
  . 777ص  2ج ، غرر الحکم -274
  . 249ص  72ج ، بحار -275
  . 312ص  2ج / اصول کافى  -276
  . 8، قونمناف -277
  . 64ص  5ج ، فروع کافى -278
  . آیت االله محمدى گیلانى -279
  . 31/ اعراف  -280
  . 442ص  6ج ، فروع کافى -281
  . 438ص  6ج ، فروع کافى -282
  . 135ص  5ج ، وسائل الشیعه -283
  . 135ص  5ج ، وسائل الشیعه -284
  . 284ص ، اخلاق شبر -285
  . 234ص  1ج ، غرر الحکم -286
  . 101/ ون مؤمن -287
  . 28/ انبیا  -288
  . 56/ اعراف  -289
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  . 18ص  2ج ، القرآن یواکب الدهر -290
مجمـع  . هم به معنى روگردانى آمده و هم به معنى حاکمیـت و سرپرسـتى  » تولى«واژه  -291
  . 1ج ، البیان

  . 101/ یوسف  -292
  . ذیل آیه، جوامع الجامع -293
  . 478ص ، نهج الفصاحه -294
  . 5نامه / نهج البلاغه  -295
  . 492ص  1ج ، سفینۀ البحار -296
  . 1415/ قیامت  -297
  . 209ص  12ج ، وسائل الشیعه -298
  . 148/ مائده  -299
  . 20/ زخرف  -300
  . 266ص  6ج ، تاریخ طبرى. 450ص  2ج ، کافى -301
 13در حـدیث  ، شـود  مراجعـه . )باب الجبر والقدر( 155ص  1ج ، در این باره به کافى -302

  ». لا جبر و لا تفویض و لکن امر بین الامرین«: فرمود ﷒این باب آمده امام صادق 
  . 500ص  5ج ، مثنوى مولوى -303
  . 67/ احزاب  -304
  . 156خطبه ، نهج البلاغه -305
  . 224خطبه ، نهج البلاغه -306
  . 215ص  42ج ، اعیان الشیعه -307
  . )حج(، ینمجمع البحر -308
  . 231ص  )مترجم( 2ج ، ارشاد شیخ مفید -309
  . 31مجلس ، امالى صدوق، 369ص ، مقتل الحسین مقرم -310
سوره تحریم همسر فرعون را به عنوان الگوى زن با ایمان و زن  11و10خداوند در آیه  -311

  . نوح و زن لوط را به عنوان الگوى زنان کافر معرفى مى کند
  . 24/ توبه  -312
  . 7و6/ قیامت  -313
  . 149/ انعام  -314
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  . 76ص  1ج ، نور الثقلین -315
  . 12/ اعراف  -316
  . 162ص  2ج ، کافى. ﷒مضمون حدیثى از امام صادق  -317
  . 162/ انعام  -318
  . 31/ مائده  -319
  . 3335ص ، معانى الاخبار صدوق -320
  . 275/ بقره  -321
  . 31/ اسراء  -322
  . اعراف 163166مجمع البیان و صافى ذیل آیات  -323
  . 153ص ، روضه کافى. 493ص  4ج ، مجمع البیان -324
  . 297298ص  12ج ، وسائل الشیعه -325
  . 81/ توبه  -326
  . 27خطبه ، نهج البلاغه -327
  . 13/ احزاب  -328
  . 49/ توبه  -329
  . 17 10ص  22ج ، نهنمو، 2ج ، سیره ابن هشام، 2ج ، تاریخ طبرى -330
  . 11/ فتح  -331
  . 326ص  32ج ، بحار -332
  . 327ص  32ج ، بحار -333
  . 293ص ، تاریخ حوادث بزرگ -334
  . 104حکمت ، نهج البلاغه -335
  . 74ص  14ج ، وسائل الشیعه -336
  . 439حکمت ، نهج البلاغه -337
  . 73ص  5ج ، فروع کافى -338
  . 23ص  12ج ، وسائل الشیعه -339
  . )18باب الکذب حدیث ( 342ص  2ج ، کافى -340
  . )7باب الغیبه حدیث ( 2ج ، کافى -341
  . 13، حجرات -342
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  . 356ص  2ج ، کافى -343
  . 252ص  5ج ، المحجۀ البیضاء -344
  . 46و45ص ، مکاسب شیخ انصارى -345
  . 200ص  5ج ، محجۀ البیضاء -346
  . 341ص  4ج ، موس الرجالقا. 696ص  6ج ، چاپ قدیم، بحار -347
  . 5حکمت ، نهج البلاغه -348
  . 538ص  7ج ، میزان الحکمۀ -349
  . 14/ علق  -350
  . 14/ فجر  -351
  . 19/  مؤمن -352
  . 324حکمت ، نهج البلاغه -353
  . 203خطبه ، نهج البلاغه -354
  . 311ص ، منهاج الشهاده، 17ج ، بحار -355
  . 425ص  3ج ، میزان الحکمه. 379ص  93ج ، بحار -356
  . 201/ اعراف  -357
  . 154ص  93ج ، بحار -358
  . 13/ جاثیه  -359
  . 70/ اسراء  -360
  . 38/ توبه  -361
  . 54/ زخرف  -362
  . 456حکمت ، نهج البلاغه -363
  . 12ص  2ج ، اخلاق حجۀ الاسلام فلسفى -364
  . )کبر(، فهرست غرر -365
  . 340ص  4ج ، غرر و درر آمدى -366
  . 229ص  8ج ، میزان الحکمه، غررالحکم -367
  . غرر الحکم -368
  . 32خطبه ، نهج البلاغه -369
  . کهف نیز آمده است 49نظیر این مطلب در آیه . 30/ آل عمران  -370
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  8/ قمر  -371
  . 37 34/ عبس  -372
  . 7 5/ مطففین  -373
  . 21/ حج  -374
  . 360ص  22ج ، بحار -375
  . 105، وبهت -376
 7ج ، میزان الحکمۀ. )حدیث 25( 101ص  11ج ، وسائل الشیعه. 219ص  1ج ، کافى -377

  . 35ص 
  . 444حدیث ، نهج الفصاحه -378
  . )موت(، فهرست غرر -379
  . 70ص  2ج ، کافى -380
  . 6768ص  2ج ، کافى -381
  . 182ص  3ج ، میزان الحکمۀ. غرر الحکم -382
  . 182ص  3ج ، الحکمۀمیزان . غررالحکم -383
  . 237ص  77ج ، بحار -384
  . 183/ بقره  -385
  . 45/ عنکبوت  -386
  . 7ص  3ج ، وسائل الشیعه -387
  . عنکبوت/ 45مجمع البیان ذیل آیه  -388
  . 252حکمت ، نهج البلاغه -389
  . 395ص  11ج ، وسائل الشیعه -390
  . 3/ نور  -391
  . 4/ نور  -392
  . 28/ توبه  -393
  . 118/ توبه  -394
  . 140/ نساء  -395
  . 413ص  11ج / وسائل الشیعه  -396
  . )بطور تلخیص( 162ص ، روضۀ الکافى -397
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  . 140ص  12ج ، وسائل الشیعه -398
  . 256ص  2ج ، ارشاد مفید -399
  . 225ص  2ج ، ارشاد مفید -400
  . 155/ بقره  -401
  . 252ص  2ج ، کافى -402
  . 59/ بقره  -403
  . 49/ مائده  -404
  . 6/ انعام  -405
  . 96/ اعراف  -406
  . 52/ نمل  -407
  . 35/ نوح  -408
  . 14/ شمس  -409
  . 11/ رعد  -410
  . 14/ مطففین  -411
  . 30/ شورى  -412
  . ﷒از امام صادق  269ص  2ج ، کافى. مجمع البیان ذیل آیه -413
  . 90/ نمل  -414
  . 23/ جنّ  -415
  . 16 11/ معارج  -416
  . 104/ ون مؤمن -417
  )...اذ حبط عمله الطویل... (. 192خطبه ، نهج البلاغه -418
  . 10/ روم  -419
  . 268ص  2ج ، کافى -420
  . 464ص  3ج ، میزان الحکمۀ، 327ص  73ج ، بحار -421
  . 269ص  2ج ، کافى -422
  . 271ص  2ج ، کافى -423
  . 273ص  2ج ، کافى -424
  . 329ص  73ج ، بحار. 271ص  2ج ، کافى -425
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  . 360ص  73ج ، بحار -426
  . 271ص  2ج ، کافى -427
  . 271ص  2ج ، کافى -428
  . 269ص  2ج ، کافى -429
  . 445446و  272275ص  2ج ، کافى -430
  . 44ص  2ج ، سفینۀ البحار -431
  . 44ص  2ج ، سفینۀ البحار، 598ص ، )صدوق(عقاب الاعمال  -432
  . 20/ نبا  -433
  . 423ص  1ج ، مجمع البیان -434
  . 592ص ، عقاب الاعمال صدوق -435
کتاب جامعى ) 381متوفى ( ﷙شیخ صدوق ، ناگفته نماند درباره ى پاداش و کیفر گناه -436

  . تاءلیف نموده است، »ثواب الاعمال و عقاب الاعمال«به نام 
  . 594ص ، عقاب الاعمال -437
  . 513ص  11ج ، وسائل الشیعه -438
  . دستان نام پدر رستم است -439
  . 76ص ، مفردات راغب -440
  . 3/ هود  -441
  . 135/ آل عمران  -442
  . 110/ نساء  -443
  . 9/ مائده  -444
  . 53/ زمر  -445
  . 186/ بقره  -446
  . 31/ نور  -447
  . 25/ شورى  -448
  . 222/ بقره  -449
  . 8/ تحریم  -450
  . 8/ تحریم  -451
  . 74/ مائده  -452
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  . 8/ تحریم  -453
  . 432ص  2ج ، کافى -454
  . 22ص  6ج ، بحار -455
  . 318ص  10ج ، مجمع البیان -456
  . 149ص / تحف العقول  -457
و دو رکـن  ، نقل شده که چهار رکن اول شرایط صحت توبه است ﷙از علامه مجلسى  -458

  . مى باشدبعد دو شرط کمال توبه 
  . 417حکمت ، نهج البلاغه -459
  . 313ص  2ج ، کشف الغمه -460
  . 347ص  11ج ، وسائل الشیعه -461
  . 345ص  2ج ، مستدرك الوسائل -462
  . 97ص ، مصباح الشریعه -463
بار ذات پاك خدا با عنوان توَاب رحیم توصیف شـده   8در قرآن ، 435ص  2ج ، کافى -464

باز ناامیـد نشـود و مجـدداً توبـه     ، اگر بنده اى توبه خود را شکست: آن است که این عنوان بیانگر 
  . چرا که خداوند بسیار توبه پذیر است، کند

  . 53/ زمر  -465
  . 4ص  27ج ، تفسیر فخر رازى. )وحشى(سفینۀ البحار  -466
  . 266ص  11ج ، وسائل الشیعه -467
  . 10/ بروج  -468
  . 222/ بقره  -469
  . 435ص  2ج ، فىکا -470
  . 541ص  1ج ، میزان الحکمه -471
  . 29ص  2ج ، عیون اخبار الرضا، 127ص  1ج ، سفینۀ البحار -472
  . 51ص  3ج ، جامع السعادات -473
  . 30ص  6ج ، بحار -474
  . 150حکمت ، نهج البلاغه -475
  . 589ص  4ج ، میزان الحکمۀ، غرر الحکم -476
  . 164ص  78ج ، بحار -477
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  . 23ص  6ج ، بحار -478
سوره یونس استفاده مى شود که به هنگام نزول عذاب درهـاى توبـه    51و  50از آیات  -479
چرا که توبه در چنین حالى شبیه توبه اجبارى و اضطرارى است و چنین توبـه اى بـى   ، بسته است
  . ارزش است

  . 437ص  2ج ، کافى -480
  . 435ص  2ج ، کافى -481
  . 431ص  2ج ، کافى -482
  . 292ص  24ج ، نمونه -483
  . 432ص  2ج ، کافى -484
  . 432ص  2ج ، کافى -485
  . 222، بقره -486
  . 9 7/  مؤمن -487
  . 70 68/ فرقان  -488
  . 142ص  94ج ، بحار -489
  . 22/ رعد  -490
  . 70/ فرقان  -491
  . 114/ هود  -492
  . 31/ نساء  -493
  . 7/ عنکبوت  -494
  . 195/ عمران آل  -495
  . 384ص  11ج ، وسائل الشیعه. 242ص  71ج ، بحار -496
  . 383ص  11ج ، وسائل الشیعه -497
  . 548ص  1ج ، میزان الحکمۀ، 35ص  6ج ، بحار -498
  . 348ص  2ج ، مستدرك الوسائل -499
  . 384ص  11ج ، وسائل الشیعه -500
  . 135ص  18ج ، )حدیدى(شرح نهج البلاغه  -501
  . 583ص  15ج ، وسائل الشیعه -502
  . 52ص  77ج ، بحار -503
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  . 332ص  71ج ، بحار -504
  . 477ص  3ج ، میزان الحکمۀ، 162ص  85ج ، بحار -505
  . 584ص  15ج ، وسائل الشیعه -506
  . 5ج ، اسدالغابه، ﷒به نقل از امام باقر  67ص  5ج ، مجمع البیان -507
  . 516 ص 1ج ، سفینۀ البحار -508
  . 331ص  2ج ، کافى -509
  . 162ص  2ج ، کافى -510
  . 165ص  2ج ، منتهى الامال، 48ج ، بحار -511
  . 220ص  4ج ، اسد الغابه -512
  . البته در صورتى که انسان بدون توبه بمیرد -513
  . 48/ نساء  -514
  . 176خطبه ، نهج البلاغه -515
  . 169ص  103ج ، بحار -516
  . 239ص  2ج ، کافى -517
  . 115ص  72ج ، بحار -518
  . 389ص  2ج ، کافى -519
  . 290ص  2ج ، کافى -520
  . غرر الحکم -521
  . 462ص  3ج ، میزان الحکمۀ -522
  . 474ص  3ج ، میزان الحکمۀ -523
  . 318ص  11ج ، وسائل الشیعه -524
  . 488ص  1ج ، سفینۀ البحار -525
  . 147/ آل عمران  -526
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